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7
مقـــــدمه

مقدّمه
ماءُ إِنَّ الَلّه عَزيزٌ غَفُور  ]فاطر، آیه ی 28[

َ
عُل

ْ
ما یَخْشَى الَلّه مِنْ عِبادِهِ ال اِنَّ

یم. در همین قم، مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکى، مرحوم علّامه  طباطبايى،  ه هاى تهذیب دار
ّ
 »ما قل

ه هاى تهذیب در حوزه بودند. رفتار و 
ّ
مرحوم آقای بهجت و مرحوم بهاءالدّینى)رضوان اللّه تعالى علیهم(، قل

که مى تواند انسان را آرام  سخنان آنان و شناخت زندگى شان، یکى از شفابخش ترين چیزهايى ست 

کند؛ به انسان آرامش  و روشنايى بخشد و دل ها را نورانى سازد. 

گردان مرحوم آخوند ملّاحسینقلى تا مرحوم آقاى قاضى و دیگران؛  در نجف بزرگانى بودند؛ سلسله  شا

تقوا،  به  را  اینها  که  بودند  مردمانى  داشتند،  حضور  مشهد  در  که  بزرگانى  همین  برجستگانند.  اینها 

کیزگى شناختیم؛ مرحوم حاج میرزا جواد آقا تهرانى، مرحوم حاج شیخ مجتبى و امثال  طهارت و پا

گرفته را زبانى معنوى یا سخنى برخاسته  از دل شفا بخشد  که، اين دلِ زنگار  ایشان. عمده اين است 

و اين زنگار را برطرف کند.«

]مقام معظّم رهبری، شهر مقدّس قم، 1389[
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یج سیره ی عملى و توصیه های  در راستای مطالبات مقام معظّم رهبری، مبنى بر گسترش و ترو

بزرگان  اخلاقى  و تربیتى، معاونت تهذیب حوزه های علمیه با همکاری مؤسّسه  های لاهوتیان آفاق و 

طراوت معرفت الهى، جهت آشناسازی طلّاب علوم دینى و دیگر علاقه مندان سیر و سلوک معنوی 

ه های تهذیب« نموده است. در هر شماره از اين 
ّ
ه های معنویت، اقدام به طرّاحى مجموعه ی  »قل

ّ
با قل

مجموعه، علاقه مندان با سفارشات، توصیه ها و سیره ی  عملى یکى از بزرگان اخلاقى و تربیتى آشنا 

مى گردند.

اين مجموعه ها ، در قالب های  لوح فشرده صفحات وب،  کتاب الکترونیکى ، نسخه موبایل ، نرم افزار

و  وبس���ایت www.gholleha.ir تولید ش���ده اس���ت. جهت کس���ب اطّلاعات بیش���تر از س���اير محصولات 

معاون���ت تهذی���ب، مى توانید به پای���گاه اطّلاع رس���انى معاونت تهذی���ب حوزه های علمیه به نش���انى

 www.tahzib-howzeh.com مراجعه فرمايید. لازم به ذکر است، اين مجموعه و محصولات فرهنگى تربیتى 

دیگر در وبسایت www.FM24.irعرضه  مى گردد.

نمودند،  یاری  را  ما  ارزشمند  اين مجموعه ی  تهیّه ی  در  که  عزيزانى  یه ی 
ّ
کل از  لازم است  پایان  در 

دکتر  والمسلمین  حجّت الاسلام  جناب  علمیه،  حوزه های  تهذیب  محترم  معاون  از  بخصوص 

يژه يى داشته باشیم. حسین خانى تقدير و تشکّر و

به شمار  از سرچشمه های فضیلت  بهره گیری  برای  اندکى  که تلاش  کوچک  گام  اين  امید است 

مى رود، هادیِ جوانان جامعه ی اسلامى و مورد رضایت حضرت بقیّة اللّه الاعظم  قرار گیرد!

]اداره ی اطّلاع رسانى معاونت تهذیب حوزه های علمیه[
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سبـــک زنــــدگی

امام و خانواده

مااجازهمیگرفتند1    برایقرآنخواندن،از

اگر زمانی وارد اتاق امام می شدیم و ایشان مشغول خواندن قرآن بودند، از ما اجازه 
تمام  را  صفحه  آن  بلافاصله،  و  کنند  تمام  را  صفحه  آن  خواندن  تا  می گرفتند 

کرده و به ما اظهار محبّت می فرمودند.

]فریده مصطفوی؛ مصاحبه ی غلامعلى رجايى؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 10[

چنینحالتیغیرممکنبود1    تصوّرِ

امام  خانواده ی  بعدازظهرها،  بود.  پیامبرگونه  خانواده شان،  با  امام  برخورد   
امام  با  چنان  و  می نشستند  ایشان  دور  می آمدند،  عروس ها(  و  دخترها  )نوه ها، 
حالتی  چنین  تصوّر  شاید  که  می کردند  مزاح  و  شوخی  و  می گرفتند  گرم 

برای رهبری سیاسی  با آنهمه مشغله  غیرممکن باشد.
بعضی روزها شاهد بودم که امام با این سنّ و سال و مشغله ی کاری، با علی بازی 
می کرد. ایشان یک طرف اتاق می ایستاد و علی طرف دیگر، و با هم توپ بازی می کردند.

]میریان )عضو بیت امام(؛ مصاحبه ی غلامعلى رجايى؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 11[

زیّطلبگیراحفظکن!1   

یک روز قبل از اینکه به دستِ مبارک امام مُعمّم شوم، در خدمت ایشان بودم. به 
من فرمودند: »زیّ طلبگی را حفظ کن!« و بعد ادامه دادند: »زیّ طلبگی به سه چیز 

است: درس جماعت )درس عمومی(، نماز جماعت و تفریح.«
]بروجردی )نوه ی امام(؛ مصاحبه ی غلامعلى رجايى؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 19[ 
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نمازخواندهای؟1   

ف شده و شب خوابیده بودم که آقا با اخوی وارد شدند. خیلی خوشحال 
ّ
تازه مکل

بودند! پرسیدند: »نماز خوانده ای؟« فکر کردم چون الآن آقا سرحال هستند، دیگر 
نماز خواندن من برایشان مسئله یی نیست. گفتم: »نه!« ایشان به قدری تغییر حالت 
بسیار  نیز  من  فراگرفت.  را  وجودشان  سراسر  ناراحتی  که  شدند  عصبانی  و  داده 

ناراحت شدم که چرا با حرف و عملم، مجلسِ به آن شادی را تلخ کردم.
]فریده مصطفوی؛ پابه پای آفتاب )جدید(، ج 1، ص 139؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 20[ 

بایدصورتبهخاکبمالی!1   

امام بارها به من می گفتند: »اینکه می گویند بهشت زیر پای مادران است، یعنی 
باید این قدر جلوِ پای مادر صورت به خاک بمالی تا خدا تو را وارد بهشت کند.«

ف؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 24[ 
ّ
]زهرا مصطفوی؛ سخنرانى در دانشگاه شهید چمران اهواز؛ آرشیو مؤل

مردبرنمیآید1    زنداز تربیتفر

اهمّیت  بچه ها  تربیت  برای  و  می دانستند  تعیین کننده  بسیار  را  مادر  نقش  امام 
زیادی قایل بودند. گاهی که شوخی می کردیم و می گفتیم: »پس زن باید همیشه 
در خانه بماند؟« می گفتند :»خانه را کم نگیرید! تربیت بچه ها کم نیست. اگر 
ایشان  بزرگی به جامعه کرده است.«  تربیت کند، خدمت  را  بتواند شخصی  کسی 
 به زن بستگی دارد، چون 

ً
معتقد بودند: »تربیت فرزند از مرد برنمی آید و این کار، دقیقا

عاطفه ی زن بیشتر است و قوامِ خانواده هم باید بر اساس محبّت و عاطفه باشد.«
يژه نامه، 69/3/14؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 24[  ]فاطمه طباطبايى ؛ اطّلاعات، و
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بایدبهمادرتاحترامبگذاری!1   

 بعد از سنّ تکلیف بچه ها، بیشتر دقّتِ امام در تعلیم و تربیت آنها بود. همیشه از 
ما می پرسیدند: »آیا زمان رفت و آمد فرزندتان را می دانید؟ آیا می دانید با چه کسانی 

رفت و آمد می کند و یا چه سخنانی می گوید؟«
ایشان به بچه ها تأکید می کردند که به پدر و مادر - بخصوص مادر -  احترام 
بگذارند؛ برای مثال: اگر من به یکی از بچه هایم می گفتم کاری برایم انجام دهد 
و او انجام نمی داد، آقا بسیار ناراحت می شدند! اگر کسی در اتاق بود، آرام و اگر 
کسی نبود، بلند به بچه ها می گفتند: »چرا به حرف مادرت گوش نمی کنی؟ تو 

باید به مادرت احترام بگذاری!«
]فاطمه طباطبايى ؛ پابه پای آفتاب، ج 1، ص 191؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 26[ 

نقشتربیتیفراموشنمیشود1   

گرچه امام مشغول بحث و تدریس فقهی بودند، ولی خود را غافل از حال فرزندانشان 
در  فراموش نمی کردند.  را  فرزندان  تربیت  و وظیفه ی  نمی دانستند و حقوق خانواده 
جهت تحقّق این امر، روزانه وقت مشخّصی  برای سرگرم کردن فرزندان و حتّی بازی با 
آنها اختصاص داده بودند، ولی در همین بازی و سرگرمی، نقش تربیتی فراموش نمی شد.
]زهرا مصطفوی؛ به نقل از همسر امام؛ ندا، ش 1، ص 19؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 29[  
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تداشتند1   
ّ
بهتربیتدینیدق

از هفت سالگی در تربیت دینی دقّت داشتند؛ یعنی  امام کم نصیحت می کردند. 
می گفتند: »از هفت سالگی نماز بخوان!« می گفتند: »اینها )بچه ها( را وادار به نماز 
»تربیت های  ایشان می گفتم:  به  باشند.«  نُه ساله شدند، عادت کرده  تا وقتی  کن 
دیگرشان با من، نمازشان با شما. شما بگو! من که می گویم، گوش نمی کنند.« 
»نماز  می گفتند:  بچه ها  که  همین  امّا  می پرسیدند،  و  بودند  مقیّد  خودشان 

خوانده ام!« می پذیرفتند و کنجکاوی نمی کردند.

]خدیجه ثقفى )همسر امام(؛ ندا، ش 12، ص 18؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 34[

بینشماوکارگرمنزلفرقینیست1 1  

و  تقوا  نظر  از  جز  امتیازی،  هیچ  خدا  بندگان  که  می نمودند  تأکید  همواره  ایشان 
ایشان  می نمودند.  گوشزد  ما  به  بچگی  از  را  مسئله  این  و  ندارند  هم  بر  پرهیزگاری 
همیشه می گفتند: »بین شما و کارگری که در منزل کار می کند، تفاوتی نیست.«

]پابه پای آفتاب، ج 1، ص 140؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 37[

اجتنابازمعاصی1    

انجام  حقّ  منزل،  در  کنیم.  حفظ  را  شرعی مان  حجاب  بچگی  از  بودند  مقیّد  امام 
هیچ گونه معاصی، از جمله: غیبت، دروغ، بی احترامی به بزرگ تر و یا توهین به مسلمان 

را نداشتیم؛ بخصوص روی معصیتِ توهین به مسلمان، حسّاسیت زیادی داشتند.
]پابه پای آفتاب، ج 1، ص 140؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 37[
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نامحرمداخلاتاقاست1    

نماییم.  عرض  را  مطلبی  و  برسیم  ایشان  خدمت  سرزده  می شد  لازم  اوقات،  گاهی 
بلافاصله پس از زدن در و تقاضای ورود از جانب ما، اگر بستگان امام نزدشان بودند، 
می دادند  تذکّر  خویش  بستگان  به  بعد  و  کنید  صبر  کمی  می گفتند  سرعت  به 
و بالعکس، اگر ما داخل خانه بودیم  تا ما وارد شویم  را بر سر کشند  چادر خود 
یاالله!  »یاالله!  امام می فرمودند:  بلافاصله  داشتند،  امام قصدِ دخول  بستگان  از  یکی  و 
بستگان  وگرنه  می کردند،  اعلام  تذکّر  برای  امام  البته  است!«  اتاق  داخل  نامحرم 

ایشان، همیشه حجاب خویش را رعایت می نمودند.
]خادم )از محافظین بیت امام(؛ در رثای نور، ص 65؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 40[

ماانقلابنکردیمکهپُستهارامیانخودتقسیمکنیم1    

امام ما را از تصدّی پُست های حسّاس منع می کردند؛ برای مثال: دوست نداشتند 
دخترشان نماینده ی مجلس شود، و می گفتند: »دلم نمی خواهد این احساس و توهّم 
پیدا شود که به خاطر منسوب بودن به من، دخترم فلان پُست را گرفته است!« یا 
اصلاً  و  کنیم  تقسیم  خود  میان  را  پُست ها  که  نکردیم  انقلاب  »ما  می گفتند: 
برای اینکه این شایعه در ذهن مردم به وجود نیاید، دنبال این کارها نروید! هزار 

جور کار دیگر هست که می توانید آنها را انجام دهید.«

]فاطمه طباطبايى؛ اطّلاعات، 69/3/14؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 43[

خانوادههابایدهممسلکباشند1    

امام در انتخاب همسر - چه برای دخترانشان و چه پسرانشان - روی خانواده تأکید 
بسیاری داشتند. امام می فرمودند: »خانواده ها باید هم مسلک بوده، سنخیت داشته و 

مؤمن و متعهّد باشند.«

]فریده مصطفوی؛ پابه پای آفتاب، ج1، ص 144؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص45[ 
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امرازدواج1     استخارهدر

روزی از خانم پرسیدم: »آیا امام در مورد انتخاب دامادهاشان استخاره می کردند؟« 
ایشان گفتند: »به این معنا که اگر استخاره خوب آمد، قبول کنند و اگر بد 
 به یاد دارم 

ً
آمد، رد کنند؛ نه!« امام اعتقادی به استخاره در این معنی نداشتند. دقیقا

در مورد یکی از دخترهاشان، اوّل وضو گرفتند، بعد سرِ سجّاده نشستند، دو رکعت نماز 
خواندند و از خدا طلب خیر کردند.

يژه نامه، 69/3/14؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 45[  ]فاطمه طباطبايى؛ اطّلاعات، و

توصیههاشانکلّیبود1    

 فردی از 
ً
امام بسیاری از مسائل و مشکلات را به خانه نمی آوردند؛ البته اگر احیانا

بیرون می آمد، نصیحتش می کردند؛ برای مثال: می گفتند اگر زنی چنین کاری 
یا  است.  بوده  بد  کرده،  کاری  چنین  مردی  اگر  برعکس،  یا  و  کرده  بد  کرده، 
اگر زنی می آمد و می گفت شوهرم گفت از خانه بیرون نرو، امام می گفتند: »از 
امّا ببین چرا شوهرت این حرف  خانه بیرون نرو! چون این وظیفه ی شرعیت است؛ 
را زده. زمینه را برایش جور کن! اگر جاهای خاصی مدّ نظرش بوده، آن جاها نرو!« 

ی بود.
ّ
توصیه هاشان کل

]فاطمه طباطبايى؛ پابه پای آفتاب، ج 1، ص 255؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 46[  

تکبّرنکنید!1    

امام تذکّر می دادند: »مواظب اخلاق و سیرت خود باشید! خود را نگیرید و تکبّر نکنید!«

]خدیجه ثقفى؛ ندا، ش 12، ص 18؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 48[ 
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نصیحتبهزوجینجوان1    

فقط در یکی دو مورد بود که ایشان به ما نصایحی کرده اند. یکی به هنگام ازدواج 
بودیم.  ایشان  خدمت  خصوصی  ما  عقد،  خطبه ی  خواندن  زمان  که  بود  دخترم 
شد  خانه  وارد  عصبانیت  با  شوهرت  گاه  »هر  کردند:  نصیحت  دخترم  به  ایشان 
و در آن حال، به تو تهمت زد و چیزهای خلافی گفت، در آن لحظه به او حرفی نزن! 
و پس از آنکه از عصبانیت افتاد، بگو این حرفت تهمت بوده.« و بعد برگشتند، رو به 
داماد کردند و گفتند: »شما هم همین طور! اگر زمانی وارد شدید و دیدید ایشان 

عصبانی ست، آن موقع تذکّری ندهید.«
]زهرا مصطفوی؛ پابه پای آفتاب، ج 1، ص 182؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 47[  

مهمترینتذکّر1    

تنها چیزی که امام به خانواده می گفتند تا اوّل از همه به آن عمل کنند، انجام 
واجبات و دوری از محرّمات بود.

]فاطمه طباطبايى؛ شاهد بانوان، ش 168، ص 7؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1،  ص 48[

هرکسخودوعملش1 1  

چیزی  هر  آمدم.  شما  با  رفتی،  جا  »هر  گفتم:  آقا  به  وقتی  یک  می گفتند:  مادرم 
بهشت  اگر  می خواهم.  شما  از  چیزی  امّا  ایستادم،  شما  پابه پای  آمد،  پیش  برایتان 
رفتی، آن جا هم مرا به دنبال خود ببر!« از آن جا که امام اهل تعارف نبودند، گفتند: 
عملش  با  کس  هر  آن جا  امّا  نکند،  درد  شما  دست  آمدی،  که  این جاهایی  تا  »نه! 

است. آن جا دیگر نمی توانم!«

ف؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 49[
ّ
]زهرا مصطفوی؛ سخنرانى در دانشگاه شهید چمران اهواز؛ آرشیو مؤل
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مباداریاشود!1    

امام همواره می فرمودند: »بکوشید مستحبّات را دور از چشم مردم و در خلوت انجام 
دهید تا مبادا خدای ناکرده، ریایی در آن داخل شود!«

]فریده مصطفوی؛ پابه پای آفتاب )جدید(، ج 1، ص 157؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 49[

دعایعهددرسرنوشتدخالتدارد1    

یکی از مسائلی که امام در روزهای آخر به من توصیه می کردند، خواندن دعای 
عهد بود که در آخر کتاب مفاتیح آمده است. می گفتند: »بکوش صبحگاه این 
دعا را بخوانی! چون در سرنوشت دخالت دارد.« چیزی که به خانواده می گفتند تا 

اوّل از همه به آن عمل کنند، انجام واجبات و دوری از محرّمات بود.

]فاطمه طباطبايى؛ پابه پای آفتاب، ج 1، ص 264؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 49[

میدانیدغیبتچهقدرحراماست!؟1    

روزی آقا همه اهل خانه را صدا کردند و گفتند: »بنا داشتم وقتی همه با هم جمع 
هستید، چیزی برایتان بگویم.« بعد گفتند: »می دانید غیبت چه قدر حرام است؟« 
دارد؟«  گناه  چه قدر  عمدی  کشتن  آدم  »می دانید  گفتند:  بعد  »بله!«  گفتیم: 
گفتیم: »بله!« فرمودند: »غیبتْ بیشتر!« بعد گفتند: »می دانید فعل نامشروع و عمل 

خلاف عفّت )زنا(، چه قدر حرام است؟« گفتیم: »بله!« فرمودند: »غیبتْ بیشتر!«

]زهرا  مصطفوی؛ اطّلاعات، 67/3/17؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 50[
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کسیجرئتغیبتنداشت1    

به یاد ندارم کسی جرئت کرده باشد نزد امام، حتّی به شوخی هم غیبت کند، 
چون آقا بسیار ناراحت می شدند!

]فریده مصطفوی؛ اطّلاعات، 60/12/11؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 50[

خانمهاازخودشانصحبتکنند1    

نشویم،  معصیت  مرتکب  و  باشیم  مواظب  می کردند  توصیه  ما  به  همواره  آقا 
بخصوص در مورد غیبت معتقد بودند: »وقتی خانم ها دور هم جمع می شوند، از خودشان 

صحبت کنند، نه دیگران.« امام بارها می گفتند: »حتّی به شوخی دروغ نگوییم.«

]عاطفه  اشراقى؛ زن روز، ش 1267، ص 47؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 51[

درمجالسِغیبتشرکتنکنید!1    

یک روز پیش از اینکه امام به بیمارستان بروند، توصیه یی در مورد غیبت کردند. 
می گفتند:  بلکه  کنیم،  غیبت  نباید  چون  نکنید،  غیبت  نمی گفتند  ایشان 
از  »بکوشید حتّی در مجالسی که غیبت می شود هم شرکت نکنید!« امام در پرهیز 
غیبت و مسخره کردن، تأکید زیادی داشتند. توصیه ی دیگر ایشان، اهمّیت دادن 

به نمازِ اوّل وقت بود.

]فاطمه طباطبايى؛ اطّلاعات، 69/3/14؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 51[



<    >
  قلّــــه های تهـــــذیب / 3  حضــــرت امــــام خمیـــــنی

20

درسوتفریح،هریكجایخود1    

به یاد دارم امام همیشه می گفتند: »در ساعت تفریح، درس نخوانید و در ساعت 
می گفتند:  همچنین  دارد.«  را  خود  جای  کدام  هر  نکنید!  تفریح  خواندن،  درس 
ملزوم  و  لازم  دو،  این  که  نکرده ام،  عوض  هم  با  را  دو  این  ساعت  »هیچ گاه 

یکدیگرند.«

]عاطفه اشراقى؛ پا به پای آفتاب، ج 1، ص 330؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 52[ 

چندکتابجایزهدادند1    

هر گاه نزد امام می رفتم، مرا به نماز تشویق می کردند. به یاد دارم وقتی پنج ساله 
نماز  ایشان  سرِ  پشت  هم  من  می خوانند.  نماز  دارند  دیدم  شدم.  آقا  اتاق  وارد  بودم، 

خواندم. پس از نماز، امام چند کتاب به من جایزه دادند. 

]رضا مصطفوی؛ پابه پای آفتاب، ج 1، ص 353؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 52[

نمازتراخوببخوان!1    

نماز  همیشه  پیامبران  چون  بخوان!  خوب  را  »نمازت  می فرمودند:  من  به  امام 
می خواندند و نماز، راه عبادت و حرف زدن با خداست! نمی شود فقط به طور ظاهری با 

خدا حرف زد، بلکه باید با گوشِ دل هم سخنان خدا را شنید.«
]پابه پای آفتاب )جدید(، ج 1، ص 353؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 53[



<    >
قلّــــه های تهـــــذیب / 3

21
سبـــک زنــــدگی

کارشانرابرکسیتحمیلنمیکردند1 1  

امام مقیّد بودند تا حدّ امکان، کار خود را بر دیگری تحمیل نکنند و کارشان 
پشتبام متوجّه  امام، روی  اتّفاق می افتاد که  انجام دهند. گاهی در نجف  را خود 
که  دیگران  و  خانم  به  ایشان  مانده.  روشن  دستشویی  یا  آشپزخانه  چراغ  می شدند 
راه  خود  بلکه  کنند،  خاموش  را  چراغ  بروند  نمی دادند  دستور  بودند،  بالا  طبقه ی 
و  می کردند  خاموش  را  چراغ  می آمدند،  پایین  تاریکی  در  را  طبقه  سه  می افتادند، 
اتاق طبقه ی  در  آن  و  قلم و کاغذ می خواستند  اوقات که  بازمی گشتند. گاهی 
نمی دادند  دستور  مصطفی  آقا  حاج  مرحوم  فرزندان  به  حتیّ  کس،  هیچ  به  بود،  دوم 
ه ها بالا می رفتند، کاغذ 

ّ
از پل که برای ایشان بیاورند، بلکه خودشان برمی خاستند، 

و قلم را برمی داشتند و بازمی گشتند. 

يژه از زندگى امام خمینى، ج 1، ص 117؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 55[  ]روحانى؛ سرگذشت های و

شبراتقسیممینمودند1    

و  که شب ها بچه ها خیلی گریه می کردند  آن جا  از  تعریف می کردند:  خانم 
تا صبح بیدار می ماندند، امام شب را تقسیم کرده بودند؛ یعنی - مثلاً - دو ساعت، 
خود از بچه نگهداری می کردند و خانم می خوابیدند و دو ساعت، خود می خوابیدند 
و خانم بچه ها را نگه می داشتند. روزها بعد از اتمام درس، امام ساعتی را به بازی با 

بچه ها اختصاص می دادند تا در تربیت بچه ها کمکِ خانم باشند.

يژه نامه، 69/3/14؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 63[  ]فاطمه طباطبايى؛ اطّلاعات، و
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منکسیرانمیخواهم!1    

 روزی هم آقا بیمار بودند، هم خانم. ما معمولاً دو سه نفر بودیم. اگر یکی از ما نزد 
با  و  مادرتان!«  بروید پیش  را نمی خواهم!   می گفتند: »من کسی 

ً
فورا امام می ماند، 

اوقات تلخی، ما را از اتاق بیرون می کردند تا خانم تنها نماند.

]فریده مصطفوی؛  پابه پای آفتاب، ج 1، ص 134؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 77[   

حقندارمبهخانمامرکنم!1    

ندیدم طیّ زندگی، امام به خانمشان بگویند: »در را ببندید!« بارها دیدم که خانم 
می آمدند، کنار آقا می نشستند، ولی امام خود بلند می شدند، در را می بستند و حتّی وقتی 
بلند می شدند، به من هم نمی گفتند که در را ببندم. روزی به آقا گفتم: »خانم که 
داخل اتاق می آیند، همان موقع به ایشان بگویید در را ببندند.« گفتند: »من حق ندارم به 
ایشان امر کنم!« ایشان حتّی به صورت خواهش هم از همسرشان چیزی نمی خواستند.

ف؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 79[
ّ
]زهرا مصطفوی؛ سخنرانى در دانشگاه شهید چمران اهواز؛ آرشیو مؤل

مرتّباحوالمیپرسند1    

هم  اکنون  بود.  خوبی  منتهای  آقا،  رفتار  بودم.  امام  خدمتگزار  سال،  نوزده  بنده 
گله  از چشممان  ما  احوالپرسی می کنند.  مرتبّ  و  می شوند  ما  جویای حال  همواره 

داریم، امّا از آقا به اندازه ی سرِ سوزنی گله مند نیستیم.

]نادعلى )خدمتکار امام(؛ جمهوری اسلامى، 59/8/14؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 89 [
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تاجوانهستید1    

در سال ]1365[، شبی کنار امام خوابیده بودم؛ درست در آن ایّام که امام تازه از 
بیمارستان مرخّص شده بودند و هنوز در دوران نقاهت بسر می بردند. ایشان با وجود 
بیماری، برای نماز شب برخاستند. وقتی خواستند وضو بگیرند، موقع مسح کشیدن 
پا، چون نمی توانستند و برایشان مشکل بود، دستشان را به شانه ی بنده تکیه دادند 
و فرمودند: »فلانی!« گفتم: »بله!« فرمودند: »تا جوان هستید، خدا را عبادت کنید. 

اگر پیر شدید، دیگر نمی توانید.«

]برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 95[ 

آمدمکمکتانکنم!1    

 روزی بر حسب اتّفاق که تعداد میهمانان منزل امام زیاد شده بود، پس از صرف 
غذا و جمع کردن ظروف، دیدم امام به آشپزخانه آمدند. چون وقتِ وضو گرفتنشان 
نبود، پرسیدم: »چرا امام به آشپزخانه آمدند؟« امام فرمودند: »چون امروز ظروف زیاد 

است، آمدم کمکتان کنم.«

يژه از زندگى امام خمینى، ج 4، ص 58؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 61[   ]مرضیه حدیده چى؛ سرگذشت های و
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انس با قرآن و نماز

قرآنمیخواندند وزیهفتبار ر

آقا  احمد  حاج  که   - ایشان  قرائت  اوقات  می خواندند.  قرآن  بار  هفت  روزانه  امام   
می فرمود - روزانه چهار جزء قرآن را شامل می شود که به ترتیب عبارت بودند از: قبل 
از نماز صبح؛ بعد از نماز صبح؛ ساعت نُه صبح؛ قبل از نماز ظهر؛ بعد از ظهر )بعد از 

قدم زدن روزانه(؛ قبل از نماز مغرب؛ و بعد از نماز عشاء.
]میریان؛ مصاحبه ی غلامعلى رجايى؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 8[

هرکسمیخواهدآدمشود1    

وقتی غذای امام را داخل اتاق می بردم، می دیدم قرآن را باز کرده اند و مشغول قرائت 
آن هستند. مدّتی این مسئله )کثرت قرائت قرآن(، ذهنم را مشغول کرده بود، تا اینکه 
آقا! شما سراپای وجودتان قرآن عملی ست، دیگر  روزی به امام عرض کردم: »حاج 
از  بخواهد  »هرکس  فرمودند:  و  کردند  مکثی  امام  می خوانید؟«  قرآن  این قدر  چرا 

آدمیت سر در بیاورد و آدم شود، باید دایم قرآن بخواند.«
]مرضیه حدیده چى؛ پا به پای آفتاب )جدید(، ج 2، ص 157؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 12 [ 

قرآنرارویزمیننگذارید!1    

در مورد احترام امام به قرآن، به طور مکرّر نکته ی جالبی از ایشان دیده ام. گاهی 
به دلایلی، قرآن هایی که در کیف دستی داشتیم، همراه با چیزهای دیگر از کیف 
بیرون آورده و روی زمین می گذاشتیم. امام که معمولاً مراقب بودند، می فرمودند: 
ما  از  را  آن  آورده،  جلو  را  دستشان  بلافاصله  بعد،  نگذارید!«  زمین  روی  را  »قرآن 
شدیم  متوجّه  بعدها  می گذاشتند.  بود  کنارشان  که  میزی  روی  و  می گرفتند 
نتیجه،  در  و  زمین  روی  قرآن  نمی خواهند  نشسته اند،  صندلی  روی  چون  امام  که 

پایین تر از جایی باشد که ایشان نشسته اند.

]حجّت الاسلام رحیمیان؛ سرگذشت های ويژه از زندگى امام خمینى، ج 5، ص 69؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 10[    
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تبهفتوایطبیب1    
ّ
دق

از پزشکان قم نقل می کرد: هنگامی که خبر دادند امام دچار ناراحتی قلبی   یکی 
عدد  ایشان  فشار  گرفتم.  را  فشارخونشان  و  رسانده  ایشان  بالین  به  را  خود  شده، 
دادم.  انجام  را  اوّلیه  کارهای  بود!  خطرناک  طبّی،  نظر  از  که  می داد  نشان  را  پنج 
آماده ی حرکت شدند. عرض  امام  بهتر شد،  از دو ساعت که وضعشان قدری  پس 
فقه  در  شما  »آقا!  کردم:  عرض  »نماز!«  فرمودند:  برخاستید؟«  چرا  »آقاجان!  کردم: 
مجتهد هستید و من در طب. حرکت شما به فتوای طبّی من، حرام  است! خوابیده نماز 

بخوانید.« ایشان نیز با دقّت، به نظر من عمل فرمودند.

]زهرا مصطفوی؛ حضور، ش 1، ص 218؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 75[ 

آیاظهرشده؟1 1  

امام تا آخرین لحظات زندگی، ذکر، نماز و دعا را فراموش نکردند و به گفته ی حاج 
که  کردند  نمازی  خواندن  به  شروع  عمرشان،  روز  آخرین  ظهر  از  پیش  آقا،  احمد 

نمی دانستیم چه نمازی ست.
امام پس از مدّتی نماز خواندن، پرسیدند: »ظهر شده یا نه؟« و پس از اینکه جواب 
مثبت دریافت کردند، نماز ظهر و عصرشان را خواندند. ایشان تا پیش از اینکه به 

 تسبیحات اربعه می گفتند.
ً
حالت بیهوشی بروند، دایما

]آیت اللّه خامنه ای؛ روزنامه ی اطّلاعات، 68/3/19؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 78[ 
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وبهقبلهوضومیگرفتند1     ر

امام هیچ گاه از ذکر خدا غافل نبودند و در همه حال، ذکر خداوند بر زبان و قلبشان جاری 
بود؛ طوری که هر روز، نیایش آن روز را بجا می آوردند. هنگام وضو گرفتن نیز، مشغول 
نیایش بودند و حتّی هنگام بستری بودن در بیمارستان، رو به قبله وضو می گرفتند.

]یکى از محافظین امام؛ در رثای نور، ص 63؛  برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 85[

یخِحوضرامیشکست1    

یک سال در قم، خیلی برف آمده بود، قریب پنج، شش ذرع. و بعد، سیلی آمد و نصف 
قم را برداشت. در همان موقعیّت، ایشان نصف شب، از مدرسه ی دارالشّفا می آمدند 
می گرفتند  وضو  می شکستند،  را  حوض  یخ  بود،  زحمتی  هر  به  و  فیضیه  مدرسه ی 
اذان  اوّل  و  می شدند  تهجّدشان  مشغول  مدرسه،  مَدرس  زیر  می رفتند  تاریکی  در  و 
می ایستادند.  نماز  به  ملکی،  جواد  میرزا  حاج  آقای  پشت  و  بالاسر  مسجدِ  می آمدند 
آن گاه برمی گشتند و مشغول مباحثاتشان می شدند. می توانم بگویم ایشان میان 

همنوعانشان، در امر عبادت و تهجّد کم نظیر بودند.

]آیت اللّه خوانساری؛ حوزه، ش 32، ص 52؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 115[

مکّهکدامطرفاست!؟1    

وقتی امام از پاریس به تهران می آمدند، در هواپیما، نماز شب خواندند. به یاد دارم 
که قطبنماشان را مرتّب می گذاشتند تا جهت قبله را بیابند، ولی می دیدند عقربه ی 
در  قطبنما  داد  توضیح  وقتی  گفتیم.  خلبان  به  را  موضوع  نمی کند.  حرکت  آن 
خلبان  است؟«  طرف  کدام  ه 

ّ
»مک پرسید:  ایشان  از  امام  نمی کند،  کار  هواپیما 

جهت را نشان داد و امام به همان  طرف، مشغول نماز شب شدند.

]احمد خمینى؛ روزنامه ی اطّلاعات، ش 21835، ص 14؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 123[
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خُب!منبایدبروم1    

اوّلین دیداری که با امام داشتم، وقتی بود که ازدواج کرده بودم و پسرم نُه ماه 
داشت. تا آن موقع، هنوز موفّق به زیارت ایشان نشده بودم. دلیلش این بود که، حاج 
لبنان و سوریه به  از طریق  تا  بالآخره موفّق شدیم  امّا  آقا ممنوع الخروج بودند؛  احمد 
اوّلین بار بود که ایشان را زیارت  عراق برویم و به زیارت ایشان نایل شویم. برای 
می کردم. احمد آقا هم چندین سال بود که پدرشان را ندیده بودند. وقتی به نجف 
را باز کردند، زیرا دیگران خواب بودند و فقط،  ایشان خود در  رسیدیم و در زدیم، 
 این دیدار پس از 

ً
حضرت امام بیدار بودند. یک ساعت به اذان صبح مانده بود. طبیعتا

چندین سال، آن هم با عاطفه و محبّتی که ایشان داشتند، خیلی خوشحال کننده بود! 
امام چند دقیقه یی ننشسته بودند که گفتند: »باید بروم.« ]در آن موقع، خانم بیدار 
شده بودند.[ تعجّب کردم! پدری که این قدر اظهار علاقه کرده بود، فقط چند 
دقیقه ننشستند و رفتند. از احمد آقا پرسیدم: »آقا کجا می روند؟« گفتند: »وقتِ نماز 
شب آقاست.« متوجّه شدم که امام لذّت نماز شب را با هیچ چیزی عوض نمی کنند.

]فاطمه طباطبايى؛ ندا، ش 1، ص 43؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 130[    

مُهرنمازشان،خاکِکربلابود1    

امام بر انجام مستحبّات و ترک مکروهات، تأکید فراوانی داشتند، طوری که به 
هیچ وجه، مستحبّی را ترک نمی کردند و مکروهی را انجام نمی دادند. مستحبّاتی که 
 انجام می دادند. 

ً
قبل از نماز وجود داشت و باعث می شد ثواب نماز بیشتر شود، حتما

ایشان همواره قبل از نماز، عطر استعمال می کردند و مُهر نمازشان، خاک کربلا بود و 
با اینکه دندان های امام مصنوعی بود، قبل از نماز آنها را از دهان خارج می نمودند، ابتدا 
مسواک می کردند و بعد نماز می خواندند. همچنین، انگشتری عقیق داشتند که 
پیش از شروع نماز، اوّل آن را در انگشت خویش انداخته و بعد، نماز را بجای می آوردند.

]خادم )از محافظین بیت امام(؛ در رثای نور، ص 65؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 92[
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    1 تعقیباتهرنماز

ابتدا  می پرداختند.  مشترکه  تعقیبات  به  تکبیر،  سه  ذکر  و  نماز  سلام  از  بعد  امام 
تسبیحات حضرت زهراB را - که عبارت است از: سی و چهار ذکر »الله اکبر«، سی 
و سه ذکر »الحمدلله« و سی و سه ذکر »سبحانَ الله« می باشد - با انگشتان مبارکشان 
جیم«، به تلاوت سوره ی  یطانِ الرَّ

َ
عُوذُ بالله مِنَ الشّ

َ
شمارش می فرمودند. سپس با ذکر »ا

حمد می پرداختند و به خوبی مشهود بود که قبل از سوره ی حمد، استعاذه می فرمودند، 
از  پس  تعقیبات.  در  چه  و   - اوّل  رکعت  در  البته   - مستحب  چه  واجب،  نماز  در  چه 
قرائت سوره ی حمد، به تلاوت آیة الکرسی می پرداختند و بعد از آن، چند آیه ی دیگر را 
می خواندند که به ترتیب به آنها اشاره می کنیم: سوره ی بقره، آیه ی 225؛ سوره ی 

آل عمران، آیه ی 18؛ سوره ی آل عمران، آیه ی 26؛ و سوره ی آل عمران، آیه ی 27.
تعقیبات  اینها  یْه«، 

َ
اِل تُوبُ 

َ
ا وَ  الاِکرام  وَ  ذُوالجَلال  هُوَ  ا 

ّ
اِل اِله  ا 

َ
ل ذِی 

َّ
ال سْتَغْفِرُالَله 

َ
»ا

مشترکه بود، ولی بعد از نماز مغرب و تعقیبات مذکوره، هفت مرتبه می فرمودند: »بِسْمِ 
ا بِالِله العَلِیِّ العَظِیمِ.« 

َّ
ة اِل ا قُوَّ

َ
ا حَول وَ ل

َ
حِیم، ل حْمَنِ الرَّ الِله الرَّ

]زهرا مصطفوی؛ ندا، ش 1، ص 46؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 92[    

وزه،تمامنافلههارامیخواندند1     بازبانر

وقتی امام در ماه مبارک رمضان و در فصل گرمای نجف، برای نماز جماعت ظهر 
اوّل  می آوردند،  تشریف  بروجردی  آیت الله  مرحوم  مدرسه ی  به  روزه  زبان  با  عصر  و 
 
ً
نسبتا اقامه ی  و  اذان  با  را  ظهر  نماز  بعد،  و  می خواندند  را  ظهر  نوافل  رکعت  هشت 
طولانی بجا می آوردند. بعد از تعقیب نماز ظهر، هشت رکعت نوافل عصر را می خواندند 
و بعد، نماز عصر را با اذان و اقامه، مانند نماز ظهر ادا می کردند و بعد از تعقیبات، 
تشریف می بردند. این کار در آن سن، در آن هوای گرم و آن حالِ روزه، کار آسانی 
نبود، طوری که حتّی جوانان نمی توانستند موفّق به آن شوند؛ امّا امام با اقبالِ تمام، 

اینچنین در عبادت جدّیت داشتند. 
يژه نامه ی روزنامه ی جمهوری اسلامى، خرداد ]1370[، ص 66؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 98[ ]آیت اللّه قديری؛ و



<    >
قلّــــه های تهـــــذیب / 3

29
سبـــک زنــــدگی

عترت

ازپشتبامزیارتمیکردند1    

 امام علاوه بر تخصّص در امر سیاست، از توجّه به مسائل عبادی نیز غافل نبودند. لذا از 
روزی که وارد نجف شدند تا روز هجرتشان، هر شب سه ساعت که از شب )مغرب( 
می رفت - چه در زمستان و چه در تابستان - در حرم حضرت علی  بسر می بردند. 
اعلام  و  عراق  کودتای  دنبالِ  به  روزی  می گفتند:  مصطفی  آقا  حاج  مرحوم 
را  جا  همه  حرم.  باشند  رفته  نکند  گفتیم  نیافتیم.  اتاق  در  را  آقا  حکومت نظامی، 
گنبد  که  ایستاده اند  جایی  در  پشت بام،  بالای  رفته اند  دیدیم  اینکه  تا  گشتیم، 
زیارتنامه  دارند  مرقد،  به  نگریستن  حال  در  و  باشد  پیدا    علی حضرت  مرقد 

می خوانند.
يژه از زندگى امام خمینى، ج 1، ص 90؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص20[ ]حجّت الاسلام روحانى؛ سرگذشت های و

ظلماستتشنهبخوابی!1    

علم  دریای  کنار  کسی  است  ظلم  خدا  به  »فلانی!  فرمودند:  من  به  امام  روزی 
حرم  به  وقتی  ایشان  که،  بود  این  رسم  بخوابد.«  تشنه  و  باشد   امیرالمؤمنین
سپس،  و  نماز  رکعت  دو  بعد  می خواندند،  امین الله«  »زیارت  اوّل  می شدند،  مشرّف 
»زیارت جامعه« و دعای »عالیة المضامین« را. این سیره ی همیشگی ایشان در حرم بود.

]حجّت الاسلام فرقانى؛ پا به پای آفتاب )جدید(، ج3 ، ص 19 و 28؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 24[

یادندارمحرمنرفتهباشند1 1  

در ایّامی که در محضر مبارک امام در قم بسر می بردم، هر عصر شاهد بودم که پس 
از اتمام جلسه ی درس، ایشان به حرم مطهّر حضرت معصومهB مشرّف می شدند. 
هیچ گاه به یاد ندارم حرم رفتن ایشان تعطیل شده باشد. در حوزه هم معروف بود 

که مقیّد به زیارت هستند.

]آیت اللّه امامى کاشانى؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 28[
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بیشازهمهگریانمیشدند1    

امام سه روز در ایّام فاطمیه دوم، برای حضرت زهراB مجلس روضه می گرفتند. 
ایشان نسبت به ذکر مصیبت فاطمه زهرا حسّاسیت خاصی داشتند و هنگامی که از 

حضرت زهراB و سیّدالشّهدا نام برده می شد، بیش از همه می گریستند.

]حجّت الاسلام کوثری؛ پا به پای آفتاب، ج 4، ص 123؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 31[ 

نوفللوشاتو1     روضهدر

زمانی که امام در نوفل لوشاتو بسر می بردند، بعد از اتمام نماز در شب عاشورا فرمودند: 
»کسی هست روضه بخواند؟« و به یکی از برادران امر کردند تا روضه بخواند. همه 
ناظر بودند تا اینکه ذاکر شروع به ذکر مصیبت کرد. امام دستمالشان را درآورده 
جریانات  حادترین  در  آموخت  ما  به  امام  کار  این  کردند.  گریستن  به  شروع  و 
سیاسی اجتماعی هم، هدف - که احیای سنّت رسول الله می باشد - نباید فراموش شود.

يژه از زندگى امام خمینى، ج 4، ص 45؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 35[  ]مرضیه حدیده چى ؛ سرگذشت های و

زیارتجامعهرابیشترمیخواندند1    

امام از میان زیارتنامه ها، »زیارت جامعه« را بیش از دیگر زیارات می خواندند و در 
تمام آستانه های مقدّس، مقیّد به خواندن »زیارت جامعه« بودند. 

]حجّت الاسلام فهری؛ شاهد بانوان،  ش 167، ص 11؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 42[ 
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عنــایات

ناگهاندیدمآبیجاریشد!1    

طیّ مسافرت هامان با امام، بخصوص سفر به مشهد، ایشان اخلاق پدرانه ای نسبت به 
ما مبذول می داشتند؛ طوری که هر گاه یادمان می آید، شرمنده ی آن روزگا ر می شویم! 
در آن زمان، دُوَلِ آمریکا، انگلیس و شوروی، بخش هایی از ایران را اشغال کرده بودند. 
زمانی که از مشهد برمی گشتیم، روس ها برای بازرسی جلوِ ما را گرفتند. همگی 
این عمل  و  بودند  نماز شب  و  تهجّد  تکلیف، مراقب  اوّل  از  امام  و چون  پیاده شدیم 
هرگز از ایشان ترک نشده بود، بعد از پیاده شدن خواستند نماز شب بخوانند. آن جا هم 
وسط بیابان بود و آبی وجود نداشت. یک وقت نگاه کردیم و دیدیم آب جاری ست. 
 نفهمیدیم آب بود یا نه. در هر حال، در 

ً
ایشان آستین بالا زدند و وضو گرفتند. بعدا

آن سفر کرامتی از ایشان دیدیم. 
يژه از زندگى امام خمینى، ج 4، ص 117؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص140[  ]آیت اللّه صدوقى؛ سرگذشت های و

انگشترشانرابهمندادند1    

به  دسته دسته  ارادتمندانشان  بازگشتند،  قم  به  قیطریه  حصر  از  امام  اینکه  از  پس 
و  مردم  مختلف  اقشار  دیدار  محلّ  به  امام  منزل  می شدند.  شرفیاب  ایشان  محضر 
دیدارکنندگان  از  تفقّد  به  و  بودند  نشسته  اتاق ها  از  یکی  در  امام  و  شده  تبدیل  علما 
ایشان  به قم رساندم و خدمت  را  اهواز حرکت کرده، خود  از  می پرداختند. من هم 
مشرّف شدم. پس از اینکه دستِ ایشان را بوسیدم، در گوشه یی نشستم. به هنگام 
خود  با  بود.  دستشان  در  که  افتاد  زیبایی  انگشتر  به  چشمم  امام،  دستِ  بوسیدن 
افکارم  از  لحظه  چند  می کردند!«  هدیه  من  به  را  انگشتر  این  امام  »کاش  گفتم: 
از اظهار محبّت، به بنده اشاره کردند: »بیایید!« امتثال  آقا پس  نگذشته بود که 
از دست باز کردند و به من مرحمت فرمودند.  را  انگشترشان  آقا  کرده و جلو رفتم. 

الآن هم این انگشتر، به عنوان یادگاری از امام نزد من است. 

]حجّت الاسلام امام؛ مصاحبه ی غلامعلى رجايى؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 142[ 
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فرودگاهمسئلهداشتید؟1     شمادر

ضمن سال هایی که خدمت امام بودیم، چیزهایی را می توانیم به عنوان کرامت از 
ایشان یاد کنیم؛ از جمله اینکه در آن روزها، ورود پول به عراق بسیار سخت بود. یکی 
از علمای اصفهان گفت: »مبلغی را به شام آوردم و از طریق شام وارد بغداد شدم.« در 
فرودگاه دیدم همه جا را می گردند. خیلی ناراحت شدم و به حضرت موسی بن جعفر

  متوسّل گشتم. گفتم: »آقا! دارم این مبلغ را برای فرزند شما می برم. شما به 
دادم برسید!« در این حین، دیدم شخصی از همان ایادی دولت عراق صدایم کرد و 
مرخّصم نمود. بعدها که وارد نجف شدم و خدمت امام رسیدم، سلام کردم. امام 
تبسّم کرده و فرمودند: »در فرودگاه مسئله یی داشتید که به موسی بن جعفر متوسّل 

شدید؟« دیدم امام از این مسئله اطّلاع دارند.

]برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 152[

مگرحضرتصاحببهمنخلافمیفرماید؟1    

 روزی منزل آقای لنکرانی - از استادان حوزه های علمیه ی قم - بودم. یکی از فضلای 
مشهد هم آن جا حضور داشتند که تعریف می کردند: در نجف اشرف خدمتِ امام 
بودیم. صحبت از ایران به میان آمد. گفتم: »این چه فرمایشی ست که در مورد بیرون 
کردن شاه از ایران می فرمایید؟ مستأجر را نمی شود بیرون کرد، آن وقت شما می خواهید 
شاهِ مملکت را بیرون کنید؟« امام سکوت کردند. فکر کردم شاید عرض مرا 
نشنیده اند، لذا سخنم را تکرار کردم. امام برآشفتند و فرمودند: »فلانی! چه می گویی؟ 
مگر حضرت بقیة الله به من - نستجیر بالله- خلاف می فرماید؟ شاه باید برود!« 

]حجّت الاسلام کوثری؛ پا به پای آفتاب، ج 5، ص 172؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 155[ 
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شماعبایمنهستید!1    

امام پیش از شهادت دکتر بهشتی، خوابی دیده بودند و بروز چنین حادثه یی به ایشان 
الهام شده بود. نیمه ی شعبان بود که می خواستیم برای دیدار مادر آقا به اصفهان 
برویم، امّا یک روز آقا )دکتر بهشتی( به دیدن امام رفتند. به هنگام بازگشت از ملاقات 
ت ناراحتی شان را پرسیدم. ایشان گفتند: »امام 

ّ
امام، ایشان بسیار ناراحت بودند! عل

خوابی  امام  کنم.  محافظت  بیشتر  خود  از  و  نروم  مسافرت  این  به  کردند  توصیه 
ایشان پرسیدم خواب امام چه بوده، جوابی به من ندادند.  از  برایم دیده اند.« هر چه 
خانم  آقا،  ختم  روز  اینکه  تا  داشت  ادامه  این  بود!  چنین  مصلحت  شاید  نمی دانم 
امام به منزلمان آمدند. از ایشان در مورد خواب امام سؤال کردم و ایشان گفتند: 
»امام خواب دیده اند عباشان سوخته است. از این رو به آقای بهشتی توصیه کردند 

مواظب خود باشند، و گفتند: شما عبای من هستید که در خواب سوخته بود.«

]همسر دکتر بهشتى؛  زن روز، ش 871، ص 61؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 157[ 

نمیتوانستمعکسیبگیرم1    

یکی از دوستان از قول آقای فراهانی - از اعضای بیت امام - نقل می کرد: وقتی پیکر 
محلّ  که   - کوچکشان  منزل  حیاط  به  تکفین  و  غسل  انجامِ  برای  امام  مطهّر 
منتقل   - بود  جماران  در  اقامتشان  مدّت  طیّ  مسئولین،  و  مردم  با  ایشان  ملاقات های 
شد، هر قدر می کوشیدم با دوربین از پیکر امام عکس بگیرم، در کمال ناباوری 
مشاهده می کردم دوربین بدون اینکه نقصی داشته باشد، قادر به عکسبرداری از 
جسدِ امام نیست و آخرالامر هم به رغم چند بار تلاش، نتوانستم از پیکر مطهّر امام 

عکسی تهیّه نمایم.

]غلامعلى رجايى؛ برداشت هايى از سیره  ی امام خمینى، ج 3، ص 183[
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گی های فردی ویژ

واللهنترسیدم!1 1  

منزلشان  به  شبانه  ساواک  مأمورین  که  خرداد  چهاردهم  سخنرانی  از  بعد  امام 
ریختند و ایشان را دستگیر کردند، می فرمودند: پس از اینکه مأمورین مرا گرفتند، 
و به سمت  را پشت سر گذاشتند  انداختند، به سرعت خیابان های قم  اتومبیل  در 
تهران به راه افتادند؛ ولی پیوسته با نگرانی به پشت سر خود و این طرف و آن طرف 
نگاه می کردند. پرسیدم: »از چه می ترسید؟« گفتند: »می ترسیم مردم ما را تعقیب 
فرمودند:  امام  بعد  دارند!«  دوست  را  شما  مردم  چون  بیایند،  ما  دنبال  به   و  کنند 
والله من نترسیدم! ولی آنها آن قدر می ترسیدند که اجازه ندادند برای نماز صبح پیاده 
شوم. می گفتند: »می ترسیم مردم برسند!« از این رو، به ناچار همان گونه که در 

اتومبیل میان دو مأمور نشسته بودم، نماز خود را نشسته خواندم.

]حجّت الاسلام رسولى محلّاتى؛ روزنامه ی جمهوری اسلامى، 68/4/7؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 240[ 

مستحبّاترانسبتبهایشانانجامدهید1    

امام در جریان شهادت آقا مصطفی، بسیار آرام برخورد کردند. زمانی که جریان 
مرتبه  سه  و  داده  تکان  آرامی  به  را  خود  انگشتان  ایشان  کردیم،  بازگو  برایشان  را 
رَاجِعُون!« و تنها جمله یی که بعد از کلمه ی استرجاع بر  یهِ 

َ
اِل ا  اِنَّ وَ  الِلّه  »اِنَّ فرمودند: 

زبان راندند، این بود: »بکوشید مستحبّات را نسبت به ایشان انجام دهید!«

]احمد خمینى؛ پیام انقلاب، ش 70، ص 51؛ برداشت هايى از سیر ه ی  امام خمینى، ج 2، ص 247[ 
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همهبجزامامنگرانبودند!1    

»در  بودند:  نوشته  افریک«  »ژون  ه ی 
ّ
مجل برای  گزارشی  در  همکارانم،  از  تن  دو 

هواپیمایی که امام را به تهران می برد، همه نگران بودند و به این می اندیشیدند که 
آیا می توانند در تهران فرود بیایند یا اینکه مورد حمله ی هواپیماهای شکاری رژیم شاه 
قرار می گیرند. هیچ  کس از این نگرانی نتوانست بخوابد، جز یک نفر که آن هم 

شخص امام خمینی بود.« 

]قائدی )روزنامه نگار فرانسوی(؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 256[

اگرتماممردمهممخالفتمیکردند1    

امام بارها فرمودند: »اگر تمام مردم هم با شورای نگهبان مخالفت کردند و شما 
دیدید قانونی از مجلس گذشته که برخلاف قوانین اسلام و قانون اسلامی ست، آن 

را رد کنید!«

]آیت اللّه مهدوی کنى؛ روزنامه ی اطّلاعات، 61/5/5؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 411[  

اینکتابرابرایرضایخدانوشتهام1    

امام در چاپ های اوّ لیه ی کتاب کشف الاسرار، راضی نشدند نامشان به عنوان 
ف روی جلد کتاب نوشته شود. از این رو، در توجیه عدم رضایت خود می فرمودند: 

ّ
مؤل

»این کتاب را برای رضای خدا نوشته ام، نه برای نام آوری خودم.«

]آیت اللّه زنجانى؛ پابه پای آفتاب، ج 3، ص 187؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 209[
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معیاراسلامبود1    

و  تقوا  اشخاص،  به  نسبت  ایشان  بغض  و  حبّ  معیار  امام،  اخلاقی  ارزش  والاترین 
خدمت به اسلام بود. امام حتّی فرزند و عیال خود را هم به همان معیار دوست داشتند!

يژه نامه ی جمهوری اسلامى، خرداد ]1370[؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 217[  ]آیت اللّه بنى فضل؛ و

نامهرابرگردانید!1    

 برادرم حاج آقا رضا ثقفی می گفت: روزی خدمت امام رسیدم. ایشان نامه یی به من 
مرحمت فرمودند تا برای پخش به مسئول خبر صداوسیما برسانم. نامه را به مسئول 
پس  سرعت  به  را  »نامه  فرمودند:  و  زده  صدا  مرا  آقا  بعد،  دقیقه  چند  دادم.  مربوطه 
من  به  را  نامه  دیگر  بار  داده،  تغییر  را  کلمه یی  آقا  آوردم.  را  نامه  بیاورید!«  و  گرفته 
داده و فرمودند: »حالا به واحد خبر بدهید!« این کار را انجام دادم. بعد خدمت آقا 
رسیده و عرض کردم: »نامه چه اشکالی داشت؟« امام فرمودند: »در نامه نوشته بودم 
با همه همّم به بسیجیان دعا می کنم. بعد متوجّه شدم این درست نیست، به همین 

دلیل نوشتم با بیشترین همّم به بسیجیان دعا می کنم.«

]على ثقفى؛ مصاحبه ی غلامعلى رجايى؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 259[

نخندید!1     اینطور

با  انجام مکروهات منع می کردند؛ برای مثال: گاهی که در منزل  از  را  ما  امام 
صدای بلند می خندیدیم، می گفتند: »این طور نخندید! خنده ی بلند مکروه است!« 

يژه از زندگى امام خمینى، ج 3، ص 104[ ]فاطمه طباطبايى؛ پابه پای آفتاب )جدید(، ج 1، ص 247؛ برداشت های و
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مراجع1     غیبتکردناز

 سی سال با استاد بزرگوارم، رهبر عظیم الشّأن انقلاب بودم. به جان این شخصیت 
غیبت  ندیدم.  ایشان  از  باشد،  غیبت  شبهه ی  که  مطلبی  می خورم  قسم  بزرگوار 
گفتن  درس  برای  ایشان  روزی  دارم  خاطر  به  ندیدم.  هم  غیبت  شبهه ی  نه،  که 
تا به حال  بود، فرمودند: »والله  افتاده  آمدند. نفَسشان به شماره  به مسجد سلماسی 
بزنم.«  حرف  قدری  آمده ام  بگویم،  درس  »نیامده ام  افزودند:  و  نترسیده ام!«  این قدر 
 ده پانزده سال به حلقه ی درس ایشان می رفتم، هیچ گاه جسارتی از 

ً
من که تقریبا

ایشان به طلبه ها ندیدم. امام در این حالت بود که فرمودند: »اگر علم نداری، عقل 
نداری و یا دین نداری، عاقل باش و نخواه هویّت انسانی ات را به هم بزنی.« بعد هم به 
خانه رفتند و تب مالتشان عود کرد؛ از این رو جهت درمان، سه روز در خانه ماندند.

مراجع  از  یکی  سر  پشت  طلبه یی  بودند  شنیده  که،  بود  این  برای  قضایا  این  همه 
غیبت کرده بود و با کار آن طلبه، نفس ایشان به شماره افتاده بود!

يژه از زندگى امام خمینى، ج 5، ص 164؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 297[  ]آیت اللّه مظاهری؛ سرگذشت های و

شدیدترینحملهبهآمریکا1    

 در قضیه ی کاپیتولاسیون، یکی از مقامات برای ملاقات امام به قم آمده بود؛ امّا از 
سوی امام اجازه یی دریافت نکرد. او هم به حضور آقا مصطفی رفته و گفت: »اگر امام 
علیه کاپیتولاسیون حرف می زند، مواظب باشد علیه امریکا حرف نزند! چرا که 
حرف زدن علیه امریکا، خیلی خطرناک تر از سخن گفتن علیه شاه است.« همین امر 
باعث شد امام در سخنرانی خود بیان کنند: »رئیس جمهور امریکا باید بداند که امروز، 
ت ما از منفورترین افراد بشر است. امروز تمام گرفتاری های ما از امریکا ست.«

ّ
نزد مل

]حجّت الاسلام روحانى؛ روزنامه ی جمهوری اسلامى، 68/5/3؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 291[
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نبایدآبرویشراببرید!1 1  

 فکر نمی کنیم غیبت است؛ برای مثال: 
ً
اوقات، حرفی می زنیم که واقعا  گاهی  

ایشان را گرفتند و  امام کاری کرده بود که  از خدمتکاران منزل  بار یکی  یک 
به زندان بردند. این خبر را شنیده بودم که فلان کس را به دلیل فلان جرم زندان 

برده اند، و الآن در زندان است.
کس  فلان  با  پرسید  من  از  او  البته  می گفتم؛  خواهرم  به  را  مطلب  این  روزی 
تا آمدم  آمده.  اتّفاق پیش  این   کار می کنم که در پاسخش گفتم دیگر نیست و 
بگویم، امام گفت: »غیبت است!« گفتم: »آخر ایشان کارشان علنی بوده و الآن 
هم زندانند.« گفتند: »نه! او کاری کرده و وظیفه ی آنها این بوده که او را زندان 
غیبت  را  چیزهایی  امام  بریزید.«  دیگری  جای  در  را  او  آبروی  نباید  شما  ولی  کنند، 

می دانستند که ما معمولاً آنها را غیبت حساب نمی کنیم. 

]زهرا مصطفوی؛ پابه پای آفتاب )جدید(، ج 1، ص 183؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 301[ 

درمستحبّات،انتخاباَحسنمیکردند1    

از  اجتناب  و  انجام واجبات  به  نه فقط ملزم  زندگی خود،  امام در جزئی ترین شئون 
محرّمات بودند، بلکه در آداب مستحب نیز همین التزام را داشتند. بالاتر اینکه در 
مستحبّات  به  و  بودند  اصلح  و  احسن  انتخاب  به  مقیّد  مستحبّات،  و  مناجات  این 
خدمت  تشرّف  جهت  افردا  بار  صدها  یا  ده ها  اگر  مثال:  برای  می کردند؛  عمل 
بفرمایید - که کلمه ی  از کلمه ی  آنکه  به جای  امام  اِذن می گرفتند،  ایشان 
مطبوع و متعارفی ست - استفاده کنند، می فرمودند: »بسم الله!« و ضمن ذکر نام خدا با 

استعاره یی لطیف، اجازه ی ورود و آغاز دیدار را با نام حق قرین می کردند. 

]حجّت الاسلام رحیمیان؛ در سایه ی آفتاب، ص 131؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 101[
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بهتوودولتتتذکّرمیدهم1    

تلگرافی از برخی مراجع قم به شاه معدوم شده بود که او را مخاطب قرار دادند تا 
دولت را وادار کند، دست از انحراف دینی بردارد. شاه در جواب تلگراف علما نوشت: 
»توفیق شما را در ارشاد عوام خواهانیم!« امام دست به قلم برده و طیّ اعلامیه یی به شاه 
نوشتند: »شما که توفیق مراجع را در ارشاد عوام خواهانید، پس به تو و دولتت تذکّر 

می دهم.« یعنی شما عوام هستید، باید به شما هشدار داد و شما را هدایت کرد.

يژه از زندگى امام خمینى، ج 3؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 292[ ]آیت اللّه مؤمن؛ سرگذشت های و

ماهمبهکماندوهایخوددستورمیدهیم1    

صبح عاشورای سال ]1342 ش[، در حالی که امام در منزل خود، میان جمعی از مردم 
نشسته بودند و به سخنان گوینده یی - که ذکر مسائل مذهبی می کرد - گوش 
می دادند، یکی از مقامات ساواک، خود را به ایشان رسانید و پس از معرّفی خود اظهار 
در  بخواهید  اگر  که  نمایم  ابلاغ  شما  به  أعلی حضرت  طرف  از  »مأمورم  داشت: 
مدرسه ی فیضیه سخنرانی کنید، با کماندوها به مدرسه می ریزیم و آن جا را به آتش 
و خون می کشیم.« قائد بزرگ، بدون اینکه خم به ابرو بیاورند، بی درنگ پاسخ دادند: 
»ما هم به کماندوهای خود دستور می دهیم فرستادگان أعلی حضرت را تأدیب نمایند!«

]حجّت الاسلام روحانى؛ بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینى، ج 1؛ برداشت هايى  از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 293[
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بفرمایید!1    

در   - بود  همراهشان  معمولاً  که   - نفر  یک  از  بیش  نبودند  مایل  هیچ گاه  امام 
خیابان همراهی شان کند. اگر متوجّه می شدند طلبه یی نزدیک به ایشان حرکت 
می کند، مکث کوتاهی می کردند و می گفتند: »بفرمایید!« که به دو معنی بود: 

اگر کاری دارید، بفرمایید بگویید و یا اگر کاری ندارید، بفرمایید بروید.

يژه از زندگانى امام خمینى، ج 5، ص 65؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 127[ ]حجّت الاسلام رحیمیان؛ سرگذشت های و

انسانتاموقعیکهمشهورنشده،بایدآدمشود1    

و  مدرّسین  مجتهدین،  از  عدّه یی  کردند،  رحلت  بروجردی  آقای  که  زمان  آن  در 
بروجردی،  آیت الله  برای  تا  نمودند  پیشنهاد  ایشان  به  امام،  درس  در  حاضر  فضلای 
مجلس فاتحه یی ترتیب دهند، امّا امام می گفتند: »آقایان می گیرند و ما هم شرکت 
این  از  مواقع،  همان  در  و  بودند  کرده  خیال زدایی  ایشان  موقع،  آن  در  می کنیم.« 
مسندها رسته بودند... امام به هنگام سوار شدن در تاکسی، هیچ گاه روی صندلی 
پشت اتومبیل نمی نشستند، بلکه در جلو و کنار راننده قرار می گرفتند تا هرگونه 
ایشان  از  از بین ببرند؛ حتّی گاهی اجازه نمی دادند کسی بیرون مسجد  را  شبهه یی 
بپرسد و اگر کسی در همان مسجد اشکالی داشت، می باید سؤال می کرد.  سؤالی 
امام خود در کتاب جهاد اکبر می گویند: »انسان تا مادامی که مشهور نشده یا 
ریشش بلند نگشته، بایستی آدم شود و اگر در آن موقع نشد، بعدها هم نخواهد شد.«

]حجّت الاسلام موسوی تبريزی، جهاد، 3؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 131[ 
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امامبایکیازعلمایخرّمآباد1     دیدار

 - از خرّم آباد آمده بود  از علمای خرّم آباد را - که تازه  امام نشانیِ منزل یکی  روزی 
آقا بروند، گفتم: »اجازه می دهید در  از من پرسیدند. چون  می خواستند به دیدار آن 
بروجردی،  آیت الله  فوت  از  پس  بودند  مقیّد  امام  »نه!«  گفتند:  باشم؟«  خدمتتان 

دیگر برای رفتن به جایی کسی همراهشان نباشد. 

]حجّت الاسلام طاهری خرّم آبادی؛  پابه پای آفتاب، ج 3، ص 318؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 124[

اینهاچهمیکنند؟1    

از سوی ارتش به جماران آمدند تا جایی را برای فرود هلیکوپتر امام فراهم آورند تا 
اگر حادثه یی رخ داد، بتوانند بی درنگ امام را به مکانی دیگر انتقال دهند. زمانی که 
امام متوجّه سروصدای ماشین هایی که زمینِ نزدیکیِ منزلشان را صاف می کردند 
صاف  را  »زمینی  شد:  داده  جواب  می کنند؟«  چه  »اینها  پرسیدند:  بلافاصله  شدند، 
چه  چیست؟  برای  کار  »این  فرمودند:  آید.«  فرود  راحت  هلیکوپتر  تا  می کنند 
را  کار  این  من  شاید  که  بود  آمده  اطرافیان  نظر  به  داده؟«  دستوری  چنین  کسی 
است.«  ارتش  برادران  به  مربوط  و  ندارد  ارتباطی  من  به  کار  »این  گفتم:  کرده ام. 
به یاد دارم آن روز که آقای خامنه ای نماینده ی امام در ارتش بودند، امام ایشان را 
خواستند و فرمودند: »راضی نیستم چنین کاری صورت گیرد! بدانید هر شرایطی در 
این جا پیش بیاید، به هیچ جا نخواهم رفت. اگر بنای این کار بر این است که 
به  را  زمین  شد  باعث  امام  تذکّر  این  بود!«  نخواهم  راضی  وجه  هیچ  به  باشم،  راضی 

همان حال رها کنند.

يژه ی اربعین ]1368[؛ برداشت هايى از سیره ی  امام خمینى، ج 2، ص 145[ ]حجّت الاسلام امام جمارانى؛ روزنامه ی جمهوری اسلامى، و
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اوججوانی1     عدمارتکابحرام،حتّیدر

 برای وقوف به دوران جوانی امام، از برخی دوستان ایشان کسب اطّلاع کردم و 
فهمیدم حتّی در دوران بحران جوانی نیز لغزشی از امام صادر نشده؛ برای مثال: اگر 
منظور  که  می شد  گفته  جمله یی  شوخی هاشان  لابه لای  و  خودمانی   جلسات  طیّ 
غیبت را داشت، امام به سرعت ناراحت می شدند و تذکّر می دادند که: »غیبت، امر 

حرامی ست و جایز نیست!«

]آیت اللّه فاضل لنکرانى؛ حضور، ش 1، ص 80؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 293[

انتقادبهاشخاص1     پرهیزاز

این  در  ضرورت.  مقام  در  مگر  می نمودند،  پرهیز  سختی  به  اشخاص  انتقادِ  از  امام 
صورت نیز، در بیان حقیقت واهمه یی به خود راه نمی دادند. اگر در محضر ایشان از 
فضل، دانش و معنویات کسی سؤال می شد، چنانچه آن شخص صاحب فضیلت بود، 

با احترام از او نام می بردند و اگر توخالی بود، می فرمودند: »چه عرض کنم؟«

]حجّت الاسلام آشتیانى؛ کیهان اندیشه، ش 24، ص 5؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 295[

نمیتوانمپولیبهتوبدهم!1 1  

زمانی که هنوز حاج احمد آقا معمّم نشده بود، امام به ایشان فرمودند: »تا وقتی همانند 
اب معمّم نشوی، نمی توانم به تو پولی بدهم.« لذا ایشان تا هنگامی که معمّم 

ّ
دیگر طل

نشده بود - چه در ایران و چه در نجف - یا از خانم )والده شان( پول می گرفت و یا از 
پول شخصی خودش استفاده می کرد. این روند ادامه داشت تا زمانی که حاج احمد 
اب به ایشان هم شهریه می پرداختند.

ّ
آقا معمّم شدند. از آن زمان، امام همانند سایر طل

]حجّت الاسلام فرقانى؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 378[ 
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بااینپولهانمیشودچاپکرد1    

 در نجف، روزی خانم به امام گفتند: »چرا اقدامی برای انتشار کتب تفسیر آقا 
چاپ  آن  با  کتاب ها  این  که  نیست  »پولی  گفتند:  امام  نمی کنید؟«  مصطفی 
را چاپ کنید؟«  ایشان  پول ها کتاب  این  با  نمی شود  »مگر  شود.« خانم گفتند: 
هم  خانم  کرد.«  چاپ  کتاب  آن  با  بتوان  که  نیست  پولی  »اینها  گفتند:  امام 

دیگر چیزی نگفتند. 
در آن روز به این مسئله اندیشیدم که، امام چه قدر دقیق هستند که اجازه نمی دهند 
تفسیر قرآنی که فرزندشان نوشته، با این پول ها - که مالِ مستمندان است - چاپ شود.

]فریده مصطفوی؛ روزنامه ی اطّلاعات، 59/8/1؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2،  ص 379[

بیتالمالمسلمین1    

آقا مصطفی، والده مان ده، پانزده روز  آقا می فرمود: در شهادت مرحوم حاج  حاج احمد 
خانه ی فرزند شهیدشان  بودند. تلفن موجود در منزل آن مرحوم، صفرش بسته بود، 
به همین دلیل هر کس نمی توانست با هر جای ایران تماس بگیرد. والده مان )همسر 
به  امام  بگیرم.«  تماس  ایران  در  بچه هایم  با  نیست  هم  تلفن  »یک  گفت:  امام( 
دیگر.  چیز  بیت المال  از  استفاده  است،  چیز  یک  مصطفی  شهادت  »خانم!  فرمود:  او 
تلفنی که  از  روز  اجازه دهم شما هر  نمی توانم   

ً
بیت المال مسلمین است! شرعا این 

بیت المال مسلمین است، با بچه هایت تماس بگیری. این جداست، آن هم جداست!« 

]حجّت الاسلام آشتیانى؛ پاسدار اسلام، ش 93، ص 31؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 380[
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وزنامههایایرانیست؟1     اینر

در پاریس می خواستیم جلوِ درِ اتاقی که امام کفش هاشان را در می آوردند، روزنامه 
بیندازیم؛ چرا که اکثر روزها به واسطه ی بارندگی زمین ها خیس بود. از این رو، از 
روزنامه های خارجی استفاده می کردیم. روزی عدّه یی از ایران آمده و با خود روزنامه 
آورده بودند. چون روزنامه ی خارجی در دسترس نبود، صفحه ی آگهی ها را انداختم و 
سؤال  بپوشند،  کفش  خواستند  وقتی  ایشان  گذاشتم.  آن  روی  را  امام  کفش های 
این  ولی  آقا!  حاج  »بله  کردم:  عرض  ایرانی ست؟«  روزنامه  این  اینکه  »مثل  کردند: 
و  نگذاشتند  روزنامه  آن  روی  را  پایشان  امام  حال،  این  با  آگهی هاست.«  صفحه ی 

  برگشتند و فرمودند: »شاید اسم محمّد یا علی در آن باشد!« 
ً
مجدّدا

يژه از زندگى امام خمینى، ج 4، ص 34؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 387[ ]مرضیه حدیده چى؛ سرگذشت های و

کفشهاراازسرِراهجمعکنید!1    

اتاق بیرونی شوند.  امام برای برگزاری نماز جماعت خواستند وارد   روزی در نجف، 
جماعت  نماز  در  شرکت  برای  که  مردمی  کفش های  از  بود  پر  اتاق  کفش کن 
گرد آمده بودند؛ طوری که جای پا گذاشتن نبود. ما و دیگران، بدون توجّه پا روی 
امّا وقتی امام به کفش کن رسیدند و  کفش های مردم می گذاشتیم و رد شدیم؛ 
آن وضع را دیدند، توقّف کردند و دستور دادند کفش ها را از سرِ راه جمع کنند و 
راه را باز نمایند. در آن روز، تازه بسیاری از ما متوجّه شدیم پا گذاشتن روی کفش 
نیست. اشکال  از  خالی  آن،  صاحب  رضایت  بدون  و  است  غیر  مال  در  تصرّف  مردم، 

يژه از زندگى امام، ج 1، ص 112 و 113؛ برداشت هايى از سیره ی امام، ج 2، ص 387[ ]حجّت الاسلام روحانى؛ سرگذشت های و
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زیدند1     بهمهریهاهتماممیور

باید  دختر  که،  بود  این  اعتقادشان  واقع  در  داشتند.  دقّت  مهریه  به  نسبت  امام 
مهریه داشته باشد. اگر افرادی برای عقد نزد ایشان می آمدند و مثلاً مهریه را یک 
جلد کلام الله مجید ذکر می کردند، امام نمی پذیرفتند و می گفتند: »چیزی را به 

عنوان مهر تعیین کنید!« ولی در مورد تشریفات دیگر ازدواج اعتقادی نداشتند.

يژه نامه ی روزنامه ی اطّلاعات، 69/3/14؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 379[ ]فاطمه طباطبايى؛ و

بایدپولبدهندورسالهبخرند1    

یکی از خصوصیات امام این بود که، هیچ گاه حاضر نبودند برای چاپ رساله از 
وجوهات خرج کنند و می فرمودند: »آنان که تقلید می کنند، وظیفه دارند رساله 

تهیّه نمایند. لذا باید پول بدهند و بخرند.«

]حوزه، ش 37 و 38، ص 78؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 397[ 

ازسهماماماستفادهنکردند1    

امام در بسیاری مسائل مقیّد بودند، تا آن جا که حتّی یک ریال هم از سهم امام 
استفاده نمی کردند. ایشان قطعه زمینی داشتند که از پدرشان به ارث رسیده بود و 
دست برادر بزرگشان آقای پسندیده بود. این زمین، ماهانه درآمدی داشت و ایشان از 
همان درآمد، زندگی شان را سر و سامان می دادند؛ البته به نحوی که با  همان درآمد 
وقتی  تا  نکردند،  استفاده  امام  سهم  از  هیچ گاه  ایشان  حقیقت،  در  کند.  تطبیق 

که مجتهد و صاحب رساله شدند - و این هم از جمله امتیازات ایشان بود. 

]آیت اللّه شهید محلّاتى؛ پابه پای آفتاب )جدید(، ج 6، ص 9؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 399[
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آیاایشانمسلمانند؟1    

هنگامی که هواپیما به قصد پرواز به تبعیدگاه ترکیه موتور را روشن کرد، یکی از 
مقاماتِ به اصطلاح امنیتی، پاسپورت امام را به دستشان داد و گفت: »اکنون به 
ترکیه می روید! خانواده تان نیز به زودی به شما ملحق خواهند شد.« سرهنگ افضلی 
زمانی که  قرار گرفت.  امام  را همراهی می کرد، کنار  امام  تبعیدگاه  تا  هم که 
از مهمانداران به امام نزدیک شد و  از زمین کنده شد و اوج گرفت، یکی  هواپیما 
از سرهنگ افضلی پرسیدند:  امام  گفت: »اجازه می فرمایید برای شما چای بیاورم؟« 
»آیا ایشان )اشاره به مهماندار( مسلمانند؟« مهماندار بلافاصله پاسخ داد: »اختیار دارید 
حضرت آقا! من از خانواده یی روحانی هستم.« سپس پدربزرگ خود را - که یکی از علما 

بود - معرّفی کرد. بدین سان، امام با آوردن چای موافقت نمودند.

]حجّت الاسلام روحانى؛ تحلیلى از نهضت امام خمینى )چاپ اوّل(، ج 1، ص 742؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 403[

طلّابندارند!1    

امام جز به قدر ضرورت از امکانات زندگی استفاده نمی کردند. زمانی که در نجف 
اب یخچال نداشتند؛ حتّی راضی نشدند شیخ نصرالله خلخالی از 

ّ
بودند، مانند سایر طل

پول خودش برای منزل ایشان یخچال بخرد. خود امام تا دو سال با این کُلمن های 
دستی کوچک آب می خوردند. ایشان یخچال بزرگ نداشتند و می فرمودند: »طلبه ها 
اب بهتر شد و همه توان خریدِ یخچال 

ّ
ندارند!« پس از دو سه سال که وضع شهریه ی طل

را پیدا کردند، امام فرمودند: »حالا که همه دارند، شما هم بیاورید و بگذارید!« 

]حجّت الاسلام فرقانى؛ پابه پای آفتاب، ج 4، ص 146؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2،  ص 44[ 
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مواظببودوجوهکمتریمصرفشود1 1  

نزد  کنم.  تهیّه  قبایی  ایشان  برای  تا  شد  امر  من  به  امام  سوی  از  نجف  در  روزی 
خیّاط  باشد.«  مناسب  آقا  برای  که  می خواهم  »قبایی  گفتم:  او  به  و  رفتم  خیّاطی 
ایشان  برویم.  امام  خدمت  هم  با  تا  افتاد  راه  همراهم  و  برداشت  پارچه  نمونه  چند 
طیّ بررسی پارچه ها، درست همان پارچه یی را انتخاب کردند که به نظرم جنس 
بسیار بدی داشت؛ البته لباس های ایشان همیشه تمیز و مرتّب بود، امّا از جهت جنس 

و کیفیت، بسیار مراعات می کردند و مواظب بودند وجوه کمتری مصرف شود.

]حجّت الاسلام قرهى؛ آيینه ی حسن، ص 21؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 63[

فقطمیگویمسادهباشد!1    

پس از انقلاب، اوّلین نوه ی امام )دختر خودم( ازدواج کرد. آقا بسیار سفارش کرده 
بودند مراسم ساده باشد. دو سه روز پیش از عقد، مادرم به من گفت: »نمی خواهید 
نزدند، من هم  »آخر خانم حرفی  آیینه و شمعدانی بخرید؟« گفتم:  خریدی کنید؟ 
بود،  داماد  خواهر  چون  شد.  وارد  برادرم  همسر  دقایقی،  از  پس  نگفتم.«  چیزی  دیگر 
ایشان  مادرم به او گفتند: »شما چه وقت می خواهید برای عروس چیزی بخرید؟« 
سفره ی  سرِ  نگفتند.  سخنی  مادرم  نکنید!«  را  کار  این  گفته اند  »امام  گفتند: 
ناهار - که همه دور هم بودیم - خانم از آقا پرسیدند: »شما سفارش فرموده اید آیینه 
آیینه  نگفتم  »من  گفتند:  امام  است.«  آیینه  به  عروس  شگون  نخرند؟  شمعدان  و 
نخرید، فقط می گویم ساده باشد.« در حقیقت، به واسطه ی سفارشات مؤکّد ایشان، 

خواهر داماد فکر کرده بود حتّی نباید آیینه بخرند.

]زهرا مصطفوی؛ آيینه ی حسن، ص 176؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 64 و 65[



<    >
  قلّــــه های تهـــــذیب / 3  حضــــرت امــــام خمیـــــنی

48

درمصرفسهمامام،بسیارمواظببودند1    

بگیر!  »دُرشکه  فرمودند:  من  به  ببرند.  تشریف  منزل  به  می خواستند  امام  روزی   
]کرایه ی آن کمتر از ماشین بود[ ماشین نگیری ها!« درشکه های نجف، خیلی مرتّب 
نبود! باور کنید خجالت می کشیدم! امام می خواستند تا حدّ امکان، کمتر از سهم 

امام استفاده کنند. 
سه چهار سال آخر در نجف نبودم؛ امّا در همان مدّت نیز که در آن جا حضور داشتم، 
شاهد بودم امام با درشکه می رفتند؛ البته گاهی  اوقات در صورت لزوم، با ماشین 

می رفتند. خلاصه، در مصرف سهم امام بسیار مواظب بودند.

]حجّت الاسلام قرهى؛ پا به پای آفتاب )قدیم(، ج 2، ص 111؛  برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 68[

حسینیهبایدتاآخربههمینصورتباشد1    

ساده زیست  خود  شخصی  زندگی  در  فقط  نه  ایشان  بود.  ساده  بسیار  امام  زندگی   
بودند، بلکه نسبت به پیرامون خود نیز توجّه وافری داشتند؛ از باب نمونه: با اینکه 
حسینیه ی جماران به شخصِ ایشان ارتباط نداشت و هر نوع تغییر در آن، در نهایت به 
نام امام حسین تمام می شد، ولی امام نگذاشتند تغییری به منظور تجمّل و زیبایی 
کند،  سفیدکاری  را  آن جا  خواست  جمارانی  آقای  که  زمانی  حتّی  شود؛  ایجاد  آن  در 
امام به او فرمود: »اگر می خواهید این جا بمانم، تزیینات نکنید!« روزی امام متوجّه 
شدند می خواهند کاشی کاری کنند. از این رو، عصبانی شده و فرمودند: »از این جا 

می روم!« این تهدید امام باعث شد حسینیه تا آخر به همان صورت باقی بماند.

]آیت اللّه توسّلى، حوزه، ش 45، ص 60؛  برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 72[
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اینمسجدرابایداحیاکرد1    

ات، در مسجدی متروک و بسیار کوچک - که 
ّ
 امام طیّ یکی از سفرهاشان به محل

جز اتاقی گلی نداشت - به اقامه ی جماعت پرداخت. این امر در حالی بود که عدّه یی 
از علما به ایشان پیشنهاد کردند در مسجد جامعِ شهر اقامه ی جماعت بفرمایند؛ امّا 
آن بزرگوار نپذیرفته و فرمودند: »در مسجد جامع کسی هست که اقامه ی جماعت 
مسجد  این  رو،  این  از  نماید.  جماعت  اقامه ی  نیست  کسی  مسجد  این  در  ولی  کند، 

را باید احیا کرد.« 

]آیت اللّه توسّلى؛ حوزه،  ش 45، ص 52؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 73[

ایکاشباخدارابطهداشتم!1    

دختری برای امام نوشته بود: »اماما! چون خدا را دوست داری، دوستت دارم. اماما! 
را می خواندند و  این جملات  امام  با تو رابطه داریم.«  چون با خدا رابطه داری، ما هم 
می گریستند! نه اینکه بگویند خوب شد من با خدا رابطه دارم، بلکه می فرمودند: 

»ای کاش رابطه داشتم تا این نوشته راست باشد!«

يژه نامه ی جمهوری اسلامى، خرداد ]1372[؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 246[ ]حجّت الاسلام رسولى محلّاتى؛ و

تاآخرعمراجارهنشینبودند1    

از انقلاب  ابتدای عمر - چه به هنگام سکونت در قم، چه نجف و چه پس  از  امام 
زندگی  اجاره نشینی  با  و  بوده  مستأجر   - داشتند  سکونت  تهران  در  عمر  آخر  تا  که 

پُربرکت خود را ادامه دادند.

]حجّت الاسلام رحیمیان؛ در سایه ی آفتاب، ص 82؛ برداشت هايى از سیره ی  امام خمینى، ج 2، ص 46[
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وید!1     ماازهواپیمابیرونبر شماجلوتراز

زمین  به  مهرآباد  فرودگاه  در  امام  هواپیمای  که  زمانی  ش[،   1357[ بهمن  دوازده 
نشست، آیت الله پسندیده )برادر امام( به استقبال ایشان داخل هواپیما رفتند. امام به 
حسب روحیه ی خاصشان - که هیچ گاه از برادر بزرگ ترشان در راه رفتن سبقت 
از طرفی، به  از هواپیما خارج شوند.«  »آقای پسندیده جلوتر  فرمودند:   - نمی گرفتند 
دلیل حسّاسیت سیاسی ورود امام، آقای پسندیده هم نمی توانستند جلوتر از ایشان راه 
بیفتند، ولی امام بدون توجّه به این مسئله فرمودند: »پس شما جلوتر از ما از هواپیما 

ا جلوتر از شما نخواهم رفت.«
ّ
پایین بروید، وال

 ]حجّت الاسلام امام جمارانى؛ حضور، ش 3، ص 72؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 3، ص 251[

علاقهمندیدانشجویانفرانسویبهامام1    

از دانشجویان فرانسوی هر شب پای سخنرانی  بار وقتی متوجّه شدیم تعدادی  یک 
ط به زبان فرانسوی از آنها سؤال کردیم: »آیا 

ّ
امام می آیند، توسّط یکی از برادران مسل

فارسی می دانید و از صحبت های امام چیزی می فهمید؟« در جواب اظهار داشتند: »ما 
فارسی بلد نیستیم و به هیچ وجه هم متوجّه گفته های امام نمی شویم!« پرسیدیم: 
»پس چرا هر شب پای صحبت ایشان می آیید؟« آنها گفتند: »وقتی به این جا می آییم 

و ایشان صحبت می کنند، حالتی در خود احساس می کنیم.«

]حجّت الاسلام محتشمى پور؛ گل های باغ خاطره، ص 95؛ برداشت هايى از سیره ی  امام خمینى، ج 2، ص 325[
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رانکند!1     بهپسرتبگواینکار

بیتِ  به  امام  دندان های  معاینه ی  برای  روزی  و  بود،  دندانپزشک  منافی  دکتر  پدر   
معاینه  را  ایشان  که  همین طور  بود.  ایشان  همراه  نیز  منافی  آقای  پسر  آمد.  ایشان 
اتاق  در  که  دستمالی  جعبه ی  از  کاغذی  دستمال  چند  منافی  آقای  پسر  می کرد، 
امام بود، درآورد و به دکتر داد تا روی دندان های امام بگذارد. امام به او اشاره کرد 
ادامه  معاینه  باز  روز که  آن  فردای  یکی مصرف کن!« گفت: »چشم!«  »یکی  که: 
پیدا کرد، پسر آقای منافی که گویی تذکّر امام را فراموش کرده بود، دوباره شروع 
کرد به درآوردن دسته دسته دستمال کاغذی. امام با دیدن این صحنه، با ناراحتی 

به دکتر فرمودند: »به پسرت بگو این کار را نکند و کمتر مصرف نماید!«

]میریان؛ مصاحبه ی غلامعلى رجايى؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 78[

وزانهتهیّهمیشد1 11   مایحتاجامامر

که  را  چیزی  نبودند  حاضر  هرگز  و  می کردند  تهیّه  روزانه  را  خود  مایحتاج  امام 
همان روز احتیاج ندارند، تهیّه فرمایند.

]آیت اللّه مسعودی خمینى؛ آيینه ی حسن، ص 173؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 90[

غذایموردعلاقهیامام1  1  

امام همواره ساده زندگی می کردند، ساده می پوشیدند، ساده می خوردند، و از غذاهای 
چرب و سنگین پرهیز می کردند. از جمله غذاهای مورد علاقه ی ایشان در نجف، نان 

و پنیر و مغز گردو بود.

يژه از زندگى امام خمینى، ج 1، ص 118؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 91[ ]حجّت الاسلام روحانى؛ سرگذشت های و
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شمادوگناهکردید1  1  

 روزی در نوفل لوشاتو، دو کیلو پرتقال - که ارزان بود - خریدم و چون هوا خنک بود، 
فکر کردم تا سه چهار روز پرتقال خواهیم داشت. امام با دیدن پرتقال ها فرمودند: 
»اینهمه پرتقال برای چیست؟« برای اینکه کار خود  را توجیه کنم، عرض کردم: 
»پرتقال ارزان بود، برای چند روز این قدر خریدم.« ایشان فرمودند: »شما مرتکب دو 
گناه شدید؛ یکی اینکه ما نیاز به اینهمه پرتقال نداشتیم و دیگر آنکه، شاید امروز در 
ت گرانی پرتقال نتوانسته باشند آن 

ّ
نوفل لوشاتو کسانی باشند که تا به حال به عل

را تهیّه کنند و با ارزان شدن آن می توانستند تهیّه نمایند، در حالی که شما این قدر 
گفتم:  دهید!«  پس  را  آن  از  مقداری  ببرید  خریده اید.  روز  چهار  سه  برای  را  پرتقال 
»پس دادن آنها ممکن نیست.« فرمودند: »باید راهی پیدا کرد.« عرض کردم: »چه 
که  دهید  افرادی  به  و  نید 

َ
بک پوست  را  »پرتقال ها  فرمودند:  بکنم؟«  می توانم  کار 

بگذرد!« گناهتان  سرِ  از  خداوند  طریق  این  از  شاید  نخورده اند؛  پرتقال  حال  به  تا 

يژه از زندگى امام خمینى، ج 4، ص 59 و 60؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى،  ج 2، ص 98[ ]سرگذشت های و

میفهممچهمیخواهیبگویی1  1  

 از جمله ژرف نگری های امام، نه فقط در قبال رژیم، بلکه نسبت به هر فرد، شخص، 
برخورد،  اوّلین  در  که،  بود  این  می کردند  برخورد  آنها  با  که  دسته یی  و  گروه 

می فهمیدند طرف چه کاره است.
 از برادر شهیدم حاج آقا مصطفی شنیدم که نقل می کردند: امام می گوید: »گاهی 
می خواهد  چه  می فهمم  می کند،  باز  دهن  تا  می آید،  من  پیش  کسی  وقتی   اوقات، 

بگوید، چه نقشه یی دارد و چه نتیجه یی می خواهد از این ملاقات بگیرد.«

يژه از زندگى امام خمینى، ج 1، ص 96؛ برداشت هايى از سیره   ]حجّت الاسلام روحانى، به نقل از سیّد احمد خمینى؛ سرگذشت های و

امام خمینى، ج 2، ص 354[
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آمدنمنعینِمصلحتاست1  1  

می شد  تلاش  مختلف  طرق  از  بود،  ایران  به  امام  بازگشت  زمزمه ی  که  روزهایی   
برای حفظ  باید  امام  تهدید می کردند  ایران گرفته شود؛ حتّی  به  امام  ورود  جلوِ 
امام  ولی  و فشار می آوردند که مصلحت نیست!  نیایند  ایران  به  و مردم  جان خود 
و  انقلاب  و  ت 

ّ
مل و  من  مصلحت  امریکا  که  چرا  است!  مصلحت  عینِ  »این  گفتند: 

ایران را نمی خواهد.«

]روزنامه جمهوری اسلامى، 59/11/13؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 359[

اوّلعطر،بعدنماز!1  1  

بارها که خدمت امام بودم و وقتِ نماز می شد، می دیدم امام ابتدای شروع هر نماز، 
اوّل عطر استعمال می کردند. فکر کردم چه طور است که امام قبل از هر نماز و برای 
هر نماز عطر استعمال می کنند، تا اینکه به روایتی از امام صادقj برخوردم: »کَانَ 
عَامِ.« و فهمیدم پولی که پیامبر صرف  ا یُنفِقُ فیِ الطَّ کثَرَ مِمَّ

َ
یِبِ ا رَسُول الله یُنفِقُ فیِ الطَّ

خوشبو کردن خود می کردند، بیش از پولی بود که خرج غذا و طعام ایشان می شد.

]آیت اللّه توسّلى؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 160[

قرائتزیارتعاشوراصبحجمعه1  1  

امام هر هفته رأس ساعت 8:30 صبح جمعه به حمّام می رفتند، ساعت 9 بیرون می آمدند 
و  اتاق  داخل  بود،  زمستان  اگر  می شدند.  عاشورا  زیارت  قرائت  آماده ی  بلافاصله،  و 

اگر بهار بود، روی صندلی کنار ایوان می نشستند و زیارت عاشورا می خواندند.

]میریان؛ مصاحبه ی غلامعلى رجايى؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 157[
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نمیخوابند1  1   نماز دیگربعداز

تا آن جا که به یاد دارم، زمان مطالعه ی امام از زمان تفریح و کار ایشان جدا بود. 
 در 

ً
آدم منظّمی بودند و در تمام کارهاشان نظم داشتند، طبیعتا امام  از آن جا که 

ایشان  که  دارم  یاد  به  بچگی  دوران  از  بودند.  برخوردار  خاصی  نظم  از  هم  مطالعه 
مادرمان  می دیدیم.  بیدار  را  ایشان  بیدار می شدیم،  از صبح که  مطالعه می کردند. 

می گفتند: »ایشان نماز که می خوانند، دیگر نمی خوابند.«

]زهرا مصطفوی؛ پابه پای آفتاب )جدید(، ج 1، ص 196؛ برداشت هايى از سیره  ی امام خمینى، ج 2، ص 335[

اگرهمهعالَمرابگردید1  1  

و  مشکلات  بر  اسلامی  جمهوری  خدمتگزاران  تحمّل  و  صبر  و  اخلاص  با  خدمتِ 
در  تلاش  و  کوشش  اثر  در  گاه  هر  و  است  طاعات  افضلِ  انقلاب،  دشواری های 
خدمت خسته شدند، با توجّه به این جمله ی امام که فرمودند: »اگر همه عالم را 
بگردید، نمی توانید خسته تر از من پیدا کنید؛ لکن خدمت به اسلام و مسلمین از 

همه مهم تر است.«، رفع خستگی می نمایند. 
در  ارومیه،   64 لشکر  فرمانده  به  خطاب  فرمایشاتشان  ضمن  را  مزبور  جمله ی  امام 
اثر خیانت برخی اعضای دولت  در  آذربایجان غربی- که  در  حادثه ی ناگوار نقده 

موقّت اتّفاق افتاده بود - ایراد فرمودند.

]آیت اللّه بنى فضل؛ پاسدار اسلام ، ش 45، ص 30؛  برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 342[
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مطالعهرادوستدارند!1  1  

چشمشان  که  می کردند  مطالعه  قدری  به  و  داشتند  دوست  را  مطالعه  امام 
خسته می شد! به یاد دارم در ایّام تعطیلی که به یکی از شهرها یا تهران می آمدیم، به 
قدری کتاب های متنوّع مطالعه می کردند که صدای کسانی که برای ایشان 
را  جهان  بزرگ  نویسندگان  نوشته های  اکثر  ایشان  درمی آمد.  می نمودند  تهیّه  کتاب 
خوانده اند و در هر زمینه یی - چه اجتماعی و چه سیاسی - پر مطالعه ترین روحانی بودند. 

امام بارها تاریخ ایران را مطالعه کرده اند و تاریخ مشروطه را به خوبی می دانستند.

]سیّد احمد خمینى؛ دلیل آفتاب، ص 163؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 334[

باتنظیموقت،کارهابرکتپیدامیکند1 1   

نوشتن  برای  جواهر  صاحب  می کردند:  نقل  شاه آبادی  آیت الله  استادشان  از  امام 
آقازاده یی داشتند  از آن را می نگاشتند. ایشان  جواهر برنامه داشتند و هر شب مقداری 
که اهل علم و فضیلت و مورد علاقه ی ایشان بود و مرحوم شد. مراسم تشییع او، یک 
روز به تأخیر افتاد. شب  هنگام، جنازه را در اتاقی گذاشتند. آن شب صاحب جواهر 

کنار جنازه ی فرزند خود نشستند و به میزان هر شب، مطالبی نگاشتند. 
 پس از این نقل، امام تأکید می کردند: »آقایان! باید زحمت بکشید و کارها را 

تنظیم کنید، که با منظّم بودن و تنظیم وقت، کارها برکت پیدا می کند.« 

يژه نامه ی جمهوری اسلامى، خرداد ]1370[؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 30[ ]آیت اللّه قديری؛ و



<    >
  قلّــــه های تهـــــذیب / 3  حضــــرت امــــام خمیـــــنی

56

وحاللهاست!1      وحالله،واقعاًر ر

بنده حدود هشت سال در درس خارج فقه و اصول امام حاضر شدم. ایشان پیوسته 
رأس ساعتی معیّن در جلسه ی تدریس حاضر می شدند؛ حتّی آن ایّام که در مسجد 
در  امام،  درسِ  شروع  از  پیش  شاگردان  برخی  می فرمودند.  تدریس  قم  سلماسی 
از شروع درس  بعد  دقیقه  رو، گاهی چند  این  از  جلسه ی دیگری حاضر می شدند. 
تذکّراتی  گاهی اوقات،  و  می شدند  ناراحت  ایشان  می گشتند.  جلسه  وارد  امام 
می دادند. معروف است خودِ امام به هنگام طلبگی، منظّم و به موقع در جلسات درسِ 

اساتیدشان حاضر می شدند. 
در  امام  حضور  و  نظم  با  رابطه  در  امام(  اخلاق  )استاد  شاه آبادی  آیت الله  مرحوم 
ایشان  ببینم  روز  یک  نشد  است!  روح الله   

ً
واقعا »روح الله  می گفتند:  درس  جلسات 

بعد از بسم الله در جلسه ی درس حاضر باشد. همیشه پیش از آنکه بسم الله درس را 
بگویم، حاضر بود.«

]آیت اللّه بنى فضل؛ حوزه، ش 49، ص 39؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 32[

عنایتِویژهیامامبهآیتاللهخامنهای1     

 زمانی که امام مطّلع شدند آیت الله خامنه ای ساعت 8 برای ملاقات در دفتر حضور 
یافته اند، به ما دستور دادند: »کارهاتان را بگذارید برای بعد!« و بدین ترتیب، ملاقات 
ایشان خلاف معمول انجام شد. پس از آن، مشغول کارمان شدیم. این در حالی بود که 
 به دلیل 

ً
امام هیچ گاه در برنامه ی خود تغییری نمی دادند و حتیّ در روزهایی که احیانا

کسالت، یا سردی شدید هوا و یا یخبندان به اتاق کارشان نمی آمدند، ما مجاز بودیم 
به منزلشان برویم تا به هر صورت، در کارهای دفتر و مراجعین مربوطه تأخیر نشود. 

]حجّت الاسلام رحیمیان؛ در سایه ی آفتاب، ص 190؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 35[
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اغتنامفرصتها1     

می نمودند.  استفاده  خود  اختصاصی  اوقات  از  مستحب،  اعمال  انجام  جهت  امام   
در  کاری  یا  مسئولیت  »اگر  بگویند:  می خواستند  حرکت  این  انجام  با  ایشان 
رابطه با شخص خودتان پیش آمد، حق ندارید در اوقاتی که برای رسیدگی به مردم 
اختصاص داده اید، چیزی تهیّه کنید؛ و فقط در وقتِ اختصاصی خود می توانید هر 

کاری می خواهید انجام دهید.« 
سلامتی  جهت  را  شبانه روزی شان  تقسیم بندی  از  ربع  یک  امام  پاریس،  در 
جسمی شان به قدم زدن اختصاص داده بودند. طیّ یازده روز اوّل محرّم، برای فرستادن 
صد لعن و صد سلام زیارت عاشورا از آن وقت استفاده می نمودند و همه به این خاطر 

بود که به اوقات دیگرشان لطمه نزنند. 

]مرضیه حدیده چى؛ زن روز، ش 954، ص 7؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 36[

یکبارشستناستحبابندارد1      بیشاز

 aاکرم پیغمبر  همانند  درست  نیز  ایشان  دیده ام.  بار  دو  را  امام  گرفتن  وضو 
برای شست وشوی صورت و دست هاشان به مشتی آب اکتفا می نمودند و با یک 
مرتبه شستن وضو می گرفتند. امام برخلاف بسیاری از مجتهدین در مقام فتوا نیز 
می فرمودند: »بیش از یک مرتبه شستن استحباب ندارد! افضلِ وضوها وضوی پیغمبر 

است که با یک مشت آب و یک مرتبه شستن وضو می گرفتند.«

]آیت اللّه قديری؛ آيینه ی حسن، ص 153؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 106[
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اینکاغذکوچکهممیتوانستیدبنویسید1      در

مسئول  که   - رضوانی  آقای  روزی  بودند.  بسیار صرفه جو  کاغذ  مصرف  در  امام 
فرستادند.  ایشان  برای  و  نوشتند  چیزی  پاکت  پشت   - بود  امام  امور  دیگر  و  مالی 
امام در کاغذ کوچکی جواب داده و زیرِ آن نوشته بودند: »شما می توانستید در این 
کاغذ کوچک هم بنویسید.« از آن روز، آقای رضوانی کاغذهای خرده را جمع و جور 
آقا چیزی بنویسند،  می کردند، در کیسه یی می گذاشتند و وقتی می خواستند برای 

روی آن کاغذپاره ها می نوشتند و آقا نیز زیر همان ها جواب می دادند.

يژه از زندگى امام خمینى، ج 4، ص 133 و 134؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 106[ ]حجّت الاسلام ناصری؛ سرگذشت های و

لیوانراتاحدّیکهمیخورید،پرکنید!1     

برای مثال می گفتند: »اگر  بسیاری داشتند؛  امام در مورد عدم اسراف، تأکید 
می شود برگی از دستمال کاغذی را به جای یک بار دو بار مصرف کرد، دور نیندازید! 

و لیوان آب را تا حدّی پر کنید که می توانید بخورید.«

]طباطبايى، آيینه ی حسن، ص 124؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 107[

بهشتیمظلومزیست!1     

 حالت امام به هنگام شنیدن خبر شهادت دوستانشان دیدنی بود! با اینکه چون کوه 
صبور بودند، ولی عاطفه در وجودشان موج می زد؛ مثلاً وقتی دکتر بهشتی شهید شدند، 
جرئت نمی کردیم به ایشان بگوییم. یکی از کارهای من طیّ این سه سال بعد از 
انقلاب، رساندن خبر شهادت دوستانشان بود. امام از شهادت مرحوم رجایی و بهشتی 
به شدّت متأثّر شدند و از صمیم قلب گفتند: »بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد!«

]احمد خمینى؛ دلیل آفتاب، ص 164؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 195[
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چونکارینداشتمچراغراخاموشکردم1     

شیخ  حاج  آقای  غیاب  در  امام  ملازمین  جمله  از  که   - فرقانی  محمّد  شیخ  آقای 
عبدالعلی قرهی بود -  برایم نقل کرد: زمانی که آقای شیخ عبدالعلی به ایران رفته 
بود، افتخار ملازمت امام را داشتم. امام به من توصیه فرمودند: »چنانچه کسی بعد 
از نماز مغرب و عشا با من کار ضروری داشت، می توانی او را پیش از آمدنم به بیرونی 
هدایت کنی.« از قضا یک شب بعدِ مراجعت امام از نماز جماعت، در بیرونی نشسته 
بودم که کسی آمد و کار فوری با آقا داشت. طبق دستور قبلی به اندرون رفتم، 
امّا چون اتاق آقا را تاریک دیدم برگشتم. هنوز چند گام برنداشته بودم که امام 
مرا مورد خطاب قرار داده و فرمودند: »کاری داری؟« عرض کردم: »بلی! ولی چون دیدم 
چراغ اتاق خاموش است، خیال کردم خواب هستید یا در حال استراحت می باشید.« 

امام در پاسخ فرمودند: »خیر! چون کاری نداشتم، چراغ اتاق را خاموش کردم.«

]آیت اللّه رودباری؛  ماهنامه ی پانزده خرداد، ش 5 و 6، ص 60؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 108[

ایندستمالهنوزجایمصرفدارد1     

عینک  وقتی  کنم.«  مطالعه  می خواهم  بدهید،  مرا  »عینک  فرمودند:  امام  روزی 
از روی میز برداشتم، دیدم مقداری گرد و غبار بر شیشه های آن نشسته.  را  ایشان 
دستمالی از جعبه ی دستمال کاغذی روی میز برداشته و عینک را تمیز کردم و به 
ایشان دادم. پس از آن، قصد داشتم دستمال را مچاله کرده و دور بیندازم. در این حال 
بودم که امام متوجّه شدند و فرمودند: »آقای انصاری! اگر برای آن دستمال موردِ 
مصرف ندارید، به من بدهید. این دستمال هنوز جای مصرف دارد و نباید دور انداخته 
ایشان دایم المراقبه بودند که مبادا مسئولیتشان سبب بسط  و  شود.« به نظر من، 

توسعه در زندگی شان شود و اقدامی انجام دهند که تشریفات تلقّی گردد.

]حجّت الاسلام انصاری کرمانى؛ روزنامه ی رسالت، 72/3/9؛ آيینه ی حسن، ص 175؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 112[
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دخترخیلیخوباست!1 1   

در زمستان ]1363 ش[، خداوند دختری به من عطا فرمود. نوزاد را که برای تشرّف 
خدمت امام بردم، با تبسّم و نشاط کم سابقه یی اذن دخول دادند و فرمودند: »بچه 
خودتان است؟« عرض کردم: »بله!« ایشان بلافاصله دستشان را به علامت تحویل 
»دختر  کردم:  عرض  پسر؟«  یا  است  »دختر  پرسیدند:  همزمان  و  آورده  جلو  کودک 
است!« او را در آغوش گرفته، صورت به صورتِ او گذاشته، پیشانیِ او را بوسیدند و 
در این حال فرمودند: »دختر خیلی خوب است! دختر خیلی خوب است!« و در گوش 
حضرتعالی  »گذاشته ایم  کردم:  عرض  پرسیدند.  را  او  اسم  سپس،  خواندند.  دعا  او 

انتخاب بفرمایید.« امام بدون تأمّل، سه بار فرمودند: »فاطمه خیلی خوب است!«

]حجّت الاسلام رحیمیان؛ در سایه ی آفتاب، ص 126 و127؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 198[

قمشهرمناست1     

آن روز که مردم قم برای دیدار امام به حسینیه ی جماران آمده بودند، امام با آنها 
برخورد همشهری می کردند. چند روز بعد، خدمت ایشان بودیم. گفتیم: »آقا! شما 
اهل خمین هستید یا قم؟« امام فرمودند: »قم به راستی شهر من است. من با مردم این 

شهر، انسی دیرینه دارم.«

]آیت اللّه بهشتى؛ روزنامه ی جمهوری اسلامى، 65/4/1؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 198[
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بخواهید!1      ازهمسایگانعذر

پس از آنکه سفر امام به ایران قطعی شد، امام به من دستور دادند در نوفل لوشاتو به 
منزل همسایگان بروم و از آنان عذرخواهی کنم که در مدّت اقامت ایشان، از سکوت 
حاکم بر دهکده محروم شده اند. به اتّفاق آقای اشراقی و یکی دو تنِ دیگر به دیدار 
همسایه های آن دهکده رفتیم، پیغام امام را رساندیم و از آنان عذرخواهی کردیم.

]احمد خمینى؛ کوثر، ج 2، ص 634؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 203[

اگرمیگفتیمفقیریآمدهاست1     

و  عشق  ضعیف،  طبقه  ی  به  نسبت  و  داشتند  پُرملاطفتی  و  ملایم  چهره ی  امام   
برای مثال:  آنان می نگریستند؛  به  با عنایت خاصی  و  علاقه ی عجیبی نشان می دادند 
 خودشان می رفتند، 

ً
اگر به امام می گفتیم آدم پیر یا فقیری آمده است، ایشان حتما

پرده جلوِ در را کنار می زدند و با او ملاقات می کردند؛ حال آنکه این روحیه را برای 
ملاقات با رئیس فلان اداره و... نشان نمی دادند.

]زهرا مصطفوی؛ مصاحبه ی غلامعلى رجايى؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 2، ص 214[

شماروحمنهستید!1     

در روز ورود امام، در کمیته ی استقبال از امام در مدرسه ی رفاه در حال برنامه ریزی 
آوردند. در همان لحظه، شعار »روح منی خمینی! بت  امام نزد ما تشریف  بودیم که 
شکنی خمینی!« را سر دادیم. امام عبای خود را روی زمین پهن کردند، نشستند و با 
نگاهی پدرانه در پاسخ بچه ها فرمودند: »عزیزان من! شما روح من هستید!« و در این 

میان، همه بچه ها به گریه افتادند.

]مهدوی؛ پا به پای آفتاب، ج 2، ص 180؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 143[
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توصیه های اخلاقی

اگرروحیهیکاخنشینیباشد1     

 با آنکه امام به روحیه ی افراد دقّت داشتند، امّا نسبت به ظواهر، تذکّراتی می فرمودند. 
تهذیب  و  معنویت  و  عرفان  آن  با  رجایی  شهید  نخست وزیری  زمان  در  دارم  خاطر  به 
احتمالی  )انحرافات(  خطرات  از  پیشگیری  برای  امام  داشت،  ایشان  که  خاص 
کند،  پیدا  کاخ نشینی  روحیه ی  ما  نخست وزیر  نخواسته،  خدای  »اگر  فرمودند: 
باید فاتحه ی اسلام را خواند.« ایشان نفرمود فاتحه ی انقلاب، بلکه فرمودند: »باید 

فاتحه ی اسلام را خواند.«

]عاتقه صدیقى )همسر شهید رجايى(؛ جهان اسلام، 73/3/18؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 289[

چراجلوِپدرتراهرفتی؟1     

انجام  برای  مملکتی،  مسئولین  از  یکی  جماران،  در  امام  با  ملاقات  از  پس  بار  یک 
از  پس  می شد.  دیده  نیز  مسنّش  پدر  او،  همراه  رسید.  امام  خدمت  جاری  کارهای 
برسم،  امام  حضور  به  خواستم  وقتی  گفت:  بازگشت،  امام  خدمت  از  وی  اینکه 
کردم.  معرّفی  امام  به  را  پدرم  تشرّف،  از  پس  بود.  دنبالم  پدرم  و  بودم  افتاده  جلو 
امام نگاهی کردند و فرمودند: »این آقا پدر شما هستند؟« عرض کردم: »بله!« امام 

فرمودند: »پس چرا جلوِ او راه افتادی و وارد شدی؟!«

]غلامحسین جمى؛ پیام انقلاب، ش 69، ص 27؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 290[
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تامیتوانید،درجوانیبهمردمخدمتکنید1     

را  ما  دارد  امکان  »اگر  می کردیم:  عرض  می رسیدیم،  امام  خدمت  که  گاهی 
نصیحتی بفرمایید.« معمولاً امام این نصیحت را می کردند: »تا می توانید، در جوانی 
به مردم خدمت نمایید؛ هر عبادتی بکنید؛ و قدر جوانی را بدانید، که وقتی به سنّ 
من برسید، دیگر نمی توانید هیچ کاری انجام دهید؛ درست مثل من که نمی توانم 

هیچ کاری   بکنم.«

]احمد بهاءالدّینى )از اعضای دفتر امام(؛ پاسدار اسلام، ش 91، ص 40؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 292[ 

حتّیبرایکارهایعادیقصدقربتکن!1     

تا  ده،  انجام  قربت  قصد  به  هم  را  عادی ات  »کارهای  گفته اند:  من  به  امام  بارها 
پاداش داشته باشی.«

]احمد خمینى؛ دلیل آفتاب، ص 163؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 292[ 

توصیهییکهامامضمنعقدبهماکردند1     

سال ]1360 ش[، وقتی امام خطبه ی عقد من و همسرم را خواندند،  رو به ما کرده 
کردم:  عرض  امام  به  ایشان،  فرمایش  اتمام  از  پس  بسازید!«  هم  »با  فرمودند:  و 
 فرمودند: »با هم بسازید!« بار سوم، باز 

ً
»نصیحت دیگری هم بفرمایید.« امام مجدّدا

به من  را  نافذشان  نگاه  بفرمایید.«  »آقا! نصیحت دیگری  خدمتشان عرض کردم: 
دوخته و فرمودند: »نصیحت همین است، با هم بسازید!« بعد دستِ ایشان را بوسیده 

و مرخّص شدیم.

]کجباف؛ مصاحبه ی غلامعلى رجايى؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 293[
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 خاطرات تدریس

اگرمرحومحاجشیخزندهبودند1 1   

استناد  ایشان  روش  و  راه  و  نظرات  به  و  داشتند  خاصی  توجّه  خود  استاد  به  امام 
و  بوده  معتقد  نیز  آن  اهمّیت  و  اسلامی  نظام  تشکیل  درباره ی  ایشان  می کردند. 
می گفتند: »اگر مرحوم حائری حضور داشتند، از فرصتِ پیش آمده استفاده کرده 

و به تأسیس نظام اسلامی دست می زدند.«
بودند،  زنده  عبدالکریم  شیخ  حاج  مرحوم  حاضر  حال  در  »اگر  می فرمودند:  امام 
تأسیس  که،  است  ذکر  به  لازم  و  داده ام.«  انجام  من  که  می دادند  انجام  را  کاری 

حوزه ی علمیه، کمتر از تأسیس جمهوری   اسلامی در ایران نبود. 
]حوزه، ش 6؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 3[  

بکوشیدعلمرابهقلبتانبفرستید!1     

از اینکه با مبانی عقلی  توصیه ی امام این بود: »اگر علم می آموزید، بکوشید بعد 
هماهنگش کردید، آن را به قلب بدهید. وقتی به قلب رفت، کارساز خواهد بود. 
این علم است که شما را حرکت می دهد. شما وقتی علوم را به قلب نفرستید و فقط 
جمع  آن  در  کتابخانه  مانند  را  محفوظات  که  می شود  صندوقچه یی  بگیرید،  یاد 

کرده اید و این علم، خود حجاب می شود.«
]فاطمه طباطبايى؛ پابه پای tآفتاب، ج 1، ص 193؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 48[

عمامهشانراتحتالحنککردند1     

تشریف  شیخان  قبرستان  به  آمدند،  قم  به  و  بازگشتند  پاریس  از  امام  که  زمانی 
برده، عمامه شان را تحت الحنک کردند و با گوشه ی آن، غبار قبرِ حاج میرزا جواد 
امر،  این  خواندند.  فاتحه  و  قرآن  و  نشستند  آن جا  سپس  زدودند.  را  تبریزی  ملکی  آقا 

نشانه ی احترام امام به ایشان است. 

]حجّت الاسلام بطحايى؛ پا به پای آفتاب )جدید(، ج 3، ص 301؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 6[
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درسرحدّکرامتاست!1     

است!  کرامت  حدّ  سر  »در  می فرمودند:  بروجردی  آیت الله  درباره ی  بارها  امام   
پیرمردی به این خوبی، باید حوزه ی علمیه، بلکه عالم تشیّع را اداره کند.« 

]آیت اللّه مظاهری؛ پابه پای آفتاب، ج 4، ص 160؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 22[

نبایدراجعبهاعلمیتایشانشککرد!1     

اب قم، نسبت به مرحوم آیت الله بروجردی ایرادهایی داشت. درس که 
ّ
 یکی از طل

تمام شد، امام او را به گوشه یی بردند و به او فرمودند: »اصلاً نباید راجع به اعلمیت و 
تقوای آقای بروجردی شک کرد...!« امام بسیار جدّی صحبت می کردند. آن زمان 

بود که احساس کردم ایشان چه قدر به آیت الله بروجردی تعظیم می کنند.

 ]آیت اللّه امامى کاشانى؛ پابه پای آفتاب )جدید(، ج 3، ص 253؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 36[

همجواریشما،برایمامغتنماست1     

امه طباطبایی ساکن شده بودند، 
ّ
زمانی که امام به قم رفته و در کوچه ی استاد عل

همسایه های اطراف، برای سهولت عبور و مرور مردم به محضرِ امام، خانه هاشان را 
امه نیز به امام گفته بود: »اگر لازم است، ما هم 

ّ
خالی کرده بودند. زمانی که عل

تخلیه کنیم.« امام فرموده بودند: »همجواری شما، برای ما مغتنم است.« 

 ]آیت اللّه حسینى بهشتى، اطّلاعات هفتگى، 69/6/19؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 45[
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بیتوفیقیمیآورد!1     

اب مهربان بودند! اگر تشییع جنازه یی بود، می کوشیدند شرکت 
ّ
 امام نسبت به طل

روح  می خواستند  که  چرا  می نمودند،  تشویق  کار  این  به  نیز  را  دیگران  و  کنند 
اب 

ّ
اب را تهذیب کرده باشند. اگر شخصی از اهل علم فوت می کرد که طل

ّ
طل

باید در تشییع جنازه ی او شرکت می کردند، ایشان نیز به سرعت حاضر می شدند و 
برای این مسائل، اهمّیت زیادی قایل بودند. 

گاهی اتّفاق می افتاد زمانی که آماده ی تدریس بودند، خبرِ فوت عالمی می رسید. ایشان 
می گفتند:  طلبه ها  چه  بسا  بروند.  جنازه  تشییع  به  تا  می کردند  تعطیل  را  درس 
را  درس  و  می آورد!«  »بی توفیقی  می فرمودند:  ایشان  امّا  نکنید!«  تعطیل  را  درس  »حالا 

تعطیل می کردند. 

]آیت اللّه ايزدی نجف آبادی؛ پا به پای آفتاب، ج 2، ص 292؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 51 و 52[

برایمرحومکمپانینیز،فاتحهییبخوانید!1     

 زمانی که امام برای اوّلین بار تصمیم گرفتند سرِ قبر فرزند شهیدشان بروند، به 
مقبره ی مرحوم کمپانی - که از فلاسفه و علمای بزرگ بودند و مرحوم آقا مصطفی 
جنب ایشان دفن شده بود - وارد شده و پرسیدند: »قبر مصطفی کدام است؟« اطرافیان 
با بغض و گریه، قبر حاج آقا مصطفی را به امام نشان دادند. امام به آرامی فاتحه یی 
بخوانید!«  فاتحه  هم  کمپانی  مرحوم  »برای  فرمودند:  حضّار  به  سپس  و  خواندند 
آن گاه فرمودند: »برای دیگر علمایی هم که این جا دفن هستند، فاتحه یی بخوانید!« 

]حجّت الاسلام دعايى؛ پابه پای آفتاب، ج 2، ص 46؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 52 و 53[
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بهحرفاستاداکتفانکنید!1     

 امام در درس با بزرگان علمی - که طیّ قرن ها فکر را به اوج بلندی رسانده بودند 
آنان برمی آمدند. شاگردان، دوستان و همکاران ما  از عهده ی  و  - پنجه می افکندند 
نیز، از درس ایشان تغذیه می کردند و تقویت می شدند. ایشان در همان حال که با 
بزرگان مبارزه ی علمی داشتند و پنجه می افکندند، برای ایجاد شجاعت در شاگردان 
می فرمودند: »حرف مرا که می شنوید، تعبّدی نپذیرید! فکر کنید! استدلال نمایید! 
در مقام بحث، فکرتان را آزاد نگه دارید و نگویید استاد گفته است. استاد گفته 

باشد. فکرتان را به کار بیندازید!« 

]آیت اللّه خزعلى؛ پا به پای آفتاب، ج 3، ص 39؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 84[

یکدرسویکاستاداصلیانتخابکنید1     

اب پیش از شروع درس، به امام پیشنهاد کردند درس را زودتر شروع 
ّ
روزی برخی طل

با  می خواستند  و  داشتند  دیگری  درسِ  امام،  درسِ  از  بعد  بلافاصله  که  چرا  کنند، 
پیشنهاد  این  گیرند.  بهره  هم  دیگر  درس  از  می شود،  ایجاد  که  مناسبی  فاصله ی 
اب دهند. یکی از آن تذکّرات این 

ّ
سبب گردید امام در آن روز، چند تذکّر عمیق به طل

آن درس  و روی  انتخاب نمایید  را  استاد اصلی  و  بود که فرمودند: »بکوشید درس 
کار کنید! اگر به درس دیگری می روید، جنبِ این درس اصلی باشد! درسِ اصلی 
را فدای درس جنبی نکنید! بگردید درس های آقایان را ببینید، یکی را انتخاب کنید 
و روی آن درس سرمایه گذاری نمایید. از این درس به آن درس رفتن، در شأن طلبه 
نیست. درس خواندن به این نحو نیست که از انسان از اوّل تا آخر عمر درس بخواند، 
مباحث  از  کتابی  باید  شما  بنشیند.  درس  حلقه ی  در  را  فقه  آخر  تا  فقه  اوّل  از  یا 
و  را به دقّت بخوانید  این دو کتاب  انتخاب کنید.  را  از عبادات  و یکی  معاملات 

بقیّه را مطالعه نمایید. نمی شود که همه  فقه را درس گرفت!«

]آیت اللّه زنجانى؛ حوزه، ش 37- 38، ص 95؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 84[
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حرفهمهراگوشمیدادند1 1   

امام در عین حال که برای همه حوزه و شاگردان خود همانند پدر بودند، ولی در 
منفی  عکس العمل  هیچ  و  برخورد می کردند  همسن  رفیقی  افراد، همانند  با  برخورد 
نسبت به حرف خوب نداشتند. حرف همه را گوش می کردند و اگر خوب بود، 
عمل می نمودند و اگر خوب نبود، اعتنایی نمی کردند. در شیوه ی درسی نیز هیچ گاه 
دیده نمی شد که امام به واسطه ی دانسته های خود، غرور علمی پیدا کرده باشند. 

 می فرمودند: »احتمال دارد این طور باشد! احتمال دارد آن طور باشد!« 
ً
دایما

]حجّت الاسلام سجّادی اصفهانى؛ سرگذشت های ويژه از زندگى امام خمینى، ج 6، ص 90؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 96[

     1 رفتارهایتأثیرگذار

اب 
ّ
از چندی، طل امام در قم به هنگام درس گفتن، روی زمین می نشستند. پس   

و  کنند  زیارت  را  ایشان  چهره ی  می خواستند  و  بود  شده  زیاد  جمعیتشان  که 
درس  و  ببرند  تشریف  منبر  به  کردند  اصرار  ایشان  به  بشوند،  درست  را  صداشان 
بگویند. گمان می کنم ایشان بعد از رحلت آیت الله العظمی بروجردی، این مطلب 
را پذیرفتند. ایشان تا زمانی که آن بزرگوار حیات داشتند، بر منبر ننشستند. روز اوّلی 
نصیحت  به  کل  به  را  روز  آن  بودم.  امام  درس  در  بنده  رفتند،  منبر  بر  ایشان  که 
آقای  »مرحوم  بود:  چنین  فرمودند،  بسم الله  از  بعد  که  مطلبی  اوّلین  گذراندند. 
نائینی، روز اوّلی که برای درس روی منبر نشست، گریه کرد و گفت: این همان 
منبری ست که شیخ انصاری روی آن نشسته. حالا من باید روی این منبر بنشینم؟!« 

اب تا بفهمند چه می کنند. 
ّ
از همین جا شروع کردند به نصیحت طل

]آیت اللّه خامنه ای؛ شاهد، ش 195، ص 6، فروردين ]1369[؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 180 - 181[
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اگرکسیبهاینحالتهامبتلاشود1     

 روزی از ایشان تقاضا شد تا بیاناتی بفرمایند. فرمودند: »مسئله یی که هر مسلمان 
و  سُمعه  ریا،  مسئله ی  می رنجاند،  را  نکته بینی  و  صالح  مؤمن  هر  و  است  آن  گرفتار 

عُجب است. اگر کسی به این حالت ها مبتلا شود، عملش باطل می گردد.« 
]حجّت الاسلام علم الهدی؛ پا به پای آفتاب، ج 4، ص 19؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 183[

تقیّددرمطالعهیدروس1     

 امام مقیّد بودند درسشان را مطالعه کنند، بنویسند و برنامه ی منظّمی در درس و 
بحثشان داشتند. ایشان هرگز عمرشان را به بطالت نگذراندند. تابستان که می شد، 
کتاب  تابستان ها،  همین  در  ایشان  مثال:  برای  می نوشتند؛  را  درس ها شان  تمام 

ات حاشیه کردند.
ّ
»الوسیلة« سیّد ابوالحسن اصفهانی را در محل

 ]آیت اللّه محلّاتى؛ پا به پای آفتاب، ج 6، ص 9؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 71[ 

خیالمیکنیاهلاحتیاطهستی!1     

ات برگزار می شد - در مذمّت 
ّ
 روزی امام در جلسه ی درس اخلاق خود - که در محل

وسواس فرمودند: »ای آقایی که در آب مجّانی وسواس داری ]آن زمان آب لوله کشی 
نبود[، چندین مرتبه آب بیجا استعمال می کنی و به خیال خود اهل احتیاط هستی! 
هیچ  وقت شده در مالت احتیاط کنی؟ یا خمسِ مالت را در سال دو مرتبه ادا نمایی؟ و یا 
 یک بار دیگر هم بدهی؟ چه طور در آب مجّانی احتیاط می کنی؟« 

ً
زکات مال را احتیاطا

 ]مقصود امام این بود که، چون آب چاه بدون پرداخت پول در اختیار همگان قرار 
بابت  اگر  ولی  می کرد،  احتیاط  و  می داد  خرج  به  وسواس  وضو  در  فرد  می گرفت، 
، دو 

ً
استفاده از آب پول می پرداخت، دست به این کار نمی زد؛ همان طور که احتیاطا

بار خمسِ مالش را نمی پرداخت.[

]آیت اللّه توسّلى؛ پاسدار اسلام، ش 13، ص 50؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 185[ 
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دلِمردم1      گرفتندر شرطقرار

 زمانی که حوزه در فصل تابستان، یا ماه محرّم و یا مناسبت های دیگر تعطیل می شد، 
اب و شاگردان می کردند که از آنها توحید می بارید؛ طوری 

ّ
امام نصایحی به طل

که انسان کاملاً آن را احساس می کرد. امام می فرمودند: »وظیفه تان را انجام دهید! 
به شهرهاتان که می روید، دین خدا را تبلیغ کنید! علیه یکدیگر موضع نگیرید! 
جنبه های مالی، نفسانی و دنیایی را زیر پا بگذارید! شما زمانی در پیشگاه خداوند تبارک 
و تعالی عزیزید که چنین باشید. وقتی در دلِ مردم جا دارید که این گونه باشید. 
از موضعگیری های برخاسته از نفسانیات حذر کنید! از اینکه آنچه نمی دانید به 
عنوان دین نقل کنید، بر حذر باشید! دین خدا را آن طور که می دانید، بیان کنید 
اب با قبولِ صددرصد به این حرف ها می نگرند. 

ّ
و بکوشید واقعیّت را بگویید!« طل

راهند.  این  اهل  ایشان،  خودِ  و  برمی خیزد  دل  از  سخن ها  این  می دانستیم  ما  همه  

]آیت اللّه امامى کاشانى؛ پابه پای آفتاب، ج 2، ص 262؛ سلسله ی موی دوست، ص 21[

جلسهیدرساخلاقحاجآقاروحالله1     

 معروف بود حاج آقا روح الله، جلسه ی درس اخلاقی دارند که جوانان را می سازند. 
خوبی  به  که  مطالبی  از  شوم.  حاضر  جلسات  این  در  کردم  پیدا  علاقه  رو،  این  از 
به یاد دارم این است که، روزی ایشان فرمودند: »کسانی که در راه سازندگی خود 
قدم برمی دارند، گاه برایشان روزنه های نورانیت پیدا می شود و هر چه بیشتر از این 
سؤال  ایشان  از  خصوصی  جلسه ی  از  پس  می شود.«  بیشتر  گردد،  محافظت  روزنه ها 
حالت  »آن  فرمودند:  کرد؟«  باید  چه  نورانیت  این  و  حالت  این  حفظ  »برای  کردم: 
را باید با ارتباط با خدا و ذکر خدا حفظ نمود. فرد تا حدّ امکان، باید به یاد خدا باشد.« 

]آیت اللّه بُدَلا؛ حوزه، ش 43، ص 92؛ سلسله ی موی دوست، ص 47[
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امامابتدامسئلهراتوضیحمیدادند1     

 در ابتدای امر، امام نقلِ اقوال نمی کرد، بلکه اصل مسئله را مطرح می نمود و خودِ 
مسئله  باشد  واضح  کاملاً  که  طوری  می کرد،  مطرح  گونه یی  به  نیز  را  مسئله 
می نمودند  بیان  را  جوانبش  می کردند،  روشن  خوبی  به  را  موضوع  ایشان  چیست. 
به  یا  قرآن،  به  حالا  می کردند؛  مطرح  خود  عقیده ی  به  را  مطلب  حقّ  آن،  از  بعد  و 
ه شان را ذکر 

ّ
احادیث و یا به اصول. در هر حال، به هر چه بود استدلال می کردند و ادل

ی 
ّ
ه ی درست را روشن می نمودند، طوری که شاگردان به کل

ّ
می نمودند. ایشان ادل

مطلب را می فهمیدند. ایشان پس از اینکه مطلب را توضیح می دادند و استدلال ها را 
نقل می کردند، اگر قولی از فقها وجود داشت، آن مطلب را نیز نقل می فرمودند یا رد 
می کردند و یا اگر استدلالی بر این مطلب شده بود که این استدلال درست نبود - 
ولو خود مطلب درست بود - اشاره می کردند که فلانی هم این استدلال را دارد، ولی این 
استدلال درست نیست، گرچه مطلب درست است. آنچه می خواستند رد کنند، بعد 
 ایشان این سبک را از آیت الله بروجردی اقتباس کرده بودند.

ً
از اینها بود. البته ظاهرا

]آیت اللّه امینى؛ آرشیو واحد خاطرات؛ سلسله ی موی دوست، ص 24[

اماماستادجوانپسندوبرجسته1     

  من از سال ]1337 ش[ شروع می کنم؛ سالی که خودم به قم رفتم و برای اوّل بار، 
امام را از نزدیک دیدم. البته پیش از آن در مشهد شنیده بودیم که در قم، مدرّسی 
جوان پسند و برجسته وجود دارد. طلبه ی جوانی که به قم وارد می شود، دنبال استاد 
می گردد. در حوزه های علمیه، انتخاب استاد اجباری نیست. هر کس طبق پسند 
را در  اب جوانِ مشتاق 

ّ
انتخاب می کند. استادی که طل را  و سلیقه ی خود، استاد 

وهله ی اوّل به خود جلب می کرد، همین مردی بود که آن روز میان شاگردانش به 
عنوان »حاج آقا روح الله« شناخته شد. مجموعه ی جوانان فاضل، درسخوان و پرشوق، 

در محفل درس او جمع بودند. ما در چنین فضایی وارد قم شدیم. 

]آیت اللّه خامنه ای؛ انتشارات قدر ولایت، خاطرات و حکایت ها، ج 5، ص 83؛ سلسله ی موی دوست، ص 83[
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رویاینجملهتأکیدزیادیداشتند1     

بر  و  می شد  مشاهده  امام  در  خاصی  ویژگی  عرفانی،  و  اخلاقی  جنبه های  نظر  از   
کتاب  به  بخصوص  ایشان،  دارم  یاد  به  داشتند.  بسیاری  تأکید  »اسرارالصّلاة« 
است  »بهتر  می فرمودند:  و  می نمودند  زیادی  توجّه  ثانی  شهید  مرحوم  »آداب الصّلاة« 
بگوییم اسرارالصّلاة.« ایشان بیشتر به معنویاتی که از ابتدای وضو گرفتن - یعنی 
از هنگامی که انسان می خواهد برای وضو گرفتن به سمت آب رود تا پایان نماز 
از  نظرم  به  که   - را  حدیث  این  بارها  بزرگوار،  این  می نمودند.  توجّه  دارد،  وجود   -
مْ  »تَقَدَّ از ائمّه ی معصوم  می فرماید:  »مصباح الشّریعة« باشد - می گفتند: »یکی 
به سوی آب  برای وضو گرفتن  زمانی که  ]یعنی:[  رَحْمَةِ الله  ی 

َ
اِل مَکَ  تَقَدُّ المَاء  اِلی 

می روی، در واقع به سوی رحمت خدا راهی شده ای.« و روی این جمله تأکید بسیاری 
اب، کسانی که علاوه بر درس به فکر تهذیب اخلاق هم بودند، 

ّ
داشتند. در میان طل

در درس اخلاق امامH شرکت می نمودند. 

]آیت اللّه ايزدی نجف آبادی؛ پا به پای آفتاب، ج 2، ص 289؛ سلسله ی موی دوست، ص 42[

شرطِآبادیقلب،توجّهبهخداست!1 1   

از نظر امام، زاهد بودن طلبه به این معنی نبود که لباس ژنده یی بپوشد، خوار شود 
حال  عین  در  طلبه،  بودند  معتقد  امام  باشد.  لباسش  در  گدایی  علامت  اینکه  یا  و 
که باید لباس متناسب بپوشد، باید قلب خود را نیز آماده کند. ایشان می فرمودند: 

»شرط عمران و آبادی قلب، معنویت و توجّه به خداست!« 

]آیت اللّه سبحانى؛کیهان فرهنگى، س 6، ش 3، ص 2؛ سلسله ی موی دوست، ص 128- 129[
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لزومدخالتمباحثعقلیدراصول1     

مرحوم  شاگرد  ]ایشان  رضی  میرزا  آقا  نام  به  تبریز،  بزرگ  علمای  از  یکی  روزی   
امام  امّا  نداشتند؛  شاگرد  زیاد  بود،  غیرمتعارف  حالاتشان  چون  امّا  بودند،  آخوند 
امام  ایشان رفاقت زیادی داشتند[ به همراه  با  را می دانستند و  ایشان  سابقه ی علمی 
به منزل ما تشریف آوردند. زمستان بود و در منزلمان کرسی داشتیم. روی کرسی، 
»حاشیه » مرحوم کمپانی بود. آقا میرزا رضی با آنکه از شاگردان مرحوم آخوند بود، 
را  ایشان چون حاشیه  با اصول مخلوط کرد.«  را  »نباید مباحث فلسفی  می گفت: 
اصول  با  را  فلسفه  اینها  کتابی ست؟  چه  »این  گفت:  اعتراض آمیز  لحنی  با  دید، 
مخلوط کرده اند.« امام در پاسخ او فرمودند: »اگر این مطالب را از اصول بردارید، 

چه برایتان باقی می ماند؟« 

]آیت اللّه زنجانى؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 125؛ سلسله ی موی دوست، ص 114 - 115[

اماممسئلهراقاطعانهمطرحمیکردند1     

 از دیگر ویژگی های امامH، طرح مسائل به صورت قاطعانه بود. به این صورت 
که، ما دو شیوه ی تدریس داریم. شیوه ی او، تدریسِ دیالکتیکی )مباحثه ای( ست. در 
این شیوه، انسان با سؤال و جواب مسئله را تمام می کند. مرحوم آیت الله بروجردی 
از این شیوه استفاده می کردند. در محضر درس ایشان، شاگردان سؤال می پرسیدند 
کمک  شاگردان  از  مسائل  تفهیم  در  واقع،  در  می گفتند.  چیزی  هم  ایشان  و 

می گرفتند. این روش، به روش سامرایی معروف بود. 
در  و  می نمودند  استفاده  آن  از  امام  که  بود  مسائل  قاطعانه ی  طرح  دیگر،  روش 
تدریس از آن بهره می گرفتند. به این صورت که، ایشان مسئله را قاطعانه مطرح 
می کردند، نظرات دیگران را می گفتند، نظر خود را نیز بر آن می افزودند و پس از آن، 

به دنبال استدلال می گشتند؛ یعنی مردّد به طرح مسائل نمی پرداختند.  

]آیت اللّه سبحانى؛کیهان فرهنگى، س 6، ش 3، ص 2؛ سلسله ی موی دوست، ص 124[
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منبعدیگریست!1      از روشناییدیوار

که  بود  ایشان  اخلاق  درس  جلسه ی  در  رفتم،  امام  محضر  به  که  بار  اوّلین   
نزدیکی های غروب در مدرسه ی فیضیه برگزار می شد. آن درس به قدری در تهذیب و 
تزکیه ی نفس طلبه ها مؤثّر بود که نمی توان بیان کرد. اوّلین جملاتی که آن روز از 
ایشان شنیدم، هنوز به یاد دارم. امام به دیوار مدرسه ی فیضیه اشاره کردند - که 
می کنیم  نگاه  دیوار  این  به  حالا  »ما  فرمودند:  و   - بود  روشن  و  تابیده  آن  بر  آفتاب 
دیوار  این  نمی بینیم، خیال می کنیم  را  آفتاب  آن جا که  از  و می بینیم روشن است. 
روشن است، در صورتی که این روشنایی از منبع دیگری ست که آن را نمی بینیم. 
و  هستیم  خودمان  مثلاً  می کنیم  خیال  ما  است.  همین گونه  نیز  جهان  در  هستی 
علم، کمال، جمال و جلال داریم، در صورتی که همه  اینها از مبدأ دیگری ست؛ درست 
این  نورانی ست، در صورتی که  آدم خیال می کند خودش  مثل همان دیواری که 
نور از جای دیگری نشأت گرفته.« این جملات امام، به قدری در مغز و قلب من اثر 

داشت که دیگر درس اخلاق ایشان را ترک نکردم. 

]آیت اللّه همدانى؛ پابه پای آفتاب، ج 3، ص 269؛ سلسله ی موی دوست، ص 138[

حضورطلّاببامطالعهیقبلی1     

با   
ً
حتما که  بودند  کرده  تربیت  را  اب 

ّ
طل گونه یی  به   Hامام حضرت   

بازگو  برای  را  ایشان هیچ گاه وقتِ کلاس  قبلی سرِ درس حاضر شوند.  مطالعه ی 
حلقه ی   در  قبلی  مطالعه ی  با  طلبه ها  چون  و  نمی کردند  صرف  نقل قول ها  کردن 

درس حاضر می شدند، چندین برابر از سخنان ایشان بهره می گرفتند. 

]آیت اللّه خراسانى؛ جمهوری اسلامى، ش 2938 ، ]هجدهم تیر 1368[؛ سلسله ی موی دوست، ص 153 - 154[ 
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سرمستازسرچشمهیزلالاستادالهی1     

 پس از مهاجرت به قم در پانزده شانزده سالگی  و حدود سال ]1315 ش[، گمشده ی 
خود را در شخصیتی دیگر یافتم. تصوّر نمودم روح تشنه ام از سرچشمه ی زلال این 
شخصیت سیراب خواهد شد. گرچه در آغاز مهاجرت به قم، هنوز از مقدّمات فارغ 
نشده بودم و شایستگی ورود به معقولات را نداشتم، امّا درس اخلاق که هر پنجشنبه 
و جمعه به وسیله ی شخصیت محبوبم گفته می شد و در حقیقت درس معارف و سیر 
و سلوک بود - نه اخلاق - به مفهوم خشک علمی مرا سرمست می کرد. بدون هیچ 
اغراقی، این درس آنچنان مرا به وجد می آورد که تا دوشنبه و سه شنبه ی هفته ی بعد، 

خود را به شدّت تحت تأثیر آن می یافتم. 
بخش مهمّی از شخصیت من، در آن درس و سپس در درس های دیگر که طیّ دوازده 
سال از استاد الهی فراگرفتم،  انعقاد یافت و همواره خود را مدیون او دانسته و می دانم. 

به راستی که او روح قدس الهی بود. 

 ]آیت اللّه مطهّری؛ علل گرایش به مادّیگری، صدرا، ص 8 - 9؛ سلسله ی موی دوست، ص 207[

قدرمعنویتاوقاتخاصرابدانید!1     

  امام در پایان روز و پیش از تعطیلی درس، به هر مناسبت بیاناتی می فرمودند. از جمله 
در سه ماه رجب، شعبان و رمضان نیز جملاتی از مناجات شعبانیه و بعضی ادعیه تشریح 
اب به ادعیه و اذکار، می کوشیدند وقت محصّل تلف نشود 

ّ
می نمودند. ایشان با ترغیب طل

و همچنین به قدر معنویت، اوقات خاص برای قرب به مقام ربوبی را تأکید می کردند. 

]حجّت الاسلام علم الهدی؛ آرشیو واحد خاطرات؛ سلسله ی موی دوست، ص 156[
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ناراحتیازشبههیغیبت1     

م نبود، بلکه مقیّد بودند تا ضمن تعلیم، تهذیب هم 
ّ
 درس ایشان، فقط تعلیم و تعل

مُهُمُ  ِ
ّ
یهِمْ وَ یُعَل باشد. به عبارت دیگر، درس ایشان کار رسول گرامی اسلام  »وَیُزَکِّ

مَةَ« ]سوره ی جمعه، آیه 2[ بود. در مدّت بیش از دوازده سال که در دروس عالی 
ْ

الکِتَابَ وَالحِک
ایشان شرکت داشتم، عملی مکروه از ایشان ندیدم؛ حتّی گاهی اوقات، اگر شبهه ی 
غیبت یا دروغی پیش می آمد، حالت نگرانی به خوبی در چهره ی ایشان نمایان می شد. 

 ]آیت اللّه مظاهری؛ پابه پای آفتاب، ج 4، ص 159؛ سلسله ی موی دوست، ص 211[

شمادیرآمدید،حقّاشکالندارید!1     

 می فرمودند: »دوست دارم آقایان به هنگام آمدن به درس، جلوِ در تزاحم 
ً
 امام مکرّرا

درِ  جلوِ  معیّن،  ساعتی  سرِ  هم  با  همه  بودند  علاقه مند  ایشان  حقیقت،  در  کنند!« 
مسجد یا مدرسه حاضر شوند. برای ترغیب بیشتر افراد به این نظم و دقّت، به جای 
پاسخگویی به اشکال کسی که چند دقیقه دیرتر در حلقه ی درس حاضر شده بود، 

می فرمود: »شما دیر آمده اید، حقّ اشکال ندارید!« 

 ]آیت اللّه مؤمن؛ آرشیو واحد خاطرات؛ سلسله ی موی دوست، ص 237[

خودتچهمیگویی؟1     

ر و تعمّق در مسائل و پرهیز از اقتباس 
ّ

امام شاگردانشان را به دقّت، اعمال نظر، تفک
 

َ
قَال بگویی  هم  سال  چهل  »اگر  می فرمودند:  گاهی  می نمودند.  توصیه   دیگران  از 

یخُ کَذَا...، چیزی نمی شوی. خودت چه می گویی!؟«  الشِّ

]آیت اللّه مؤمن؛ آرشیو واحد خاطرات؛ سلسله ی موی دوست، ص 237[
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نبودِاستاد،خودمطالعهکنید!1 1    در

ایشان مقیّد بودند تا جلسه ی درس به هیچ وجه تعطیل نشود. اگر درس به بهانه یی 
 ناراحت  شده و به ما می گفتند: »اگر نتوانستیم بیاییم، 

ً
تعطیل می شد، ایشان واقعا

شما نباید درس را تعطیل کنید! باید خودتان مطالعه داشته باشید!« 

]حجّت الاسلام ناصری؛ پیام انقلاب، ش 54، ص 24؛ سلسله ی موی دوست، ص 244[

حملهیساواکودرسخواندنرویخاک1     

اب حاضر شدند و 
ّ
در یکی از روزها که ساواک به مدرسه حمله کرده بود، همه  طل

امام هم طبق معمول، سرِ وقت در حلقه ی درس حاضر شد. وقتی با این صحنه روبه رو 
شدیم، فکر کردیم امروز کلاس تعطیل می شود، امّا برخلاف عقیده ی ما، امام روی 

زمین در صحن حضرت معصومهh نشستند و مشغول تدریس شدند. 

]آیت اللّه نوری همدانى؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 115؛ سلسله ی موی دوست، ص 247 - 248[

مسئلهیشاگردواستادمطرحنبود1     

از خصوصیات امام این بود که، با شاگردانش جلسه می گرفت و در برنامه شان، 
مسئله ی شاگرد و استاد مطرح نبود؛ برای مثال اینکه: امام در برنامه اش باشد که 
مرامی  امام چنین  بنشینم؟! خیر!  آنها  با  باید  و چرا  اینها شاگردند  استادیم،  ما  بله 
ریاست  گاهی،  حتّی  می گذاشتند؛  جلسه  و  می نشستند  شاگردان  با  و  نداشتند، 
جلسه بر عهده ی یکی از شاگردانشان بود. درحقیقت می خواهم بگویم، بزرگی روحیِ 

امام تا این حد بود. 

]آیت اللّه بهاءالدّینى؛ حوزه، ش 32، ص 66؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 99[
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پیچیدهگوییاحترازمیکردند1      از

از  که،  بود  این  بر  سخنرانی ها  در  بیا نشان  یا  امام  تدریس  عمومی  شیوه ی   
پیچیده گویی احتراز کرده و کوشش می کردند مسائل نظری و فکری را - که 
ایراد کنند؛  و مثال ها  با روشن ترین عبارات   - اذهان عمومی ست  از درک  اغلب دور 
حتیّ گاهی مسائل عقلی و فکری را - که دور از حس و مادّه است - در لباس مثال 
بیان می نمودند. از این جهت، درس امام و بیانات ایشان از گیرایی خاصی برخوردار 
بود و کمتر کسی می توانست بگوید من از درس امام بهره نگرفته ام؛ البته به شرط 

آنکه استعداد فراگیری آن درس را داشته باشد. 

]آیت اللّه سبحانى؛ پابه پای آفتاب، ج 3، ص 215؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 103[ 

طلبهبایدبهخودمتّکیباشد1     

اب، ورزیده و متّکی به خود 
ّ
ویژگی امام در تدریس این بود که، می کوشیدند تا طل

آنها طوری بار بیایند که بتوانند  این بود که،  تربیت شوند، و تمام تلاششان بر 
در احکام و مطالب علمی تحقیق کنند و هیچ گونه تقلیدی در کارشان نباشد. 

]آیت اللّه رضوانى؛ پابه پای آفتاب، ج 3، ص 128؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 97[

حوزههادرسراشروعکنند1     

به  غیرمستقیم  خواستم  رسیدم،  امام  خدمت  قصر  زندان  در  بار  اوّلین  برای  وقتی 
شروع  درس ها  می فرمایید  اجازه  »آقا!  گفتم:  دهم.  اطّلاع  را  بیرون  اوضاع  ایشان 
بگویید  »بله!  فرمودند:  »بله!«  گفتم:  شده اند؟«  تعطیل  »مگر  فرمودند:  شوند؟« 

حوزه ها درس را شروع کنند.« 
]آیت اللّه پسندیده؛ آرشیو مؤسّسه؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 116[
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اگرحاضریجهنّمراتحمّلکنی1     

مرحوم حاج آقا مصطفی نقل می کرد: روزی خدمت امام برای طلبه یی واسطه شدم 
ندادند.  اثر  ترتیب  من  وساطت  به  امام  ولی  بدهم،  او  به  و  بگیرم  ایشان  از  پولی  تا 
مرتبه ی دوم وساطت کردم، باز ترتیب اثر ندادند. این امر، مایه ی تعجّب من شده 
بود! مرتبه ی سوم که وساطت کردم، در جواب فرمودند: »مصطفی! در این کمد، 
پول وجود دارد و این هم کلید آن است. من این کلید را در اختیارت می گذارم تا 
هر چه می خواهی برداری و به این طلبه دهی. مانعی ندارد! ولی به یک شرط، و آن اینکه، 
جهنّمش را باید خودت بروی، چرا که دیگر حاضر نیستم به خاطر این طلبه، پولی 
این  و  این کمد  این پول،  را تحمّل کنی،  امام بدهم. اگر حاضری جهنّم  از سهم 

کلید در اختیار تو!« 

يژه از زندگى امام خمینى، ج 65، ص 123؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 135[ ]فاضل لنکرانى؛ سرگذشت های و

قرآنواحادیثبهرهگیرید!1      از

روزی از امام سؤال نمودم: »برای درس اخلاق از چه کتبی بهره گیریم؟« فرمودند: 
»قرآن و کتب حدیث.« یادآور شدم: »از کتاب احیاء العلوم چه طور؟« فرمودند: »من 

در آغاز کار به آن مراجعه نمودم، ولی شیوه ی بحث هایش را نپسندیدم.« 

]آیت اللّه سبحانى؛ حوزه، ش 32، ص 117؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 124[

مواظبباشیدشعلهیفقاهتفروننشیند!1     

روزی که با جمعی از فضلا و علما خدمت امام بودیم، به ما فرمودند: »دو چیز باید در 
حوزه ها باقی بماند: یکی فقاهت و دوم تهذیب.« ایشان مطلبی نیز قریب به این مضمون 

فرمودند: »مواظب باشید شعله ی فقاهت فرو ننشیند!« 

]آیت اللّه خامنه ای؛ روزنامه ی اطّلاعات، 68/3/23؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 123[
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چرابرایاخلاقفرصتینیست؟1     

از امام بارها شنیده شده: »علم اخلاق، سرآغاز تمام علوم است؛ حتّی اگر کنار علم 
خداشناسی که تعبیر به آیه ی محکمه شده آن علم نباشد، ظلمت است و حجاب.« 
امام می فرمودند: »چه شده که برای تدریس هر علم ساعتی مقرّر شده، ولیکن برای 
آن علم که ابقای سایر علوم منوط به آن است، فرصتی گذاشته نشده؟« امام جهت 
تحقّق این امر، سرانجام در میدان سرنوشت پا گذاشتند و از همان ابتدا در حوزه به 
و  گشتند  حاضر  فیضیه  مدرسه ی  در  ایشان  پوشاندند.  عمل  لباس  خود  فرمایش 
وجود عزیزشان را در خدمت دیگران گذاردند، تا آن جا که طبقات مختلف از شمع 

جمع وجودشان بهره مند  گشتند.
]حجّت الاسلام حق شناس؛ ندا، ش 1، ص 25؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 173[

بیشترآیاتجهنّمرابیانمیکردند1 1   

اخلاق  درس  و  می آوردند  تشریف  فیضیه  مدرسه ی  به  جمعه  عصرهای  امام   
می کرد  بیمه  گناه  به  نسبت  را  انسان  چنان  ایشان،  اخلاق  درس  می گفتند. 
از  زنی  مثال: اگر  برای  دارم؛  به خاطر  اثر می گذاشت که من  اب 

ّ
در طل آنچنان  و 

او  به  نگاهمان  حتیّ  که  طوری  می رفتیم؛  راه  دیگر  گوشه یی  از  ما  می رفت،  کناری 
نیفتد. امام بیشتر آیات جهنّم را در جلسه ی درس خود بیان می نمودند. 

 ]آیت اللّه محلّاتى؛ پا به پای آفتاب، ج 6، ص 8؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 174[

موعظهیایشان،انسانرامنقلبمیکرد1     

امام روز شروع و ختم درسِ خود را به موعظه اختصاص می داد و موعظه های ایشان 
با دیگران متفاوت بود. در جلسات موعظه، وقتی امام عادی صحبت می کرد، فضلا 
چنان اشک می ریختند که سینه شان خیس می شد. در مطالب عادی نیز، موعظه ی 

ایشان روح انسان را منقلب می نمود و حالت غش به انسان دست می داد.

]آیت اللّه حائری شیرازی؛ پابه پای آفتاب )جدید(، ج 4، ص 13؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 5، ص 176[ 
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مبارزات سیاسی

واللهتکلیفاست!1     

زمانی که امام احساس کردند نقشه های عمیقی برای اسلام کشیده شده، قرآن 
ت خواب هایی دیده، حرکت 

ّ
و اسلام در معرض خطر است و رژیم پهلوی برای این مل

الهی باقی بماند. وقتی همسرشان  این منظور که دین  آغاز کردند؛ فقط به  را  خود 
به ایشان گفتند: »آقا! کمی آرام بنشینید و آرام تر صحبت کنید.« امام فرمودند: 
»والله تکلیف است! می دانم به شما سخت می گذرد، امّا این تکلیف الهی ست که 

باید انجام دهیم.«

يژه از زندگى امام خمینى، ج 1، ص 271؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 8[   ]آیت اللّه توسّلى؛ سرگذشت های و

دادند!1      بهشاههشدار

امام - چه در زمان مرحوم آقای حائری و چه در زمان مرحوم آقای بروجردی - همواره 
آقای  زمان  در  که  سیاسی  فضای  اثر  بر  مثال:  برای  بودند؛  حوزه  مبارزات  جلودارِ 
بروجردی اتّفاق افتاده بود، از طرف مرحوم آقای بروجردی و علما مأمور شدند با شاه 
را  ما  باید برود، حرفِ  »نماینده یی  این بود که:  و علما  صحبت کنند. نظر مراجع 
صریح و پوست کنده به شاه منتقل کند و این کار از کسی جز حاج آقا روح الله 
تأکید  علما  و  مراجع  نقطه نظرات  به  شاه،  با  ملاقات   دو  طیّ  هم  امام  برنمی آید.« 

کرده و به او درباره ی عاقبتِ سیاست هایش هشدار دادند.

]احمد خمینى؛ حضور، ش 1، ص 9؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 43[ 
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حرمتشهرهایمذهبیبایدحفظشود!1     

بنای  آقای بروجردی نگذشته بود که زمزمه ی  از درگذشت مرحوم  هنوز چیزی 
تأسیس سینما و شرابفروشی در قم سرِ زبان ها افتاد و خبر دایر شدن عشرتکده و مرکز 
طومار  قم،  علمیه ی  حوزه ی  جوانِ  روحانیون  پیچید.  قم  کنار  و  گوشه  در  فحشا، 
شهر  آن  حفظ  جهت  در  قم  علمای  فوری  اقدام  خواستار  آن،  در  و  نوشتند  بلندبالایی 
و  اساتید  از  تن  امضای صدها  با  این طومار که  و فساد شدند.  آلودگی ها  از  مقدّس 
محصّلین علوم اسلامی حوزه ی قم همراه بود، به یکایک مقامات روحانی قم رسانیده 
شد، امّا متأسّفانه از طرف هیچ یک از آنان واکنشی نشان داده نشد و اقدامی به عمل 
نیامد، جز امام خمینی که بی درنگ رئیس شهربانی قم را به حضور طلبید، آن طومار را 
به او نشان داد و در مورد حفظ حرمت آن شهر مذهبی سفارشات لازمه را به عمل آورد.

]تحلیلى از نهضت امام خمینى، ج 1، ص 104؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 49 - 50[  

اگریکقطرهخوناباعبداللهدرمنباشد1     

و  ضرب  زیر  را  مردم  و  فقها  برخی  تهران،  بازار  در  که  هنگامی  ش[،   1342[ سال  در 
شتم گرفتند و تمام قدرت ها نیز از این کار دولت پشتیبانی کردند، امام فرمودند: 
»اگر فقط یک قطره از خون اباعبدالله در من باشد، تا رژیم ستم شاهی را ساقط نکنم، 

ت و خواری می کشانم!«
ّ
از پای نمی شینم؛ نه فقط آن، بلکه آمریکا را نیز به ذل

]پا به پای آفتاب، ج 3، ص 269؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 51[  
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اگرنمیدانیدخلافشرعاست،بهقمبیایید!1     

امام در ماجرای انجمن های ایالتی ولایتی چند گونه کار می کرد:  
1. صدور اعلامیه: امام طیّ اعلامیه هاشان، بسیاری از جریانات را افشا نموده و حقایق 
 از آنچه 

ً
را روشن می کردند، طوری که وقتی کسی آن اعلامیه ها را می خواند، واقعا

در حالِ انجام گرفتن بود، احساس خطر می کرد!
2. علاوه بر این، اعلامیه های امام از موضعی کاملاً عالمانه و فقیهانه صادر می شد و 
حماسه ی علمی، فقهی و حکومت شرعی را در اذهان بیدار می کرد. امام در یکی از این 
ایالتی  م )نخست وزیر وقت( که گفته بود لایحه ی انجمن های 

َ
عَل اعلامیه ها، به 

ولایتی، خلافِ شرع نیست، از موضعی قوی خطاب فرمودند: »اگر فکر می کنید این 
تا  بپرسید  هستیم  ما  که  متخصّصین  از  و  بیایید  قم  به  نیست،  شرع  خلاف  کار 
بّهت و موضع قوی امام در 

ُ
به شما بگوییم این کار خلاف شرع هست یا نه.« این ا

اعلامیه ها و سخنرانی هاشان، موجب می شد احساس محوریت و مسئولیت در امر و نهی 
اسلامی و مذهبی در دلِ علما زنده شود و آنها را به هیجان آورد!

]آیت اللّه خامنه ای؛ پانزده خرداد، ش 14، ص 67؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 62[ 

تمامشد!تمامشد!1     

یکی از خاطرات من، درباره ی روز بیست و یکم بهمن است که به هنگام عصر، رادیو 
و تلویزیون گرفته شد. در آن جا خدمت امام بودم. می توانم به جرئت بگویم پس  از 
آن، دیگر آنچنان شادی در چهره ی ایشان ندیدم؛ چرا که سقوط رادیو، به معنای 
اعلام شد، متوجّه اهمّیت  واقعی سقوط نظام بود. وقتی رادیو سقوط کرد و خبر آن 
واقعه نبودم. امام سرشان را آورده بودند پایین که رادیو را با دقّت گوش کنند. 
یکباره گفتند: »تمام شد! تمام شد!« شادی که در آن لحظه در صورت ایشان بود، 
کردند. درک  را  انقلاب  پیروزی  امام  که  بود  لحظه  آن  در  گویی  ندیدم!  دیگر 

]دکتر مصطفوی؛ شاهد بانوان، ش 149، ص 10، تیر ]1367[؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 135[ 
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بدبختنکن!1     

صحن  به  گرفتند  تصمیم  رسید،  امام  به  که  فیضیه  مدرسه ی  کشتار  خبر 
بروند و فرمودند: »باید آبروی اینها ریخته شود!« هر کس می کوشید به نحوی از 
رفتن امام جلوگیری کند، ولی موفّق نمی شد! لذا دست به دامان آقای لواسانی شدیم؛ 
 درِ 

ً
حتّی درِ منزل را بستیم که باعث ناراحتیِ امام شد. از این رو دستور فرمودند: »حتما

منزل باز باشد.« آن روز گذشت و امام مترصّد بودند به هر نحو، مردم را در مدرسه ی 
فیضیه جمع کنند و فجایع فیضیه را به گوش جهانیان برسانند. از این رو، سخنرانی 
روز عاشورای سال ]1342 ش[ انجام شد و همان جا بود که فرمودند: »اگر می خواستند 
با سیّدالشّهدا بجنگند، با بچه های سیزده ساله چه کار داشتند؟ حکومت بنی امیّه 
می خواست اساس را از بین ببرد. اینها هم که حمله کردند به مدرسه ی فیضیه، با 

اساسِ اسلام مخالفند.« 
سپس، لبه ی تیغ را مستقیم به سمت شاه کشانده و فرمودند: »تو چهل و هفت 
از عمرت می گذرد. اگر دیکته می کنند و دستت می دهند، نخوان! کاری  سال 
نکن که وقتی از کشور بیرونت کردم، مردم همان طور خوشحال شوند که به 

هنگام بیرون رفتن پدرت خوشحال شدند! نکن بدبخت! نکن و...!« 

]دکتر بروجردی؛ ندا، ش 1، ص 28؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 93[ 

عدّهییبهدرسنیامدند!1     

 روزی امام می فرمودند: آن موقع که در نجف بحث ولایت فقیه را شروع کردم، 
عدّه یی از درسِ من رفتند و گفتند: »این می خواهد به شاه چیزی بگوید!« لذا به درسِ 

من نیامدند. به آنها می گفتم: »می خواهم شماها توسری خور نباشید!«

]حجّت الاسلام بروجردی؛ مصاحبه ی شخصى غلامعلى رجايى؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 187[ 
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گهوارههاهستند1 1    طرفدارانمنالآندر

 یک بار امام می گفتند: وقتی مرا به تهران بردند، متوجّه اوضاع بیرون نمی شدم، 
آمدند  که  یک بار  فقط  اوّل،  هفته ی  در  می کردند.  عوض  را  جایم   

ً
دایما چون 

میان  خمینی«  یا  مرگ،  »یا  می زدند:  فریاد  مردم  شنیدم  کنند،  بسته  و  باز  را  پنجره 
مردم شایع شده بود امام را از بین برده اند. دولت برای آنکه مردم از زنده بودن امام 
اطمینان حاصل کنند، به آیت الله خوانساری اجازه داد امام را ملاقات نمایند. امام 
اتاق آمدند، نشستند و دو کلمه احوالپرسی کردند و  می فرمودند: »ایشان تا وسط 
سلامتند!«  ایشان  دیدم.  را  »آقا  دادند:  اطّلاعیه  مردم  به  بعد  بردند.«  تشریف  سپس 
مردم هم می دانستند ایشان خلاف نمی گویند. پس از آن، امام را به زندان قصر و از 
آن جا به قیطریه بردند که در آن جا، فقط خانم نزد ایشان بودند. در این زمان، امام در 
پاسخ یکی از عمّال رژیم که به طعنه به ایشان گفته بود یاران شما کجا هستند، 

فرمودند: »طرفداران من الآن در گهواره ها هستند.«

]فریده مصطفوی؛ پابه پای آفتاب، ج 1، ص 111؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 102[ 

گریستند!1      دهبار وز یکر

قطره یی  مجتهدشان  فرزند  سوگِ  در  حتّی  و  یارانشان  و  عزیزان  مرگ  در  که  امام   
اشک نریختند، شکسته شدن حرم امن الهی چنان متأثّرشان ساخت که طیّ یک 
ه که 

ّ
در مک  ]66[ ]فاجعه ی خونین ذیحجّه ی سال  ده  بار گریستند.  از  بیش  روز، 

طیّ آن، رژیم سعودی سیصد و بیست و پنج تن از حجّاج ایرانی را در حرم امن الهی به 
شهادت رسانید و حُرمت حرم خدا را شکست.[

]حجّت الاسلام آشتیانى؛ مرزداران، ش 84، ص 23؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 201[ 
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کهاتّفاقینیفتاده1      هنوز

در لحظات اوّل پیروزی انقلاب، روزی که به اتّفاق برخی دوستان به ساواک رفته 
و آن جا را تسخیر کردیم، به منزل آمدم. همین که صدای انقلاب اسلامی را از رادیو 
شدم.  روانه   - بود  امام  جایگاه  که   - علوی  مدرسه ی  سوی  به  سرعت  به  شنیدم، 
اتاق جلوِ  در  ایشان  رفتم، دیدم  امام  زمانی که خدمت  بود.  پا شده  بر قیامتی  آن جا 
تلویزیون نشسته اند. با شور و شعفی وصف ناپذیر، دستِ ایشان را بوسیدم و پیروزی 
انقلاب را تبریک گفتم. ایشان با وضع عجیبی فرمودند: »هنوز که چیزی نشده!« 
]عین عبارات را نقل می کنم[ عرض کردم: »آقا! مسئله ی خیلی مهمّی ست!« ایشان 
رژیم  کردم!  تعجّب  نیفتاده.«  اتّفاقی  هنوز  ولی  مِین! 

َ
العَال رَبِّ  »الحَمدالله  فرمودند: 

ایشان  ولی  شده،  ساقط  بّهت 
ُ
ا آنهمه  با  شاهنشاهی  ساله ی  پانصد  و  دوهزار  منحوس 

می فرمایند چیزی نیست.

]دکتر بروجردی؛ پا به پای آفتاب، ج 1، ص 159؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 134[ 

بهنجفوکربلانچسبیدهام!1     

و  رسیده  امام  خدمت  عراق  صاحب منصبان  از  تن  چند  رمضان،  مبارک  ماه  اواخر 
شما  به  نمی توانیم  آن  اساس  بر  که  داریم  تعهّداتی  ایران  دولت  برابر  »در  گفتند: 
تعهّداتی  ایران  دولت  برابر  در  »شما  فرمودند:  امام  دهیم.«  سیاسی  فعّالیت  اجازه ی 
دست  سیاسی  فعّالیت  از  نمی توانم  و  دارم  تعهّد  ایران  ت 

ّ
مل برابر  در  هم  من  دارید، 

بردارم. اگر ممانعت کنید و نگذارید این جا کارم را انجام دهم، از عراق خواهم 
را  آن جا  برود،  به نجف و کربلا چسبیده ام! خیر! خمینی هر جا  رفت. خیال نکنید 

نجف و کربلا می کند.«

]حجّت الاسلام فردوسى پور؛ پاسداراسلام، ش 26 ص 57؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 144[
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پذیرشقطعنامه1      ناراحتیامامدر

روزی وارد ایوان شدم. در آن حال، برای اوّلین  بار دیدم امام روی نیمکت باریک 
و  کردم  سلام  بود.  هویدا  عمیقی  ناراحتیِ  چهر ه شان  در  کشیدند.  دراز  ایوان  کنار 
نزدیک صورتشان نشستم. به امام عرض کردم: »شایع شده می خواهند شما را وادار 
به پذیرشِ قطعنامه کنند.« امام هیچ جوابی ندادند. تنها کاری که کردند این 
بود که، دستشان را به آرامی بالا آوردند و دو چشم خود را پوشاندند. جواب خود را 
آهسته  که  شدم  منقلب  قدری  به   نمودم.  درک  را  ایشان  ناراحتی  شدّت  و  گرفتم 

برخاستم، منزل ایشان را ترک نمودم و تا یک هفته نتوانستم از منزل بیرون روم.
]زهرا مصطفوی؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 202[

اوّلینکسیبودندکهازفلسطینحمایتکردند1     

امام برای اوّلین بار میان فقها و زعمای اسلامی و دینی کشورهای اسلامی - اعمّ از: 
شیعه و سنّی - با قاطعیت از مبارزات مردم فلسطین و سازمان آزادی بخش فلسطین 
فعّالیت های  مصرف  به  شرعی  وجوهات  از  بخشی  دادند  اجازه  و  کرده  حمایت 

روزانه ی مبارزین فلسطینی برسد.

]حجّت الاسلام دعايى؛ مصاحبه ی غلامعلى رجايى؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 212[

هنربزرگامام،کشفقدرتمرجعیتبود1     

یکی از هنرهای بزرگ امام، کشف قدرت مرجعیت و روحانیت بود. امام کمالِ 
ایالتی  انجمن های  جریان  در  بگویم  باید  رو  این  از  بردند.  قدرت  این  از  را  استفاده 
ولایتی، چیزی که برای ما آشکار شد، شخصیت امام بود. در آن مبارزات، احساس 

کردیم شخصیت امام، شخصیتی برجسته و ممتاز است. 

]آیت اللّه خامنه ای؛ ماهنامه ی پانزده خرداد، ش 14، ص 68؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 214[
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تحریکمراجع1      نقشامامدر

به  پیک  عنوان  به  را  افرادی  ولایتی،  ایالتی  انجمن های  لایحه ی  قضیه ی  در  امام 
خاصی  پیغام های  شخصیت ها،  برخی  برای  می فرستادند.  مراکز  و  شهرها  بعضی 
مرا  دارم یک بار  یاد  به  میان می گذاشتند.  در  آنان  با  را  و بعضی جریان ها  می دادند 
به مشهد فرستادند تا با آقایان میلانی و قمی صحبت کنم. ایشان پیامی برای آنها و 
پیامی نیز برای علمای مشهد دادند. یک بار نیز آقای هاشمی را فرستادند و به وسیله ی 
افرادی را نیز نزد علمای تهران و شیراز  انتقال دادند.  ایشان، پیامی را به آقای میلانی 

می فرستادند.
در  که  چنان  بود!  حیاتی  بسیار  علما،  برانگیختن  در  امام  نقش  مجموع،  در 
و  علما  برخی  کار،  ابتدای  در  داشتند!  فوق العاده یی  نقش  نیز  قم  مراجع  برانگیختن 
مراجع باور نداشتند برای اسلام خطری در پیش است و دیگر اینکه، فکر نمی کردند 

بتوان حرکت کرد.

]آیت اللّه خامنه ای؛ ماهنامه ی پانزده خرداد، ش 14، ص 68؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 215[

روحانیوندورهمجمعشوند1     

در اوایل شروع انقلاب، یعنی سال ]1342 ش[ - که نهضت انقلابی امام آغاز شد - 
را به سمعِ  ارزشمندی  بیانات  اواخر جلسات درس،  در  امام در حوزه ی علمیه ی قم، 
این مملکت قطع گردد!  از  این قبیل: »باید دستِ بیگانگان  از  شنوندگان رساندند؛ 
باید از منکرات و منهیات الهی جلوگیری شود! باید در هر شهر و بلادی، روحانیان دور 

هم جمع شوند و برای مشکلات جامعه فکری کنند!«

 ]حجّت الاسلام علم الهدی؛ پابه پای آفتاب، ج 4، ص 21؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 228[
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تماماعلامیههاراخودشانمینوشتند1     

امام با سرعت زیادی می نوشتند؛ مثلاً ظرف یک ربع، در صفحه یی بزرگ قلم فرسایی 
 مشکل است! چون روی هر جمله ی ایشان حساب می شود و می بینید 

ً
می کردند. واقعا

در نوشتن سبک خاصی داشتند. با اینکه وقتی قرار است مطلبی گفته شود، رسم این 
است که ابتدا دستیاران مطالبی تهیّه کنند و بعد، برای رئیس جمهور یا شخصیتی 
خودشان  را  اعلامیه ها  تمام  امام  ولی  بگوید،  را  خود  نظرات  هم  او  تا  بخوانند  والا 

می نوشتند. اعلامیه یی نیست، جز اینکه امام تمامِ آن را نوشته باشند.

ه ی صف، ش 29، ص 67، ارديبهشت ]1361[؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 239[
ّ
 ]احمد خمینى؛ مجل

باشد1 1    خانهیمنبایدباز درِ

 به امام خبر دادند: »ممکن است کماندوها داخل خانه تان بیایند! لذا بهتر است 
درِ خانه را ببندیم.« در آن روزها، جمعیت زیادی به خانه ی آقا آمده بودند و جا خیلی 
و  شدند  بلند  جا  از  شنیدند،  را  خانه  درِ  بستن  حرفِ  امام  اینکه  محض  به  بود.  کم 
با ناراحتی هر چه تمام فرمودند: »چه کسی می خواهد درِ خانه ی مرا ببندد؟ هر که 
خانه ی  درِ  است!  من  مال  خانه  بیرون!  برود  خودش  ببندد،  مرا  خانه ی  درِ  می خواهد 
من هم باید باز باشد! کسی حق ندارد درِ خانه ی مرا ببندد!« شهید حاج آقا مصطفی 
امام  این هنگام،  در  و آمد نکنند.«  در رفت   آن  از  آقایان  تا  ببندیم  را  اتاق  »درِ  گفتند: 
متوجّه شدند درِ اتاق بسته شده است، لذا فرمودند: »چه کسی درِ اتاق را بسته؟« همه 
با ناراحتی گفتند: »حاج  آقا مصطفی دستور دادند.« امام فرمودند: »تمام درهای اتاق 
را باز کنید! بگذارید مردم راحت باشند، آرام باشند و هرجا دلشان می خواهد، بروند 

و بیایند! درِ خانه ی من باید باز باشد.«

]حجّت الاسلام مسعودی خمینى؛ پابه پای آفتاب، ج 4، ص 151 - 152؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 262 - 263[
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بیشتراوقاتمطالعهمیکردند1     

مطالعه  به  را  زیادی  ساعات  خارجی،  و  داخلی  جریانات  با  بیشتر  آشنایی  برای  امام 
می گذارندند. می توان گفت، امام حدّاقل روزی هشت ساعت مطالعه می کردند 

که ابتدایی ترین آنها، خواندن روزنامه های صبح و عصر بود.

]حجّت الاسلام کرمانى؛ مصاحبه ی غلامعلى رجايى، 80/7/1؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 266[

راتراتکلیفشرعیخودمیدانستند1      رعایتمقرّ

امام به قانون مقیّد بوده و احترام بسیاری برای آن قایل بودند. ایشان رعایت قانون 
را تکلیف شرعی خود و سایر مردم برمی شمردند و حتّی در مقرّرات راهنمایی و رانندگی 
نیز، خلاف شرع می دانستند که مثلاً از تابلوِ ورود ممنوع عبور کنند. اگر کسی 
هم بیش از حدّ سرعت مجاز رانندگی می کرد، آن را خلاف شرع می دانستند؛ چرا که 

خلاف مقرّرات رانندگی ست.

]زهرا مصطفوی؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 290[

درعمرممضطربنشدهام!1     

 - انداخته بودند  راه  انصار بنی صدر  اعوان و  را - که  خبر جریان چهاردهم اسفند 
امام  خدمت  می گفت:  دوستان  از  یکی  است.  شده  اینچنین  که  بردند  امام  برای 
بودم، عرض کردم: »آقا! این خبر شما را مضطرب کرده؟« ایشان فرمودند: »نه! در 

عمرم مضطرب نشده ام. الآن هم مضطرب نیستم!«

]آیت اللّه کاشانى؛ پیام انقلاب، ش 121، ص 18؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 341[ 
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رأیندادند1      بهبنیصدر

امام در قضیه ی ریاست جمهوری، به جای رأی به بنی صدر، به شهید رجایی و آیت الله 
خامنه ای رأی مثبت دادند. این را فقط من می دانم که نزد امام بودم. من هم  همانند 
ایشان رأی دادم. در آن زمان، حالِ امام بسیار بد بود و به ایشان شوک دست داده بود؛ 
لذا صندوق آرا را آوردند سی سی یو و من و امام رأیمان را دادیم. آن گاه صندوق را بیرون 

بردند و بقیّه ی افراد رأی دادند.

]احمدخمینى؛ روزنامه ی اطّلاعات، 61/2/9، سال سوم، خرداد ]1361[، ص 8؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 350[

روحانیونباهممشورتکنند1     

امام در ملاقاتی که با ایشان داشتیم، فرمودند: »روحانیون باید کارها را با مشورت 
یکدیگر ادامه دهند و اگر مسائلی وجود دارد، خودشان حل کنند و نگذارند میان 

آنان و مردم مشکلی پیش آید.«

]حجّت الاسلام تبريزی؛ کیهان، 60/9/8؛ محضر نور، ج 1، ص 558؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 367[ 

اهلهنرتشویقشوند1     

امور تبلیغات،  با اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی فرمودند: »در  امام در دیدار   
افرادی که به هنر اصیل  و  باید به مسائل هنری و فیلمسازی توجّه بیشتری شود 
ایرانی آشنایی دارند و متعهّد به اسلام هستند، متصدّی این امور گردند. اهل هنر نیز 

باید تشویق شوند تا از فیلم های خارجی بی نیاز گردید.«

]حجّت الاسلام تبريزی؛ روزنامه ی کیهان، 61/10/13؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 369[
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استخارهچیست؟1     

وقتی کسی از امام تقاضای استخاره می کرد، ایشان گاهی با تسبیح و گاهی نیز با 
قرآن استخاره می فرمودند؛ ولی به یاد دارم در مورد کارهای خود استخاره نمی کردند؛ 
شروع  را  اصول  درس  کردند  درخواست  ایشان  از  نجف  رفقای  وقتی  مثال:  برای 
بفرمایند و امام موافقت نکردند، یکی از رفقا عرض کرد: »استخاره بفرمایید! اگر 
خوب بود، شروع کنید.« امام در پاسخ او فرمودند: »استخاره چیست؟ من باید حالِ 
خودم را ملاحظه کنم که می توانم آن را بپذیرم یا نه!« و بالآخره هم نپذیرفتند.

يژه نامه ی جمهوری اسلامى، خرداد ]1360[؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 375[ ]آیت اللّه قديری؛ و

اسرافبپرهیزند1      حجّاجاز

از  باید  ایرانی  »حجّاج  فرمودند:  ایشان  به  حج،  امور  مسئولین  با  ملاقات  طیّ  امام 
اسراف بپرهیزند و از خریدِ اجناس خارجی،  به ویژه ساختِ آمریکا خودداری کنند.«

]روزنامه اطّلاعات، 65/5/4؛ محضر نور، ج 2، ص 352؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 382[

ایشانشایستهیرهبریهستند1     

و  داشتم  بیشتری  روی  که  آن جا  از  رفتم.  امام  خدمتِ  خصوصی  طور  به  روزی 
پیدا می شود،  و مشکلاتی که  قائم مقام رهبری  در مورد  بی پرده می گفتم،  را  مسائل 
صحبت کردم. در این زمان، ایشان با صراحت گفتند: »شما در بن بست نخواهید 
بود! چنین فردی میان شما هست. چرا خودتان نمی دانید!« این هم آن جا اتّفاق افتاد. 

امام  بودند،  کُره  سفر  در  خامنه ای  آیت الله  وقتی  شده:  نقل  آقا  احمد  حاج   سوی  از 
گزارشات آن سفر را از تلویزیون تماشا می کردند. در آن منظره ، استقبال مردم بسیار 

جالب بود و امام گفته بودند: »الحق ایشان شایستگی رهبری را دارند!«

]رفسنجانى؛ کیهان، 68/3/20؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 4، ص 388[ 
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رفتار با محرومین

زمینهارامیانفقراتقسیمکنید1 11  

روزی امام در خصوصِ ارثیه یی که از سوی مرحوم پدرشان به ایشان رسیده بود، 
ما را خواستند و طبق نامه ی کتبی به بنده مرقوم فرمودند: »جنابعالی وکیل هستید! 
ق به اینجانب را - هر چند ناقابل است - هر طور صلاح می دانید، میان 

ّ
زمین های متعل

لذا ما  آنان نمایید؛ چه ساختمان شده باشد، چه نه.«  فقرا تقسیم کنید و تملیکِ 
از خانواده های شهدا،  اولویت را به متقاضیان نیازمند  هیأتی سه نفره تشکیل داده و 

اسرا و مفقودین دادیم و زمین ها را میان آنها تقسیم نمودیم.
يژه از زندگى امام خمینى، ج 6، ص 39؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 215[  ]جلالى خمینى؛ سرگذشت های و

منهمکمکتانمیکنم1  1  

 مرحوم آقای اسلامی تربتی - که همسایه ی امام در قم بود - نقل می کرد: در یکی 
– به همراه امام به حلقه ی درس مرحوم  از روزهای زمستان - که بسیار سرد بود 
از کنار مدرسه ی حجّتیه، دیدیم  به هنگام عبور  این حال،  در  می رفتیم.  شاه آبادی 
خانمی کنار رودخانه نشسته و مشغول شستن پارچه ها و کهنه هاست. نمی دانم 
و  را می شکست  یا جایی کار می کرد! می دیدیم یخ های رودخانه  بود،  مال خودش 
بدنش  دمای  با  مقداری  می کشید،  بیرون  آب  از  را  دستش  بعد  می شُست.  کهنه 
او  به  قدری  امام  می پرداخت.  کهنه ها  شست وشوی  به  دوباره  و  می کرد  گرم 
 می آیم.« عرض کردم: »چه کار 

ً
نگریست، سپس به من فرمود: »شما بروید! من بعدا

دارید؟ اگر امری هست بفرمایید.« گفتند: »نه! شما بروید!« و خودشان ایستادند 
و به کمک آن خانم، لباس ها را شستند، کنار گذاشتند و چیزی هم یادداشت 
نمودند که بعدها معلوم شد آدرس آن خانم مستمند را از او گرفته بودند. هر چه 
از ایشان پرسیدم: »قضیه چه بود؟« فرمودند: »چیزی نبود!« پس از چندی، معلوم شد 
به آن خانم گفته اند: »شما بیایید منزل! دستور می دهم آب گرم کنند تا دیگر 

این جا نیایید. با آب گرم لباس بشویید! خودِ من هم کمکتان می کنم.«

]برهانى؛ مصاحبه ی غلامعلى رجايى؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 213[ 
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بهکمکامام،فرزندانمازمرگنجاتیافتند1  1  

در رسیدگی امام به وضع مستمندان، موارد عجیبی را شاهد بودیم؛ برای مثال: گاهی 
افرادی می آمدند و درخواستِ کمک می کردند. وقتی به امام می گفتم، کمک 
مختصری می نمودند. در این مواقع، مقداری از جانب خودم روی آن می گذاشتم و به آنها 
می دادم، امّا وقتی بررسی می کردیم، می دیدیم چه قدر این کار امام بجا بود. گاهی 
اوقات عرض می کردیم: »فلان شخص آمده و نیازمند است.« مقدار قابل توجّهی به 
بوده.  محتاج  بسیار  شخص  آن  که  می شدیم  متوجّه  بعدها  می کردند.  کمک  او 
یکی از این افراد اظهار می داشت: »نزد هر کس می رفتم، اندكی یاری ام می کرد؛ ولی 
زمانی که نزد امام آمدم، با اینکه مرا نمی شناختند، زندگی ام را خریدند و فرزندانم را 

از مرگ نجات دادند.«

يژه از زندگى امام خمینى، ج 4، ص 128 - 129؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 216[ ]ناصری؛ سرگذشت های و

بهسخنانپابرهنههاگوشکنید!1  1  

امام به هر یک از مسئولین کشور، مستضعفین را توصیه می کردند. من نیز هر 
عقیدتی-  سازمان  به  مربوط  امور  به  رسیدگی  قالب  در  مسافرت هایم  از  پیش  گاه 
سیاسی ژاندارمری نزد امام می رفتم و آماده ی شنیدن توصیه ها و رهنمودهای ایشان 
پابرهنه ها گوش کنید! بدانید  »به دردِ دل ها و سخنان  بودم، به من می فرمودند: 
انتظامی آن، باید با  به خواستِ خداست که کشور ما اسلامی ست! قوای نظامی و 
محرومان باشند، صددرصد در جهتِ خدمت به آنها حرکت کنند و در برخورد با 

قشر محروم، اخلاق اسلامی را رعایت نمایند.«

]آشتیانى؛ پاسدار اسلام، ش 93، ص 31؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 217[
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حرفشماراقبولدارم1  1  

روزی حاجتِ شخصی را خدمتِ امام مطرح کردیم و گفتیم: »اگر اجازه دهید، 
»خوب  فرمودند:  کنید.«  او  به  کمکی  تا  بگوید  را  مسائلش  و  بیاید  شخص  این 
کاری کردید که برای دیگری حاجت آوردید! چون اگر خودش بیاید و بخواهد 
حرفش را بزند، خجالت می کشد! من حرفتان را قبول دارم و نیازی نیست او بیاید.«

]عبايى خراسانى؛ جمهوری اسلامى، 68/4/8؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 219[

مردمرانرنجانید!1  1  

تشریف  منزل  بیرونیِ  به  ساعت  نیم  شبی  که،  بود  این  نجف  در  امام  برنامه ی 
می آوردند و مسائلی مطرح می شد. یک شب، فقیری برای عرضِ حاجت به منزل امام 
آمد. برخی آقایان که مسئول اداره ی بیرونی بودند، برخورد خوبی با او نکردند. امام 
از مجلس بلند شدند و  آنان بودند، وقتی به قصد تشرّف به حرم  از دور مواظب  که 
به درِ بیرونی رسیدند، به سختی به مسئول مربوط اعتراض کرده و گفتند: »این چه 

طرز برخورد است؟«
فرمودند:  امام  بود.«  آمده  هم  قبل  روز  بود.  آمده  هم  دیروز  این  »آقا!  داد:  جواب  او 
»بگذارید بیاید! محتاج است! نیازمند است! حاجتش او را واداشته که این جا بیاید. 

باید حاجتش را برآورده کنیم و با بیانی او را راضی نماییم. نرنجانیم مردم را!«

يژه از زندگى امام خمینى، ج 1، ص 127؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 219[ ]کریمى؛ سرگذشت های و
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دیگرجشننگرفتند1  1  

اوایل که امام به نجف تشریف آوردند، در مراسم اعیاد مذهبی - مثل: عید فطر، 
به   -   ... و  زهرا  د حضرت 

ّ
تول نیمه ی شعبان، سوم شعبان، سیزده رجب،  قربان،  عید 

اب تشریف می آوردند؛ امّا وقتی خبرِ 
ّ
علامت جشن در بیرونی می نشستند و آقایان و طل

شکنجه ها و زندانی شدن مبارزین مسلمان به گوش امام رسید، حضور در این مراسم 
ی ترک کردند و دیگر جشن نگرفتند. بعدها فهمیدیم یکی 

ّ
و برگزاری آن را به کل

از دلایلی که ایشان حاضر نمی شدند شب ها از هوای خنک کوفه استفاده کنند 
این بود که، نمی توانستند تحمّل کنند برادران ما در زندان تحت شکنجه ی رژیم 

شاه باشند و ایشان بروند لبِ شطّ کوفه و از هوای خوب آن جا استفاده کنند.

]قرهى؛ اطّلاعات هفتگى، ش 2442، ص 12؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 99[ 
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 ارتباط با مردم

ساختنمحلّضدّبمببرایامام1  1  

در روزهای اوّل جنگ، از تیم مهندسی ستادِ مشترک ارتش، شخصی به جماران آمد 
ی ضدّ بمب برای امام ساخت. وقتی آن جا را می ساختند، امام گفتند: »من به 

ّ
و محل

با   ،  Lاتاقی بود به شکل یا پنج ماه، آن محل ساخته شد.  آن جا نمی روم!« ظرف چهار 
ابعاد پنج متر در چهار متر. امام تا آخر هم به آن پناهگاه نرفتند. حتّی یک بار به ایشان 
از  پیداست!  بیرون  همین  »از  گفتند:  امام  ببینید!«  را  این جا  حدّاقل  »بیایید  گفتم: 
بیرون دارم می بینم که ساختمانِ آن چیست.« امام هیچ گاه داخل آن پناهگاه قدم 
نگذاشتند و زمانی که تهران مورد اصابت موشک قرار گرفت، در اتاقِ معمولی شان 
بسر می بردند. ایشان صبح ها می آمدند می نشستند و کار روزانه شان را انجام می دادند 

و طیّ مدّتی که تهران مورد هدف قرار گرفت، هرگز از اتاقشان بیرون نرفتند.

]احمد خمینى؛ پا به پای آفتاب، ج 1، ص 112؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 108[

ملّتما،دستشراقطعمیکند1  1  

 زمانی که امام در پاریس بسر می بردند، از سوی عوامل مرموز در خطِ آمریکا - چون: 
بنی صدر، قطب زاده و ... - با دستیاری عناصر کوته فکر و خودباخته - که همیشه 
ایجاد  و  امام  به  شدن  نزدیک  جهت  گسترده یی  توطئه ی   - دیگرانند  موفّقیّت  پل 

انحراف در مسیر انقلاب در دست اجرا بود.
روزی به منظور بازگو کردن خطر آن عناصر، به گفت وگو با امام نشستم و خطر 
ت 

ّ
آنها را یادآور شدم. امام با آسودگی خاطر نوید دادند: »اطمینان داشته باشید امروز مل

ما در مرحله یی از بلوغ و آگاهی ست که هر شخص یا جمعیتی که خواسته باشد 
خلاف مسیر انقلاب حرکت کند، دستش را قطع می نماید.«

یخ، ص 7؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 114[  ]روحانى؛ شریعتمداری در دادگاه تار
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مردمهرگزمتزلزلنمیشوند1  1  

گاهی اوقات مغرضین داخل و خارج، تبلیغات وسیعی مبنی بر بیماری امام در دنیا راه 
می انداختند، لذا به امام عرض شد: »اگر شما دیداری نداشته باشید و پیامی نفرستید، 
مردم و رزمندگان در جبهه تضعیف می شوند.« امّا امام فرمودند: »مگر مردم برای من 
آنها به خاطر خدا و اسلام مبارزه می کنند و هرگز  می جنگند که تضعیف شوند؟ 

متزلزل نمی شوند!«

يژگى هايى از زندگى امام خمینى، ص 81؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 115[  ]انصاری کرمانى؛ و

ویدبهمردمبگویید1 1    بر

مردم  به  »بروید  می دادند:  دستور  می شنیدند،  را  وزرا  گزارش  که  بار  هر  امام 
بگویید این کارها را کرده ایم!«

]آیت اللّه خامنه ای؛ کیهان، 59/11/11؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 120[ 

همانندمردمزیربارانایستادند1     

زمانی که در پاریس بودیم، افراد زیادی از آلمان و انگلیس برای دیدار امام آمدند. در 
اتاق کوچك  امام، برایشان جایی نبود. لذا به اجبار بیرون از محوّطه ایستادند. باران 
سختی می بارید! وقتی امام برای صحبت با آنها تشریف آوردند، با اینکه می توانستند 
در اتاق و کنار پنجره بایستند، ولی چنین نکردند و حدود یک ربع، زیر باران برایشان 

سخنرانی نمودند. 

يژه از زندگى امام خمینى، ج 1، ص 47؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 124[ ]محتشمى پور؛ سرگذشت های و
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وسایلگرمازاراخاموشکنید1     

زمانی که امام در پاریس روزگار می گذراندند، با وجود آن هوای سرد و کهولت 
با  تا  کنند  خاموش  را  مسکونی شان  خانه ی  گرمازای  وسایل  دادند  دستور  سن، 
مجبور  و  بوده  نفت  شدید  مضیقه ی  دچار  ش[   1357[ زمستان  در  که  ایران  مردم 

بودند سرما را تحمّل کنند، وضعی مشابه داشته باشند. 
]کوثر، ج 2، ص 564؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 124[ 

نانِهمه،اینطورسفارشیست!؟1     

پیروزی  از  امام در نجف( - که پس  از خدمتکاران منزل  )یکی  روزی سیّد مرتضی 
طبق  کرده:  نقل  دوستان  برخی  برای   - می برد  بسر  ایشان  خدمت  در  هم  انقلاب 
نان  شد  متوجّه  که  نانوا  می خریدم.  نان  امام  بیتِ  برای  جماران  نانوایی  از  معمول، 
برای امام می خواهم، آن را با خشخاش پخت و خیلی سفارشی تحویلم داد. وقتی نان را 
خدمت امام بردم، ایشان با دقّت خاصی به نان نگاه کردند و فرمودند: »نانوا برای 
همه مردم این جوری می پزد؟« عرض کردم: »خیر! نان سفارشی ست.« فرمودند: »آن را 

برگردانید! و مثل همان نان هایی که به همه مردم می فروشد بخرید!«
]جعفری؛ مصاحبه ی غلامعلى رجايى؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 127[ 

آنچهدارم،متعلّقبهمردماست1     

اوّلین خبرنگاری که توانست لبخند امام را به نمایش بگذارد و از آن عکس بگیرد، 
من بودم. لبخند آیت الله، به خاطر سؤالی بود که خبرنگاری فرانسوی از ایشان کرد: 
»شایع است آیت الله خمینی خیلی پولدار هستند و حتّی از شاه هم بیشتر پول دارند؛ آیا 
این درست است؟« ایشان لبخندی زدند و اظهار داشتند: »من هیچ چیز ندارم و آنچه 

ق به مردم ایران است.«
ّ
دارم، متعل

یس، 57/11/15؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 127[  ]خبرنگار اعزامى اطّلاعات به پار
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برایفرزندانمردمگریهکردند1     

پیروز،  مدرسه ی  ]بمباران  بهبهان  حادثه ی  که  شب  آن  است!  مردم  عاشق  امام 
توسّط هواپیماهای عراقی که عدّه ی زیادی از دانش آموزان خردسال معصوم بهبهان، 

در آن به شهادت رسیدند.[  اتّفاق افتاد، ما در اتاقی نشسته بودیم.
با  قدری  به  ایشان  بود.  حادثه  این  به  اشاره  حرفشان،  اوّلین  آوردند.  تشریف  امام 
تلخی و غم از این حادثه یاد می کردند که گویی برای فرزند خودشان چنین پیش 

آمده. امام برای فرزند خود گریه نکردند، امّا برای فرزندان مردم بارها گریستند.

]آیت اللّه خامنه ای؛ اطّلاعات، 62/8/7؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 130[

اینچوبهارابایدبرسرمنزدهباشند1     

 در حادثه ی حمله ی عمّال رژیم پهلوی به مدرسه ی فیضیه، در مدرسه  بودم. وضع 
مجلس و مدرسه را که غیرعادی دیدم، وسط مجلس از مدرسه خارج شدم و به منزل 
اب، در حضورشان نشسته بودیم و وضعِ مدرسه را تعریف 

ّ
امام رفتم. با چند تن از طل

اب کتک خورده و زخمی وارد منزل امام 
ّ
از طل می کردیم. در همین حال، چند تن 

و  کشتند  زدند،  را  اب 
ّ
»طل گفتند:  و  کردند  تعریف  را  مدرسه  جریان  و  شدند 

اب عرض کرد: »اجازه دهید درِ منزل را ببندند! مبادا به 
ّ
زخمی کردند.« یکی از طل

منزل حمله کنند!« امام فرمودند: »اجازه نمی دهم!« یکی از علما که از دوستان امام 
است!«  خطرناک  ببندند.  را  در  دهید  اجازه  نیست!  بدی  »پیشنهاد  کرد:  عرض  بود 
امام فرمود: »گفتم نه! اگر اصرار کنید، از خانه خارج می شوم و به خیابان می روم. 
اب زده اند، باید به سرِ من زده باشند. حالا من درِ خانه ام را 

ّ
این چوب ها که به طل

ببندم؟! این چه حرفی ست!؟«

يژه از زندگى امام خمینى، ج 4، ص 113و 114؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 137[ ]امینى؛ سرگذشت های و
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بهترینلحظاتمن،همانبود1     

امام اظهار تمایل کردند تا داخل جمعیت شوند.  از سخنرانی در بهشت زهرا،  بعد 
افتاده اند.  از امام هست که نه عمامه دارند، نه عبا و وسط جمعیت گیر  عکسی 
امام بعدها می فرمودند: »احساس می کردم دارم قبض روح می شوم!« تعبیر امام این 
بود که، بهترین لحظات من، همان موقعی بود که داشتم زیرِ دست و پای مردم از 
بین می رفتم. این امر، نهایت تواضع و خلوص امام را می رساند و نشان می دهد چه طور 

نسبت به مردم ابراز احساسات می کردند.

]امام جمارانى؛ آرشیو مؤسّسه؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 143[

نامهاتراخواندم1     

 روزانه متجاوز از پانصد نامه به دفتر امام واصل می گشت. تا چندی پیش که 
از مطالعه ی زیاد منع نکرده بودند، ایشان حتّی نامه های معمولی را  پزشکان، امام را 
مبارک خود،  با دست  آن  در  امام  داشتیم که  زیادی  نامه های  مطالعه می کردند. 
می دادند؛  را  بودند  کرده  علاقه  ابراز  ایشان  به  خاصی  طرز  به  که  کودکانی  پاسخ 
به عنوان نمونه: کودكی به امام نوشته بود: »من شما را بسیار دوست دارم! و بسیار 
علاقه مندم شما را ببینم!« امام در جواب نوشته بودند: »فرزندم! نامه ات را خواندم. 
هر وقت می خواهی، بیا و با من ملاقات کن!« از این قبیل نامه ها بسیار زیادند. گاهی 
امام  و  کردند  می  امام  از  امضا  یا  عکس  تقاضای  خارج،  و  داخل  از  افرادی  اوقات 

دستور می دادند که عکس تهیّه کنیم و برایشان بفرستیم.

]انصاری کرمانى؛ پیام انقلاب، ش 50، ص 28؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 156[ 
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زندانِباتقواتربیتکنید!1      فر

خانم  می بردند،  تشریف  مسجد  به  نماز  برای  امام  که  حالی  در  نجف،  در  روزی 
محترمی با هیجان به سوی ایشان آمد و می خواست پاهاشان را ببوسد. آقا از این کار 
بسیار ناراحت شدند! شخص عربی که کنار امام بود، به آن خانم کمک کرد تا 
از روی زمین بلند شود. امام خطاب به آن خانم فرمودند: »دخترم! اهل کجا هستی؟« 
و  بروید  شما  دهد!  خیرتان  »خدا  فرمودند:  امام  هستم.«  قم  اهل  و  »ایرانی ام  گفت: 

فرزندان برومند و باتقوا تربیت کنید، که برای آینده مفید است.«

يژه از زندگى امام خمینى، ج 3، ص 74؛ برداشت هايى از زندگى امام خمینى، ج 1، ص 158[ ]کفّاش زاده؛ سرگذشت های و

اگرخدااجازهیشفاعتبدهد1 1   

روز  طیّ  گاهی  مهربانی،  و  ملاطفت  کمال  با  بسیارشان،  کارهای  علی رغم  امام 
خطبه ی عقد پنج تن را می خواندند. در این مسئله، معمولاً امام از سوی دختر وکیل 
می شدند. روزی به دختر خانمی که برای عقد آمده بود فرمودند: »مرا وکیل می کنید 
را  شما  »من  کرد:  عرض  امام  جواب  در  دختر  درآورم؟«  مرد  این  ازدواج  به  را  شما  تا 
در دنیا وکیل می کنم، به شرط اینکه در آخرت از من شفاعت کنید!« امام قدری 
مکث کرده، سپس فرمودند: »معلوم نیست در آخرت اهل شفاعت باشم، ولی اگر 

خدا به من اجازه ی شفاعت داد، از تو شفاعت خواهم کرد.«

يژه از زندگى امام خمینى، ج 2، ص 80 - 81؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 162[ ]انصاری کرمانى؛ سرگذشت های و
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اگربرایمردماست،هرکاریمیخواهیدبکنید!1     

پزشکان گفتند: »باید باتری در قلب کار بگذاریم.« از آقای خامنه ای و دیگران 
اجازه ی این کار را گرفتند. صبحگاه آقا به پزشکان گفته بودند: »می دانم زنده 
نمی مانم! اگر مرا برای خودم نگه داشته اید، به حال خودم بگذارید؛ امّا اگر برای 

مردم است، هر کاری می خواهید، انجام دهید!«

]اشراقى؛ زن روز، ش 1220، ص 4؛ برداشت هايى از زندگى امام خمینى، ج 1، ص 165[ 



<    >
  قلّــــه های تهـــــذیب / 3  حضــــرت امــــام خمیـــــنی

104

لحظات آخر

برایهمیشهازپیشتانمیروم1     

پس از آنکه پزشکان تصمیم خود را مبنی بر بستری شدن امام در بیمارستان اعلام 
و  می روم  پیشتان  از  همیشه  »برای  گفتند:  منزلشان  اهل  با  وداع  در  امام  کردند، 
دوباره  و  گشت  بازخواهید  »شما  گفتند:  منزل  اهل  گشت!«  بازنخواهم  دیگر 
سلامتی خود را به دست می آورید.« ولی امام بار دیگر تکرار کردند: »می دانم بازگشتی 
پدرتان - که  »با  احمد گفتند:  آقا  به همسر حاج  نیست!« سپس خطاب  در کار 
بسیار مؤمن و عالم است - تماس بگیرید. بگویید برایم دعا کند، از خداوند بخواهد 

مرا بپذیرد و عاقبتِ مرا ختم به خیر نماید.« 
کنار  احمد  آقا  حاج  می کردند،  ترک  بیمارستان  سمت  به  را  منزل  که  هنگامی 
ایشان  و  نمودند  اشاره  ایشان  به  پرستاران  و  پزشکان  امام در حضور  بود.  ایستاده  در 
نزدیک آمد. امام گونه ی سیّد احمد را بوسیدند. تا آن لحظه، کسی این منظره را 

مشاهده نکرده بود و این امر، گویای علمِ امام به رفتنِ بی بازگشتشان بود.

]آشتیانى؛ مرزداران، ش 193؛ پاسدار اسلام، ش 93، ص 30؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 304[

مرگچیزینیست!1     

روحیه ی امام تا آخرین لحظه ی حیات، هیچ تغییری نکرد و در مقابل مرگ نیز عالی برخورد 
می کردند. یکی از بستگان امام به ایشان گفته بود: »حال شما خوب خواهد شد!« امام فرموده 
بودند: »نه آمدنش چیزی هست، نه رفتنش و نه مرگش. هیچ یک از اینها چیزی نیست!«

يژه ی اربعین سال ]1368[؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 320[ ]امام جمارانى؛ جمهوری اسلامى، و
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بهآقایخامنهاینگاهخاصیمیکردند1     

آقای خامنه ای کردند.  به  نگاه خاصی  امام  بودند.  ایشان  آقای خامنه ای خدمت 
از بستگان گفتم: »نگاهشان را تماشا کن! اصلاً طبیعی نیست؛ یک دنیا  به یکی 
محبّت است!« به اضافه اینکه، آن موقع عقلمان نرسید با این نگاه دارند مسئولیت را 

منتقل می کنند. با این نگاه دارند بار را انتقال می دهند.

]فرشته اعرابى؛ سروش، ش 476، ص 18 و 19؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 315[

برایهرنمازعمامهمیگذاشتند1     

کسالت  دوران  نشیب  و  فراز  در  و  لحظات  بدترین  در  که  مسئله یی  مهم ترین 
با لغات به  انجام عبادت بود؛ آن هم نه به صورتی که بشود  برایشان مشهود بود، 
توصیف آن پرداخت. دیدنش بزرگ ترین درس و زیباترین خاطره یی ست که می تواند 
در ذهن هر شخص بماند؛ بسیار عاشقانه و خالصانه! ایشان با وجود خستگی بسیار، 
برای خواندن نماز، تمام آدابی را که جهت ظاهر شدن مقابل مردم انجام می دادند، 

به کار می بستند.
 نکاتی که گفته می شود، بسیار کمتر از چیزی ست که دیده ایم؛ چرا که قابل 
بیدار  شب  نماز  ادای  برای  وقتی  نیز  درد  و  خستگی  حال  در  حتیّ  ایشان  نیست!  بیان 
می شدند، اطرافیان را صدا می کردند تا مقدّمات کار را برای انجام نماز شب فراهم 
تعجّب  بسیار جای  ما  برای  این موضوع،  از عمل.  بعد  از همان شب های  کنند؛ حتّی 
داشت که شخصی با آن کسالت، چنین کاری را با اینهمه دقّت انجام دهد. این 
نهایت، آن حالت جذبه و کشش  و اخلاص که در  امر نمی تواند چیزی جز عشق 
 پوشیدن آن لباس سفید پاک، گذاشتن عمامه و سایر 

ً
را ایجاد می کند باشد. واقعا

مقدّمات مذکور، هر یک خاطره یی شیرین برای ماست. 

]دوايى )پزشک معالج(؛ اطّلاعات هفتگى، ش 2442، ص 27؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 325[
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بود1      آخرینپیامامامنماز

مهم ترین عمل امام، نمازشان بود. ایشان تا آخرین لحظه، حتّی نافله های نماز را ترک 
تکان  را  لبشان  نمی توانستند  اوقات،  ایشان گاهی   بود که  در حالی  این  و  نکردند؛ 
دهند، و با حرکت انگشت نماز می خواندند. من این را کاملاً حس می کردم! برخی 
ایشان  »خیر!  می گفتم:  من  ولی  می خواهند،  چیزی  ایشان  می کردند  فکر  پزشکان 

دارند نماز می خوانند.«

]زهرا مصطفوی؛ جمهوری اسلامى، 68/3/17؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 330[ 

دایماًذکرمیگفتند1     

امام در شب رحلتشان، پیوسته از صبح مشغول نماز بودند. هر گاه به ایشان سر 
 سبحان الله و تکبیر می گفتند.

ً
می زدیم، امام را در حال نماز می یافتیم. ایشان دایما

]رحمانى )عضو بیت امام(؛ زن روز،  ش 1219، ص 35؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 331[  

وزدعایعهدمیخواندند1      هرر

روز  چهل  مدّت  به  عهد  دعای  خواندن  به  خاصی  تقیّد  بیماری،  ایّام  در  حتّی  امام 
منتقل  بیت  به  را   - مفاتیحشان  جمله  از   - اثاثیه شان  رحلت،  از  پس  وقتی  داشتند. 
دعا  عنوان  به  را  شوّال  هشت  تاریخ  صفحه،  گوشه ی  در  شدم  متوجّه  می کردیم، 

مرقوم فرمودند.

]توسّلى؛ پابه پای آفتاب، ج 1، ص 286؛ برداشت هايى از سیره ی امام خمینى، ج 1، ص 333[
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3.عوامل فردی

4.عوامل اجتماعی
5.نقش روحانیت

6.نقش مادران
7.نقش دبیران
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اهمّیت و جایگاه تعلیم و تربیت

اهمّیتنورانیتباطن1     

آن  طهارت  و  قلب  صفای  در  اگر  کند.  اقدام  چندی  است  خوب  حق  طالب   
است  معلوم  نماید.  اقدام  بیشتر  باید  دریافت،  را  خود  باطن  نورانیت  و  دید  تغییری 
این امور، تدریجی  انجام می گیرد و چون اهمّیت آن فوق العاده است، انسان باید آن 
را بااهمّیت تلقّی کند. این از قبیل مضرّات دنیوی نیست که انسان بگوید: اگر 
امروز نشد، فردا آن را جبران کنم و اگر جبران نشد نیز مهم نیست و می گذرد! این 
سعادت و شقاوت ابدی ست؛ آن شقاوتی که پایان ندارد، و آن بدبختی که از برای 

آن انتهایی نیست.

 ]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 108؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 4[

تزکیه،غایتبعثت1 1   

تربیت  شدند،  عالِم  نشده ایم.  تزکیه  که،  است  این  برای  ما  همه  گرفتاری   
تربیت  لکن  است،  عمیق  راتشان 

ّ
تفک نگشتند.  تربیت  شدند،  دانشمند  نگشتند. 

نشده اند؛ و آن خطری که از عالمی تربیت نشده و تزکیه نشده بر بشر وارد می شود، از 
خطر مغول هم بالاتر است. غایت بعثت این تزکیه است، غایتِ آمدن انبیا این تزکیه 
است و دنبال آن، تعلیم. اگر نفوسی تزکیه نشده در هر صحنه، از  توحید گرفته تا 
معارف الهی،  فلسفه، فقه و فقاهت،  سیاست و هر صحنه ی دیگر وارد نشوند، از این 

شیطانِ باطن رها نخواهند شد، و خطر اینها بر بشر، خطری بسیار بزرگ است.

 ]صحیفه امام، ج 14، ص 391؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 6[ 
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تربیتنشدن1      لروحیاز تنزّ

 انسان موجودی ست که، چنانچه مهار نشود، سرخود بار بیاید، علف هرزه یی باشد 
بلندپایه تر شود  و  واقع نشود؛ هر چه بزرگ تر گردد به حسبِ سال  تربیت  و تحت 
به حسب مقام، جهات روحی اش تنزّل می کند و معنویاتش تحت سلطه ی شیطان - 

که همان شیطان نفس است - واقع می شود.

 ]صحیفه  امام، ج 14، ص 152 - 153؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 6[

رأسبرنامههایتحصیلی1      اخلاقدر

تانک  و  از توپ  و قلم اشخاص غیرمتعهّد صدمه دیده،  زبان  از  اسلام  آن قدر که 
روحی ست.  صدمه ی  اینها،  صدمه ی  است.  ندیده  صدمه  پدرش  و  محمّدرضا  از  و 
ولو  نباشد،  مهذّب  عالِم  چنانچه  جسمی ست.  صدمه ی  از  بالاتر  روحی،  صدمه ی 
اینکه عالِم به احکام اسلام باشد، ولو اینکه عالِم به توحید باشد، برای اسلام ضرر 
ت اسلامی باشید و اسیر دست ابرقدرت ها 

ّ
دارد. اگر بخواهید خدمتگزار اسلام و مل

و آنان که با ابرقدرت ها پیوند دارند نباشید، باید دانشگاه، فیضیه و همه آنها که 
باشد،  و تهذیبی تان  اخلاقی  برنامه های تحصیلی،  به فیضیه هستند، در رأس  مربوط 
برخلاف  نخواسته  خدای  اگر  کند.  تقدیم  جامعه  به  را  مطهّری  مرحوم  امثال  تا 
باشد، آن وقت افراد مقابلِ این افراد را به جامعه می فرستد؛ و اینها جامعه را به فساد 

می کشند و مردم را به اسارت.

 ]صحیفه امام، ج 14، ص 169؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 14[
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آموزشوتربیت،دوبالِسعادت1     

در  ]البته  بگویند  درس  که  باشد  این  همّشان  تمام  دانشگاه،  اساتید  اگر 
دانشگاه های سابق ما، درس هم درست نبود، که اگر بود، ما این قدر عقب نمانده 
بودیم از دانش[ و فقط بناشان بر این قرار گیرد که تعلیم کنند اینها را و پهلویش 
تربیت نباشد، چون آنها از دانشگاه بیرون آیند، فساد می کنند. حوزه های علمی هم 
معنوی  آموزش  و  اخلاق  تهذیب،  قدیمی،  علمی  حوزه های  در  اگر  است.  همین طور 
نباشد، و فقط آموزش علمی و علم در کار باشد، از آن جا هم افرادی بیرون خواهند 

آمد که دنیا را هلاک می کنند.
بنابراین آنچه مهم است، قضیه ی پروراندن روح این اطفال از کوچکی ست. در هر 
جا که می روند، آنها را تربیت روحی و علمی می کنند. اگر علم در قلبی فاسد وارد 
شود، ضررش بیش از نادانی ست. نادانی فقدان امری بزرگ است، امّا دیگر ضرر زدن و 
نابود کردن نیست. برخلاف اینکه اگر دانش باشد، بدون بینش اخلاقی و بینش 
نفسانی و الهی، بشر را به هلاکت می رساند. انبیا هم آن قدر که در تربیت پافشاری 
می کردند و آن قدر که مردم را به سوی مهذّب بودن سوق می دادند، عالمان را به 
بیشتر  فایده اش  او  که  چرا  اوست،  از  بیشتر  تهذیب،  به  سوق  نمی دادند.  سوق  علم 
است. البته علم هم چیزی ست که مورد نظر همه بوده و هست، لکن اینها باید با 
تی بخواهد به طرف سعادت پرواز 

ّ
هم باشند. اینها یک دو بالی هستند که اگر مل

کند، با دو تای اینها باید پرواز نماید - یکی  از آن که ناقص باشد، نمی شود.

 ]صحیفه امام، ج 16، ص 500- 501؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 9 - 10[
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تواناییترکگناهدرجوانی1     

با  خمینی[،  احمد  سیّد  حاج  والمسلمین،  حجّت الاسلام  مرحوم   به  ]اشاره  جوان  تو   
قدرت جوانی که حق داده است می توانی اوّلین قدم انحراف را قطع کنی و نگذاری 
به قدم های دیگر کشیده شوی، که هر قدمی، قدم هایی در پی دارد و هر گناهی - 
که  طوری  می کشاند؛  بزرگ تر  و  بزرگ  گناهان  به  را  انسان   - کوچک  گرچه 

گناهان بسیار بزرگ در نظر انسان ناچیز آید.

]نقطه ی عطف، ص 42- 43؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 21[

نقشعلمنافع1     

 بدان هر علم  و عملی که انسان را از هواهای نفسانیه و صفات ابلیس دور کند و 
از سرکشی های نفس بکاهد، علمی نافع و عملی صالح و مطلوب است.

 ] شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 339؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 24[

علمبیمعنویت1     

ت نیست؛ مادّیت، تنها 
ّ
ت نیست؛ استقلال، تنها سعادت مل

ّ
آزادی، تنها سعادت مل

ت نیست. اینها در پناه معنویات سعادتند. معنویات مهم است! بکوشید 
ّ
سعادت مل

تا معنویات تحصیل کنید! علمِ تنها فایده ندارد، علمِ با معنویات علم است. ادبِ 
بیمه  را  بشر  سعادت  تمام  که  است  معنویات  معنویات.  با  ادب  ندارد،  فایده  تنها 
می کند. پس بکوشید در تحصیل معنویات! در خلال علم که تحصیل می کنید، 
پیدا  معنویت  مدارس  کنند،  پیدا  معنویت  دانشگاه ها  آورید.  دست  به  را  معنویات 

کنند، تا ان شاالله سعادتمند شوند! خداوند همه شما را سعادتمند کند!

 ]صحیفه امام، ج 7، ص 534؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 24[
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آموزشصحیحباتربیتروحیواخلاقی1     

باشد.  صحیح  آموزش  آموزش،  تا  نمایید  کوشش  باید  کنید!  درست  را  محتوا   
آموزش باید صحیح باشد! آموزش وقتی مفید خواهد بود که تزکیه باشد و در تربیت 
روحی و اخلاقی غوطه ور شود. در دانشگاه ها و در سایر مراکز علم - چه در آن جاها که 
اب را در آن جا و این 

ّ
دانشمندان غیرروحانی هستند -  باید اشخاصی باشند که این طل

دانشجوها را در این جا تربیت اخلاقی کنند و تزکیه ی نفس هم داشته باشند.
]صحیفه امام، ج 12، ص 496؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 32[

رفعحُجُبکوش،نهدرجمعکُتُب!1      در

کوش،  حُجُب  رفع  در  پرسیدی.   را  عرفانی  کتب  اسماء  گذشته،  شب  دخترم! 
به  ی 

ّ
محل از  و  منزل  به  بازار  از  را  فلسفی  و  عرفانی  کتب  گیرم  کُتب!  جمع  در  نه 

در  و  کردی  اصطلاحات  و  الفاظ  انبار  را  خود  نفس  آنکه  یا  دادی  انتقال  ی 
ّ
محل

را فریفته ی معلومات  مجالس و محافل، آنچه در چنته داشتی عرضه نمودی؛ حضّار 
از شیطان، محموله ی خود را  امّاره ی خبیث تر  خود کردی؛ با فریب شیطانی و نفس 
سنگین تر نمودی؛ و با لعبه ی ابلیس، مجلس آرا شدی؛ و خدای نخواسته، غرور علم و 
عرفان به سراغت آمد که خواهد آمد. آیا با این محموله های بسیار به حُجُب افزودی 

یا از حُجُب کاستی؟
وراة« را آورده  و التَّ

ُ
ل ذینَ حُمِّ

ّ
خداوند عزّوجل جهت بیداری علما، آیه ی شریفه ی »مَثَلُ ال

تا بدانند انباشتن علوم - گرچه علم شرایع و توحید باشد - از حُجُب نمی کاهد، 
بلکه افزایش می دهد و او را از حجب صغار، به حُجُب کبار می کشاند. نمی گویم 
است.  انحراف  این  که  بگذران،  عمر   جهل  با  و  بگریز  فلسفه  و  عرفان  و  علم  از 
می گویم کوشش و مجاهده کن، که انگیزه ، الهی و برای دوست باشد و اگر 
عرضه کنی، برای خدا و تربیت بندگان او باشد - نه برای ریا و خودنمایی - که خدای 

نخواسته جزوِ علمای سوء شوی که بوی تعفّنشان اهل جهنم را بیازارد.
 ]ره عشق، ص 32- 33؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 33[ 
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نورانیتعلم1     

 خداوند تبارک و تعالی، میزان علم را به وسیله ی انبیا ذکر فرموده است. واقع مطلب 
لعِلمُ نُور ]یعنی:[ علم نوری ست که خدا آن را در قلوب مردم وارد 

َ
این است که: »ا

برای  شد  اگر حجاب  و  است،  علم  این  انسان،  برای  آورد  نورانیت  اگر  می کند.« 
انسان، علم نیست، و فقط حجاب است؛ »العِلم هُوَ الحِجاب الاَکبَر.«

]صحیفه امام، ج 13، ص 508؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 33[

اصلاحآدمها،مقدّمبرهرچیز1 1   

کنید  اصلاح  پس  جوانید؛  شما  امّا  است،  عمرم  آخر  من  شود!  اصلاح  باید  اینها   
اینها را! اصلاح کنید اینها را، اگر بخواهید مستقل باشید! درصدد برآیید تا این 
امور را اصلاح کنید! همه مملکت باید مشغول شوند برای اصلاح خود. اوّل اصلاح 
دهید!  قرار  تربیت  مرکز  را  دانشگاه ها  است.  چیز  هر  بر  مقدّم  که  کنند،  را  آدم ها 
علاوه بر دانش، تربیت لازم است. اگر دانشمندی تربیت نداشته باشد، مضر است، 
دیگر  از  بیش  خطرش  کند،  خیانت  علم  با  که  کس  آن  می کند.  خیانت  که 
تربیتند.  قابل  اینها  را!  دانش آموز ان  این  کنند  تربیت  باید  دانشگاه ها  است.  مردم 
باید  شما  بعدها  کنند.  اداره  می توانند  کردید،  تربیتشان  حسابی  و  درست  اگر 
این مملکت را با این جوان ها اداره نمایید. بخواهید مستقل باشید و ان شاالله، همه 
می خواهید آزاد باشید. باید شماها که اهل دانشگاه، تربیت و تعلیم هستید، جوان ها 

را تعلیم و تربیت کنید و همراه تعلیم، تربیت هم ضروری ست.

 ]صحیفه امام،  ج 12، ص 27- 28؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 45[
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عوامل دینی

شمشیرانبیا،چاقویجرّاحی1     

ا برای آنها که علاجی ندارند، 
ّ
انبیا بناشان بر این بود که، دست به شمشیر نبرند، ال

از  را و دست  را. آن که فاسد می کند جامعه  و فاسد می کنند جامعه  جز شمشیر 
سرطانی ست  غدّه یی  چراکه  کرد؛  جدا  جامعه  از  باید  داشت،  برنخواهد  فسادش 
اصلاح  را  جامعه  می خواستند  و  بودند  طبیب  مثل  انبیا  می کند.  فاسد  را  جامعه  که 
پاره  را  این کار، شکم  با چاقو درآورد و جهت  را  کنند. اگر طبیبی غدّه ی سرطانی 
احترامش  نه!  هستی؟«  جانی  کردی؟  پاره  را  مردم  »شکم  می زنید:  فریاد  شما  کند، 
می کنید،  اجر هم به او می دهید، دستش را هم می بوسید و بسیار خوشحال می شوید، 
که  سرطانی  غدّه ی  درآوردن  برای  نیز  انبیا  کرده.  پاره  را  شکم  این  اینکه  برای 

جامعه را به هلاکت می رساند، این طور بودند.
به  را  خود  این قدر  »چرا  می فرماید:  تعالی  و  تبارک  خدای  که  حالی  عین  در  انبیا 
اینها  که  می کشانی  نابودی  ورطه ی  به  را  خود  این قدر  چرا  می اندازی؟  زحمت 
می خواست  دلشان  که  داشتند  عاطفه  آن قدر   ]6 آیه  کهف،  12؛  آیه  ]طه،  نمی آورند؟!«  ایمان 
به فساد  را  مردم  باشند  فلان جمعیت اگر  می دیدند  وقتی  مردم صالح شوند؛ لکن 
می کشند، شمشیرشان چون چاقوی طبیب عمل می نمود. انبیا طبیب عالم و جامعه 

هستند و باید جامعه را با حُسن نیّتی که دارند، اصلاح کنند.
بالاتر  هم  انس  و  جنّ  عبادت  از   ،علی بن ابیطالب شمشیر  »ضربه  ی  می فرماید: 

است!« برای اینکه اصلاح است. ضربه ی اصلاحی ست، و ضربه اِفسادی نیست.

 ]صحیفه امام، ج 14، ص 20؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 78[
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علاجخودخواهیهابهمددانبیا1     

عَصَمَهُ  مَنْ  ا 
ّ
»اِل یعنی  بیماری عمومی ست؛  بیماری منیّت،  باشید که  توجّه داشته 

ی« که همه انسان ها به آن مبتلا هستند و این همان خودخواهی ست که 
َ
تَعَال الُله 

انبیاD و به مدد خدای  انسان تا آخر هم به آن گرفتار است؛ مگر آنکه به مدد 
تبارک و تعالی، از این بیماری نجات یابیم و یا لااقل، بیماری کم شود.

]صحیفه امام، ج 14، ص 172؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 80[

تأثیرتربیتیتلاوتقرآن1     

حضرت صادق فرمود: »کسی که قرآن را بسیار قرائت کند و با او عهد تازه 
حدیث  این  از  فرماید.«  عطا  او  به  اجر  دو  آن،  حفظ  در  کشیدن  مشقّت  به  نماید، 
اعماق  در  که،  است  آن  شریف  قرآن  تلاوت  در  مطلوب  که،  شود  معلوم  شریف 
ملکه  مرتبه ی  از  و  گردد،  الهی  کلام  صورت  انسان  باطن  تأثیرکند،  انسان  قلب 
به مرتبه ی تحقّق رسد. و اشاره به این فرموده، آن جا که فرماید: »اگر جوان مؤمن 
قرائت کند، قرآن در گوشت و خون او وارد شود.« این امر کنایه از آن است که، 
صورت قرآن در قلب مستقر گردد، به اندازه ی لیاقت و استعدادش. در جمله ی »قرآن 
کسی ست که باطن ذاتش، تمام حقیقت کلام جامع الهی ست و خود قرآن، جامع 
 -  Dطاهرینش ولد  از  معصومین  و   علی بن ابیطالب مثل  است.«  قاطع  فرقان  و 

که سراپا تحقّق به آیات طیبّات الهیه هستند، و آیات الله و قرآن تام و تمامند. 

 ]چهل حدیث، ص 498؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 83[
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حسینبنعلیوبیداریملّت1     

 خدای عالم، چون دید بنای دین را ماجراجویان صدر اوّل متزلزل کردند و جز تن به جا 
ت را بیدار کرد و  ثواب 

ّ
نماند، حسین بن علی را برانگیخت، با جانفشانی و فداکاری، مل

بسیار برای عزاداران او مقرّر نمود تا مردم را بیدار نگه دارند و نگذارند اساس کربلا  
- که پایه اش بر بنیان کندنِ پایه های ظلم و جور و سوق مردم به توحید و مَعدلت 
)دادگری( بود - کهنه شود. با این حال، لازم است برای عزاداری - که شالوده اش 
زحمات  صورت،  این  در  که  چرا  برندارند؛  دست  آن  از   - شده  ریخته  اساس  این  بر 
حسین بن علی هم پایمال می شد و با پایمال کردن آن، زحمات پیغمبر اسلامJ و 
ی پایمال می گشت.

ّ
کوشش هایی که برای تأسیس اساس تشیّع کرده بود، به کل

 ]کشف الاسرار، ص 174؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 72[

قرآن1      ثمراتتفکّردر

کم کم  و  کند  اثر  آن  قلب  در  کرد،  تدبّر  و  ر 
ّ

تفک قرآن  معانی  در  که  کسی 
از آن مقام نیز بگذرد و  الهی شامل حالش شود،  به مقام متّقین رسد؛ و اگر توفیق 
الهیه شود. و حتّی شاید، جذوات  آیات  از  آیه یی  آن،  و قوای  اعضا و جوارح  از  هر یک 
خطابات الهیه، او را از خود بیخود کند و حقیقت اِقرا )بخوان!( و اصعد )بالا برو!( را 
مش بشنود و آنچه در وهم تو 

ّ
در همین عالم دریابد تا آنکه کلام را بی واسطه از متکل

و من نیاید، آن شود. 

]چهل حدیث، ص 500؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 83[
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نقشبازدارندگیدینازخیانت1     

تنها چیزی که می تواند انسان را از خیانت و جنایتکاری بازدارد، دین است.

 ]کشف الاسرار، ص 233؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 86[

دستوراتفردیواجتماعیاسلام1     

 مذهب اسلام، همزمان با اینکه به انسان می گوید خدا را چه گونه عبادت کن، 
ارتباط  انسان ها و حتّی چه گونگی  چه گونه زندگی کردن، تنظیم روابط با سایر 
با سایر جوامع را به انسان می آموزد. هیچ حرکت و عملی از فرد یا جامعه نیست، مگر 

اینکه مذهب اسلام برای آن حکمی مقرّر داشته باشد.

]صحیفه امام، ج 5، ص 389؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 91[

توجّهاسلامبهتربیتدینی1     

اسلام علاوه بر اینکه بشر را در روحیات غنی می کند، در مادّیات نیز غنی می سازد. 
به  که  همان طور  باشد.  معنویات  دین  اینکه  از  قبل  است،  سیاست  دین  اسلام 
معنویات نظر دارد، به روحیات نیز نظر داشته، تربیت دینی می کند، تربیت نفسانی 
می نماید و تهذیب نفس می کند. همچنین، به مادّیات هم نظر دارد و مردم را تربیت 
می کند تا چه طور در عالم از مادّیات استفاده کنند و چه نظری در رابطه با مادّیات 
داشته باشند. اسلام مادّیات را تعدیل می کند تا به الهیات منجر می شود. اسلام در 
مادّیات به نظر الهیات نگاه می کند و در الهیات، به نظر مادّیات. اسلام، جامع مابین 

همه جهات است.

]صحیفه امام، ج 6، ص 467- 468؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 95[
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نقشتربیتیادعیه1     

و  جاهل  که،  است  این  برای  می کنند،  انتقاد  ادعیه  کتب  از  که  کسانی 
از  که  دعاهایی  و  می سازد  انسان  چه طور  ادعیه،  کتب  این  نمی دانند  بیچاره اند؛ 
  ائمّه ی ما وارد شده - مثل: مناجات شعبانیه، کمیل، دعای حضرت سیّدالشّهدا

و سمات  - چه طور انسان را تربیت می کنند.

]تفسیر سوره ی حمد، ص 150؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 102[

تعلیموتربیت1 1    غنایقرآندر

نیز  معنوی  علوم  می شود،  تدریس  مادّی  علوم  که  همان طور  باید  دانشگاه،  در    
تدریس گردد. امور انسانی و امور تربیتی، باید به دست اشخاصی که بدانند تربیت 
اسلامی و اسلام چیست، تدریس گردد. گمان نکنند بعض از این اشخاص که در 
اسلام راجع به جامعه چیزی نیست و یا راجع به - فرض کنید که - امور تربیتی 
امور  و   انسانی  امور  به  راجع  مکتب ها،  همه  و  جا  همه  از  عمیق تر  اسلام  است.  کم 
امروز نمی توانیم چون گذشته  تربیتی نظر دارد، که در رأس مسائل اسلام است. 
همان طور که از غرب برای ما سوغات می آوردند و در دانشگاه ها، بچه های ما را فاسد 
می کردند، بنشینیم تا مغزهایی که تربیت غربی دارند، بچه هامان را تربیت کنند. 

تربیت در تعلیم و تربیت، متخصّص لازم را دارد.

]صحیفه امام، ج 15، ص 415؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 108[
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ماهرمضانواصلاحنفس1     

همه  روی  به  تعالی،  و  تبارک  خدای  رحمت  درهای  و  است  رمضان  مبارک  ماه 
گناهکاران و شما باز است. دیر نشده است در این ماه رمضان، خود را اصلاح کنید! 
ما نیز باید خود را اصلاح کنیم. هیچ یک از ما آدمی حسابی نیستیم. باید به خدا پناه 

بریم و خود را اصلاح کنیم!

]صحیفه امام، ج 15، ص 31؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 117[

الگویجوانان1     

اظهار مظلومیت  و  برای سیّد مظلومان  و نوحه سرایی  این مجالس عزا، سوگواری  در 
برای کسی ست که برای خدا و رضای او، جان خود، دوستان و اولاد خود را فدا کرده 
است. این طور ساخته جوانانی را که می روند در جبهه ها، شهادت را می خواهند، به 
شهادت افتخار می کنند و اگر شهادت نصیبشان نشود، متأثّر می گردند؛ و آن طور 
مادران را می سازد که جوانان خود را از دست می دهند و باز می گویند باز هم یکی دو 
تا داریم. این مجالس عزای سیّدالشّهداست و مجالس دعای کمیل و سایر ادعیه است 
است. کرده  بنا  ابتدا  از  اسلام  را  آن  اساس  می سازد.  این گونه  را  جمعیت  این  که 

]صحیفه امام، ج 16، ص 346؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 118[

توجّهقرآنبههمهابعاد1     

 اسلام، نه دعوتش بخصوصِ معنویات است و نه بخصوصِ مادّیات. هر دو را دارد؛ 
یعنی در قرآن آمده است که اسلام، انسان را به همه ابعادی که انسان دارد برساند 

و او را تربیت کند.

]صحیفه امام، ج 4، ص 184؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 89[
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حسرتبیهوده1     

از چشم  پرده ی طبیعت  آن روز که  انسان بیچاره! چه حسرتی خواهی داشت،  ای 
حالِ  در  کردی،  کوشش  و  زدی  قدم  عالم  در  آنچه  کنی  معاینه  و  شود  برداشته 
و  شده  مسدود  نیز  جبران  طریق  و  چاره  راه  بوده،  خودت  بدبختی  و  شقاوت  بیچارگی، 
»ای گروه  الهی:  قاهره ی  از سلطنت  فرار  راه  از  از همه جا کوتاه است؛ هم  دستت 
جنّیان و آدمیان! اگر می توانید، از کناره های آسمان ها و زمین بیرون روید!« ]الرّحمن، 
آیه 33[ و هم از راه جبران نقایص گذشته و عذرخواهی از معاصی الهی: »آیا اکنون باید 

ایمان آوری، در حالی که پیش از این عصیان کردی و از مفسدان بودی؟« ]يونس، آیه 91[ 

 ]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 85؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 132[

ثمراتمعرفتخدا1     

معرفت خدا، حُبّ خدا آوَرَد؛ این حُب چون کامل شود، انسان را از خود منقطع کند؛ 
چون از خود منقطع شد، از همه عالم منقطع شود؛ چشم طمع، به خود و دیگران نبندد؛ 
از رجس شیطان و طبیعت پاکیزه گردد؛ نور ازل، در باطن قلبش طلوع کند؛ از 
باطن به ظاهر سرایت نماید و فعل و قول او نورانی شود. پس در عین حال که متواضع 
ق نگوید، چشم امید و طمع پیش کسی باز 

ّ
است، پیش همه خلق از هیچ کس تمل

نکند و چشمش به دست خلق دوخته نباشد.

]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 338؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 134[
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ریاجهنّم1     
َ
فریادسَق

از  در کافی شریف، از حضرت صادق روایت شده است: در جهنّم، وادی ست 
برای متکبّران که آن را سَقَر گویند. به خدای تعالی شکایت کرد از شدّت حرارت 
خود و خواهش نمود تا اذن دهد که تنفّس کند. پس نفس کشید و جهنّم از آن 

محترق شد.
از ما درصدد  عزیزا! اگر انسان احتمال صدق این طور احادیث را دهد، باید بیشتر 
ناله  به  از شدّت حرارت  است،  آتش  و  برآید؛ جایی که خود محلّ عذاب  علاج نفس 
م محترق گردد. ما با این عذاب، باید چه طور بسر بریم؟ برای  درآید و از نَفَس آن، جهنَّ
این چند روزه سرکشی و بزرگی فروشی به بندگان خدا یا تکبّر به عبادت و اطاعت خدا، 

چه طور خود را حاضر کنیم و از برای چنین عذابی که جهنّم را به فریاد درآوَرَد؟

]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 351؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 135[

عواقبسوءغیبت1     

شما عالم دیگری هم دارید، معاد و قیامتی نیز برای شما هست – و مثل سایر موجودات 
که عود و رجعت ندارند نمی باشید - پس چرا عبرت نمی گیرید؟ چرا بیدار و هوشیار 
نمی شوید؟ چرا این قدر با خاطر آسوده به غیبت و بدگویی نسبت به برادران مسلمان 
خود می پردازید و یا استماع می کنید؟ هیچ می دانید این زبانی که برای غیبت دراز 
اِدَامُ  الغِیبَةُ  دارید:  خبر  آیا  می گردد؟  کوبیده  دیگران  پای  زیر  قیامت  در  می شود، 
بدبینی ها،  حسدها،  عداوت ها،  اختلاف ها،  این  کرده اید  فکر  هیچ  ارِ؟  النَّ ابِ 

َ
ل کِ

این اعمال  آیا می دانید عاقبت  خودخواهی ها و غرور و تکبّرها چه عواقب سوئی دارد؟ 
رذیله و محرّمه، جهنّم بوده و ممکن است خدای ناخواسته به خلود در نار منجر شود؟

]جهاد اکبر، ص 51؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 136[
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تواضعاهلآخرت1     

ت را حفظ کنید! خود را خدمتگزار بندگان خدا بدانید! بزرگی نفروشید 
ّ
توجّه به مل

به این مردم! این مردم بزرگند، بنده ی خدا هستند. به اینها بزرگی نفروشید! بر اینها 
عُلوّ نکنید! خداوند دار آخرت را برای کسانی قرار داده که به مردم عُلوّ نمی کنند، 
« نه 

ً
رْضِ وَ لا فَسَادا

َ
أ

ْ
ا فیِ ال وًّ

ُ
ا یُرِیدُونَ عُل

َ
فساد نمی نمایند و اصلاً اراده ی عُلوّ ندارند. »ل

نه  و  باشند  مستکبر  و  بفروشند  بزرگی  مردم،  به  کنند  بزرگی  که  می کنند  اراده 
مَفسَده باشند و کشوری را به فساد بکشند - چنانچه دیدید.

]صحیفه امام، ج 10، ص 155؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 138[

صورتبرزخیاعمال1     

آدمی باورش بیاید، تمام کارهایی که در این جا انجام می دهد، در آن عالم صورتی 
دارد. اگر خوب است، صورت خوب و اگر بد است، صورت بد. حساب در کار 
کاری  هر  که  دارد  وجود  معنا  این  امّا  ندارد،  لزومی  قضیه  تفصیل  حالا  هست. 
حساب دارد. اگر چنانچه غیبت کند، آن جا محاسبه هست، جهنّم هست. اگر 
اذیت کند، مؤمنین را جهنّم است آن جا؛ و اگر خیرات و مبرّات داشته باشد، بهشت 
اینکه  نه  را، عمل هم می کند،  این  باشد  آمده  باورش  آن جا. کسی که  در  است 
باور  و  عقلی  ادارک  بین  باشد.  کرده  ادارک  عقلش  و  باشد  خوانده  کتاب  همان 

نفسانی قلبی، فاصله ی بسیاری هست.
نیامده  باورش  چون  لکن  می کند،  ادراک  را  چیزی  عقلاً  انسان  وقت ها  بسیاری 

تبعیّت نمی نماید؛ آن وقت که باورش بیاید، تبعیّت می کند.

]تفسیر سوره ی حمد، ص 108- 109؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 138 -  139[
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عمل،منجیآخرت1 1   

نقل شده حضرت صادق به هنگام شهادتشان، عدّه یی را دور خود جمع کردند 
پسر   - مثلاً   - من  که  بگویید  نیایید  قیامت،  »فردای  گفتند:  خود  عشیره ی  به  و 
حضرت صادق بودم، من برادر او بودم، زن او بودم. نخیر! اینها در کار نیست، عمل 
در کار است. باید همه با عملتان پیش خدا بروید. همه ما باید با اعمالمان پیش خدا 

رویم، نه اینکه حَسَبی یا نَسَبی در کار باشد.«

]صحیفه امام، ج 9، ص 425؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 137[

خودشناسیبرایخداشناسی1     

اگر آدم باورش بیاید تمام محامد از اوست، دیگر در دلش شرک واقع نمی شود و 
برای  قصیده یی  اگر  است.  کرده  حمد  را  خدا  جلوه ی  کند،  حمد  کس  هر  برای 
بزرگ  جلوه ی  او  اینکه  برای  خداست،  برای  این  می فهمد  می گوید،  امیر  حضرت 

خداست و چون جلوه ی بزرگ خداست، مدح او مدحِ خداست و مدح جلوه است.
کنار می گذارد.  را  خودش  اوست،  مال  محامد  که همه  بیاید  باورش  آدم  اگر 
اینکه می بینید این قدر آدم دادِ »لِمَنِ المُلک« می زند و این قدر غرور پیدا می کند، برای 
هُ« و نمی داند خودش  این است که نمی شناسد خودش را »مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّ
هیچ است. اگر این را بفهمد و باورش بیاید هیچ نیست، هر چه هست اوست. اگر 
هیچ نیست، خودش را باورش بیاید و پروردگارش را می شناسد. عمده این است که، 
نمی شناسیم؛ نه خودمان را و نه خدایمان را! نه ایمان به خود داریم و نه ایمان به خدا! 
نه باورمان آمده است که خود چیزی نیستیم و نه باورمان آمده که همه چیز اوست! 
وقتی این باور در کار نبود، هر چه برهان بر آن اقامه شود، فایده ندارد، باز هم آن انانیّت 
نفس در کار هست و اینکه من چه و شما چه. اینهمه ادّعاهای پوچ برای ریاست ها و 
برای امثال ذلک، برای وجود انانیّت است. وقتی انانیّت باشد، انسان خود را می بیند.

]تفسیر سوره ی حمد، ص 110؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 140[
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منطقاهلایمان1     

اها را کشتند و مؤمنین را از بین 
ّ
فرض بگیریم اینها آمدند و به قول خود، همه مل

بردند. ما از چه می ترسیم؟ ما از جایی که این وضع را دارد، منتقل می شویم به  جایی 
که بهتر از این جاست. چرا ما بترسیم؟ نمی گویم ما غلبه به آنها می کنیم، لکن ما 
غلبه ی ایمانی داریم به آنها. ما همان منطقی را داریم که در صدر اسلام بود که اگر 
آنها را بکشیم، به بهشت می رویم. اگر آنها ما را بکشند، باز هم به بهشت می رویم. 
این منطقِ اهل ایمان است. آن که به خدای تبارک و تعالی ایمان دارد، آن که به قرآن 
ایمان دارد، منطقش این است که ضرر نمی کنیم. هیچ طرف قضیه ضرر نیست. 
چنانچه کشته شویم، لباسمان را عوض کرده ایم، لباس بهتری پوشیده ایم و اگر 

شیم، غیرانسانی را از دنیا بیرون کرده ایم. بنابراین، ترسی از چیزی نداریم.
ُ

بک

]صحیفه ی امام، ج 13، ص 107؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 141[

جایگزینیاخلاصدرقلب1     

قیمتی  هر  با  را  ایمان  شمارد،  مغتنم  را  صباح  چند  این  عالم،  همین  در  باید  انسان 
هست، تحصیل نماید و دل را با آن آشنا کند. این در اوّل سلوک انسانی صورت نگیرد، 
ایمانیه خالص کند و قلب را  را در تحصیل معارف و حقایق  اوّلاً، نیّت  آنکه  مگر 
شود. جایگزین  قلب  در  اخلاص  تا  نماید  آشنا  ارادت  و  اخلاص  به  تذکّر،  و  تکرار  با 

]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 104؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 153[
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عوامل فردی

تقویتمعاصیدردل1      نتیجهیناهنجار

ریشه اش  و  برومند گردید  و  بارمند  انسانی  دلِ  مزرعه ی  در   اگر درخت معاصی 
ی 

ّ
محکم شد، نتایجی بس ناهنجار دهد که یکی از آنها آن است که، انسان را به کل

از توبه منصرف می کند؛ و اگر گه گاهی متذکّر آن شود، به تسویف و امروز و فردا 
و این ماه و آن ماه، کار را می گذراند و با خود می گوید که آخر عمر و زمان پیری، 

مَاکِرِینَ.«
ْ
توبه ی صحیحی می کنم؛ غافل از آنکه، این مکر با خداست؛ »وَالُله خَیرُ ال

 ]چهل حدیث، ص 273؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 214[

دنیاوخطرانحرافسالک1     

 انسان تا در این دنیا و دارالغرور است، به هر مرتبه از کمال و جمال روحانی و به هر 
ی تغییر کند؛ 

ّ
پس برگردد؛ به کل مرتبه از عدالت و تقوا که برسد، ممکن است باز

و عاقبت امرش به شقاوت و خذلان منتهی شود. پس هیچ گاه نباید از خود غفلت 
نماید؛ نباید به کمال خود مغرور گردد؛ نباید از خود، احوال نفس خود و مراعات 
آن نسیان کند؛ نباید در جمیع احوال، از تمسّک به عنایات خفیه ی حق  تعالی غفلت 
ورزد؛ و به هیچ وجه نباید به خود، سلوک، ریاضت و علم و تقوا ی خود اعتماد نماید، 
یادِ  از  را  سالک  که  است  شیطانیت  وساوس  و  انسانیت  مهالک  بزرگ ترین  از  که 
فَأنْسَاهُمْ  الَله  نَسُوا  ذِینَ 

َّ
ونُوا کَال

ُ
تَک ا 

َ
ل »وَ  فرماید:  تعالی  نیز می برد، چنانچه حق  خود 

فَاسِقُونَ.«
ْ
ولئِکَ هُمُ ال

ُ
أنْفُسَهُمْ ا

]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 52؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 218[
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عواقبخودخواهیوخودبینی1     

نفس،  به  مفرط  محبّت  و  خودخواهی  این  است،  خودخواه  و  خودبین  چون  انسان   
از نقایص و عیوب خود محجوب گردد؛ بدی های خود را نبیند؛ و  سبب شود که 
حتّی گاهی بدی های خود در نظرش خوبی جلوه کند، و فضایل و خوبی هایی که 
از خوبی دیگران بسیار شود که  دارد، در نظرش مضاعف گردد. به همین نسبت، 

محجوب گردد و بدی های آنها در نظرش مضاعف شود.
پس چون کمال خود و نقص دیگران را دید و محبّت مفرط به نفس نیز کمک 
باطن  در  حالت،  این  از  پس  خودش.  به  نسبت  شود  پیدا  اعجابی  حالتی  نفس  در  کرد، 
نفس، خود را بر دیگران ترفیع دهد؛ حالت سربلندی و بزرگی در نظرش میسّر گردد؛ 
و خود را بزرگ تر از دیگری بیند - که این حالت کبر است. چون این حالتِ قلبی در 
مُلک بدن ظاهر شود، سرکشی و سرافرازی کند و در ظاهر بر دیگران بزرگی فروشد 

- و این تکبّر است.
چون از این احتجاب بیرون آید و خود را همان طور که هست ببیند، و حتّی نسبت 
نظرش  در  خودش  پس  یابد،  سوء ظن  خود  به  و  بنگرد  خرده گیری  نظر  با  خود  به 
شد،  همراه  نظر  این  با  چون  دریابد.  را  نفس  افتقار  و  ت 

ّ
ذل و  شود،  خوار  و  کوچک 

حق  جلال  و  جمال  مظاهر  و  خدا  مخلوقات  شمردن  بزرگ  و  دیگران  به  ظن  حسن  با 
تعالی، کم کم در نفس، حالتی از تذلیل و سرافکندگی پیدا شود و خود را از دیگران 
کوچک تر شمارد. این حالت، تواضع قلبی ست که آثار آن در مُلک بدن ظاهر شود، 

وگویند: تواضع کرد و متواضع شد.

]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 333- 334؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 230[
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بیتوجّهیوجسارتبهمؤمن   2

به  توجّه به مطلبی، خدای نخواسته جسارت کند به مؤمنی،  نباید بدون  انسان   
مسلمی، به طلبه یی، به اهل علمی، و یا به مرجعی. اینها را باید مواظبت کرد. انسان 

باید خودش را مواظبت نماید، و حفظ کند این جهات را تا موفّق شود.

 ]صحیفه امام، ج 2، ص 40؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 232[

معاصیکوچک،راهورودبهکفر1     

 شیطان راضی نیست به فسق ما، او کفر ما را می خواهد. او می خواهد همه را منتهی 
در  می کند  وارد  کم کم  و  می گیرد  کوچک  معاصی  از  منتها  کفر؛  به  کند 
بزرگ تر، و کم کم در بزرگ تر، و کم کم بالاتر، تا برسد به آن جا که - خدای 
نخواسته - انسان را منحرف کند از اسلام. باید مراقبت کنید آقا از خودتان! باید 
از اوّل صبح که از خواب بیدار می شوید، یا اوّل اذان یا ان شاء الله قبل از اذان که بیدار 

می شوید از خواب...، مراقب خودتان باشید!

]صحیفه امام، ج 2، ص 39؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 232[

قطعاوّلینقدمانحرافدرجوانی1     

 احمد جان! تو جوانی و با قدرت جوانی که حق داده است، می توانی اوّلین قدم انحراف 
را قطع کنی و نگذاری به قدم های دیگر کشیده شوی، که هر قدمی، قدم هایی در 
و بزرگ تر  را به گناهان بزرگ  – انسان  دارد و هر گناهی - گرچه کوچک  پی 
می کشد؛ طوری که گناهان بسیار بزرگ در نظر انسان ناچیز آید. گاهی اشخاص 
شدّت  واسطه ی  به  گاهی  و  می کنند  فخر  یکدیگر  به  کبایر  بعض  ارتکاب  به 
ظلمات و حجاب های دنیوی، منکر به نظر معروف، و معروف به نظر منکر می گردد.

]نقطه ی عطف، ص 42- 43؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 242[
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ابتلائات،موجبتوجّهوتنبّه1 1   

نیروی  داده،  عقل  آنان  به  داشته،  عنایت  بندگانش  به  چون  تعالی  و  تبارک  خداوند 
تهذیب و تزکیه عنایت فرموده، و انبیا و اولیا فرستاده تا هدایت شوند، خود را اصلاح 
نمایند و دچار عذاب الیم جهنّم نگردند. اگر این پیشگیری ها مایه ی تنبّه و تهذیب 
انسان نگردید، خدای مهربان از راه های دیگر او را متنبّه می سازد، و با گرفتاری های 
مانند  درست  می نماید؛  متوجّه  را  آنان   - مرض  و  فقر  ابتلائات،  چون:   - گوناگون 
طبیبی حاذق و پرستاری ماهر و مهربان می کوشد که این بشر مریض را از بیماری های 
خطرناک روحی علاج بخشد. اگر بنده مورد عنایت حق باشد، این ابتلائات برایش 
پیش می آید تا بر اثر آن به حق تعالی توجّه یابد و مهذّب گردد. راه همین است و غیر 
از این راهی نیست؛ ولی انسان باید با پای خویش این راه را بپیماید تا نتیجه گیرد. 

 ]جهاد اکبر، ص 33- 34؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 348[

اعمالوگفتار1      مراقبتاز

تصمیم بگیرید تا لااقل در این یک ماه، از خود مراقبت به عمل آورید؛ و از گفتار و 
از هم اکنون در  کرداری که خداوند تبارک و تعالی راضی نیست، اجتناب ورزید. 
همین مجلس، با خدای خود عهد بندید که در ماه مبارک رمضان، از غیبت، تهمت و 
بدگویی نسبت به دیگران خودداری کنید. زبان، چشم، دست، گوش و سایر اعضا و 
جوارح را تحت اراده ی خود درآورید. اعمال و اقوال خود را مراقبت نمایید. شاید همین 
عمل شایسته، موجب گردد که خداوند تبارک و تعالی به شما توجّه فرموده، توفیق 
عنایت کند و پس از سپری شدن شهر صیام - که شیاطین از زنجیر رها می گردند 

- شما اصلاح شده باشید، دیگر فریب شیطان را نخورید و مهذّب گردید.

]جهاد اکبر، ص 40؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 184[
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زحمتآدمشدن1     

ارزش  بخواهید  بکشید!  زحمت  باید  باشید،  آدم  بخواهید  دارد.  زحمت  انقلاب ها 
انسان در خانه اش بنشیند و  انسانی خود را حفظ کنید، زحمت دارد! نمی شود که 
ارزش های انسانی اش محفوظ باشد. هر کس در خانه  می نشیند و اعتزال می کند، 
آدم نیست. شمایی که می خواهید  توسری هم می خورد، لکن نمی فهمد که دیگر 
این زحمت دارد.  باشید،  آدم شدن. می خواهید سرفراز در دنیا  دارد  آدم شوید، زحمت 
بیخود نمی شود! اگر نوکری آنها را بکنید، دیگر ارزش ندارید؛ به قدر یک پول هم 
این  باشید،  بیرون روید و خودتان  از تحت سلطه همه  ندارید. اگر بخواهید  ارزش 
ارزش دارد. آن ارزشی انسانی ست، شرافتی انسانی ست، و این زحمت دارد؛ گرانی دارد؛ 
انسانی ست.  ارزش  برای  این  و  دارد؛  شهادت  دارد؛  دفاع  دارد؛  جهاد  دارد؛  کمبودی 
 jحسین امام  که  است  همین  کردند.  کار  او  برای  انبیا  که  است  همین 
برای  او کشته شد. اگر آن هم فکر می کرد که زحمت دارد، اصحاب او هم با آن 
که  بیاورند  بجا  را  انقلابی  همچو  توانستند  که  دارد  زحمت  می کردند  فکر  کمی 

تا اکنون هم، اثرش باقی مانده است؛ ولی وقتی برای خدا شد، زحمت کم می شود.

  ]صحیفه امام، ج 18، ص 314؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 353[

انسان،طبیبروحخود1     

باید خودش طبیب روح خود باشد؛ نگذارد روزهای  باید دانست که هر کس   
فرصت و مهلتش از دست برود؛ به هنگامی که ایّام بیچارگی و فشار و ضیق است، از 

خواب غفلت برخیزد؛ و هیچ دوایی در او مؤثّر نشود.

]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 53؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 177[
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سرّجزعوفزعانسان1     

 خداوند تبارک و تعالی، الطاف خفیه یی دارد که ما علمی به آن نداریم؛ اطّلاعی بر آن 
نداریم؛ و چون از حیث علم، عمل و هر جهت دیگر ناقصیم، از این جهت در این گونه 
امور جزع و فزع می کنیم، و صبر نمی نماییم. این برای نقصان معرفت ماست به مقام 
باری تعالی! اگر اطّلاع داشتیم از آن الطاف خفیه یی که خدای تبارک و تعالی نسبت 
این دسته  در  بودیم،  مطّلع  آن مسائل  بر  و  عباده«  عَلی  طیف 

َ
ل »اِنّه  و  دارد  عبّادش  به 

موارد جزئی و بی اهمّیت، این قدر بی طاقت نبودیم. می فهمیدیم مصالحی در کار است،  
الطافی در کار است، و تربیت هایی در کار است.

]صحیفه امام، ج 3، ص 234- 235؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 59[

آزادمردکیست؟1     

ما  و  پافشاری خودداری کند  از  را دید،  آن است که، چون خطای خود  آزادمرد   
آن شخصیت را به روشنفکری معیّن می کنیم تا از لجاج و فساد دوری گزیند و از 

گفته ی خود - اگر باطل بود - برگردد.

]کشف الاسرار، ص 57؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 183[

تهذیبدرجوانی1     

 اگر در جوانی انسان مهذّب شد، شد. اگر در جوانی - خدای نخواسته - مهذّب نشد، 
بسیار مشکل است که در زمان کهولت و پیری مهذّب گردد، که اراده ضعیف 
است و دشمن قوی. اراده ی انسان ضعیف می شود و جنود ابلیس در باطن انسان، قوی 
می گردند؛ طوری که دیگر در آن وقت ممکن نیست. اگر هم ممکن باشد، بسیار 

مشکل است. از حالا به فکر باشید! از جوانی به فکر باشید!

]صحیفه امام، ج 2، ص 40؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 183[
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آراستگیبهاخلاقحسنه1     

 خدا نکند پیش از کسب ملکات فاضله و تقویت قوای روحانی، ریش انسان کمی 
برکات  تمام  از  و  معنوی  و  علمی  استفاده های  از  که  گردد،  بزرگ  عمامه  و  سفید 
بازمی ماند. تا ریش سفید نشده، کاری کنید! تا مورد توجّه مردم قرار نگرفته اید، 
فکری به حال خود نمایید! خدا نکند انسان پیش از آنکه خود را بسازد، جامعه به او 
روی آورد و میان مردم نفوذ و شخصیتی پیدا کند، که خود را می بازد، و خود را گم 
را  را ربوده شود، خود  پیدا کند که خود  اختیار  آنکه عنان  از  می نماید. پس پیش 
بسازید و اصلاح کنید؛ به اخلاق حسنه آراسته گردید؛ رذایل اخلاقی را از خود دور 
سازید؛ و در درس و بحث، اخلاص داشته باشید تا شما را به خدا نزدیک نماید. اگر 
از درگاه ربوبی دور می کند. طوری نباشد که  را  انسان  درکارها نیّت خالص نباشد، 
پس از هفتاد سال، وقتی نامه ی عمل شما را باز کنند، ببینند - العیاذ بالله - هفتاد 

سال از خداوند عزّوجل دور شده اید.
]جهاد اکبر، ص 22- 23؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 184[

تقویتندامتدردل1     

انسان باید بکوشد، تا آنکه صورت ندامت را در دل قوّت دهد تا ان شاء الله به بیت 
ر در تبعات و آثار موحشه ی 

ّ
احتراق وارد گردد؛ و آنچنان است که، به واسطه ی تفک

مُوقَدَةُ« را به اختیار خود در دلِ 
ْ
معاصی، ندامت را در دل قوّت دهد، و نمونه ی »نَارُالِله ال

از آن  خود روشن کند و قلب را به آتش ندامت محترق نماید تا آنکه همه معاصی 
آتش بسوزد و کدورت و زنگار قلب مرتفع شود. بداند که اگر خود این آتش را در 
این عالم برای خود روشن نکند، و این درِ جهنّم را - که خود باب الابواب بهشت 
است- به روی خود مفتوح ننماید، از این عالم که منتقل شد، ناچار در آن عالم، آتش 
سخت سوزناکی برای او تهیّه شود؛ ابواب جهنّم به روی او بازگردد؛ و ابواب بهشت 

و رحمت به روی او مُنسد شود.

 ]چهل حدیث، ص 276؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 175[
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عملبهحکمخدا1     

 هیچ یک از ما نباید انتظار تعریف داشته باشیم. باید به حکم خدا عمل کنیم 
برای خدا  این کاری که  از  باشیم که چه کسی  نداشته  این هم کاری  به  و 

می کنیم، خوشش می آید و یا چه کسی بدش می آید. 

]صحیفه امام، ج 17، ص 441؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 189[

مفاسدغضب1 1   

چه بسا باشد که انسان غضب کند و از شدّت آن، از دین خدا برگردد؛ نور ایمان 
کفر  حتّی  و  بسوزاند؛  را  حقّه  عقاید  آن،  آتش  و  غضب  ظلمت  و  کند؛  خاموش  را 
جحودی پیدا کند و او را به هلاکت ابدی رساند؛ و در وقتی تنبّه پیدا کند که 
پشیمانی سودی ندارد. و تواند بود که همین آتش غضب که در قلب بروز کند 
مِنَ  جَمْرَةٌ  الغَضَبَ  هَذَا  »اِنَّ  و آن جمره ی شیطان است، چنانچه باقرالعلومj فرماید: 
یْطَانِ تُوقَدُ فیِ قَلبِ بْنِ آدَمَ ]یعنی:[ همانا این غضب، برقه ی آتشی ست از شیطان 

َ
الشّ

الهی  غضب  آتش  صورت  عالم،  آن  در  صورتش  آدم.«  پسر  قلب  در  شود  افروخته  که 
ورَاتِ  باشد؛ چنانچه باقرالعلومj فرماید در حدیث شریف کافی: »مَکتُوبٌ فیِ التَّ
یهِ 

َ
عَل تُکَ 

ْ
ک

َّ
مَل نْ  عَمَّ غَضَبَکَ  مْسِکْ 

َ
ا مُوسَی،  یَا  مُوسَی:  بِهِ   ، وَجَلَّ عَزَّ الُله،  نَاجَیَ  فِیمَا 

 عَنْکَ غَضَبِی ]یعنی:[ در تورات نوشته است، ضمن اسراری که خدای تعالی 
َ

کُفّ
َ
ا

ط نمودم 
ّ
به موسی فرمود: ای موسی! نگاه دار غضب خود را، از کسی که تو را مسل

بر او، تا آنکه نگه دارم از تو غضب خود را.« بدان  که، هیچ آتشی غضبناک تر از آتش 
عیسی بن مریم از  حواریون  که،  است  وارد  حدیث  در  چنانچه  نیست؛  الهی   غضب 

j سؤال کردند: »چه چیز از همه اشیاء سخت تر است؟« فرمود: »سخت ترین اشیاء، 
غضبِ خداست!« گفتند: »به چه چیز حفظ کنیم خود را از آن؟« فرمود: »به آنکه، 

غضب نکنید!«

 ]چهل حدیث، ص 135- 136؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 205[
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عوامل اجتماعی

زهیعلمیوعملیبزرگ1      مبار

در این جا به جوانان عزیز کشورمان، به این سرمایه ها و ذخیره های عظیم الهی و به 
این گل های معطّر و نوشکفته ی جهان اسلام، سفارش می کنم که قدر و قیمت 
لحظات شیرین زندگی خود را بدانید! و برای دست یافتن به اهداف عالی انقلاب، خود 

را آماده ی مبارزه ی علمی و عملی بزرگی نمایید!
ممکن،  شکلِ  هر  به  که  می کنم  سفارش  دست اندرکاران  و  مسئولین  همه  به 
وسایل ارتقای اخلاقی، اعتقادی، علمی و هنری جوانان را فراهم سازید؛ آنان را تا مرز 
رسیدن به بهترین ارزش ها و نوآوری ها همراهی کنید؛ و روح استقلال و خودکفایی را 

در آنان زنده نگه دارید.

 ]صحیفه امام، ج 21، ص 96؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 262[

هِینگوییدمن،بگویید:مکتبمن!1     

این قدر خودنمایی نکنید! این اشتباه است! انسان باید به خدا توجّه داشته باشد و 
خود را در مکتبش فانی کند. هِی نگویید من، بگویید: مکتب من. از پیامبران بشنوید 
نه  بوده اند،  دنبال مکتب  بگیرید، که همیشه  تعلیم  اولیای خدا  از  را!  این مطلب 
دنبال خودشان! نه خودشان زرق و برق دنیوی داشته اند و نه این قدر توجّه به نفس 
آنها  از  داشتند که من چه کردم و من چه کردم. خیر! این حرف ها نبوده. باید 
تعلیم بگیریم و آدم شویم! آدم زمانی ساخته می شود که خود را هیچ نبیند و فقط 
مواتِ وَ الاَرض.« تمام قدرت ها  خدا را ببیند، که هر چه هست، اوست؛ »الُله نُور السَّ
مال اوست؛ تمام نورها مال اوست؛ همه چیز از اوست؛ ما هیچ هستیم و باید این معنا 
را ادراک کنیم. اگر مسلمین ادراک نمایند که ما از خدا هستیم و باید برای خدا 

باشیم، دیگر آسیب نمی بینند.

 ]صحیفه امام، ج 13، ص 82؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 164[
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مقامولایت1     

تمام  اگر  می شود.  واقع  آن  سیطره ی  تحت  واردات  که  مقامی ست  ولایت،  مقام 
ملک جهان را به ولیّ کامل بدهند یا همه چیز را از او بگیرند، درقلبش اثری حاصل 

نشود، و هیچ یک از واردات در او تغییری ندهد.

]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 411؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص157[

نترسیدنبهدلیلتمسّکبهخدا1     

تا به او تمسّک دارید، از هیچ چیز نترسید! کسی که به خدا متمسّک است، از 
هیچ چیز نمی ترسد؛ چرا که آخرش این است که انسان را بکشند. آخرش شهادت 

است، و این ترسی ندارد.

 ]صحیفه امام، ج 12، ص 511؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 164[

یأسازجنودابلیساست1     

همین  وامی دارند.  یأس  به  را  انسان  شیاطین  یعنی  است؛  ابلیس  جنود  از  یأس 
کرده اند.  مأیوس  را  ضعیف  ت های 

ّ
مل تاریخ،  طیّ  می بینید  که  ابلیس هایی 

ت های ضعیف تزریق کردند که ما هیچ نمی دانیم و هیچ 
ّ
همین هایی که به مل

ت های ضعیف 
ّ
نمی توانیم. همین هایی که به واسطه ی وابستگی شان به خارج، به مل

و  بیاید؛  غرب  از  کسی  باید  نیز  ارتشمان  برای  باشیم؛  غربی  باید  که  گفتند 
کارخانه هامان هم باید از طرف غرب راه اندازی شود.

]صحیفه امام، ج 13، ص 536؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 237[
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فرهنگوتربیتخدمتگزار1     

ت، فرهنگی صحیح باشد. 
ّ
ت به این است که، فرهنگ آن مل

ّ
قضیه ی تربیت یک مل

کوشش کنید که فرهنگی مستقل و اسلامی بسازید! جوانانی که در این فرهنگ 
تربیت می شوند، همان هایی هستند که مقدّرات کشور در دستِ آنهاست. همه آنها 
باید خدمتگزار به مردم و امین به بیت المال باشند، و همه اینها تحت رهبری اسلام 

تحقّق پیدا می کند.

]صحیفه امام، ج 8، ص 88 - 89؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 249[

امتیازمکتبتوحید1     

با  که  حال  عین  در   - است  اسلام  مکتب  آنها  رأس  در  که   - توحیدی  مکاتب  
مادّیات سروکار دارند، امّا مردم را به گونه یی تربیت می کنند که مادّیات، حجاب 
آنها برای معنویات نباشد. مادّیات را در خدمت معنویات می کِشند، و در عین حال، 

مردم را متوجّه معنویات نموده و از ظلمت مادّه نجات می دهند.
مکاتب  توحیدی، نمی خواهند فتح کنند بلاد را؛ و نمی خواهند با خشونت با مردم 
رفتار نمایند. آنها می خواهند مردم را از ظلمات مادّه به نور بکشند، به طرف خدا سوق 
دهند، و به خدا توجّه کنند. از این رو، تا حدّ امکان در مکاتب غیرمادّی مدارا هست؛ 
خوشرفتاری هست؛ دعوت هست. تا آن جا که ممکن است، با دعوت مردم را به عالم نور 
برمی گردانند و هیچ گاه درصدد جنگ و جدال نیستند، مگر اینکه احساس کنند 
توطئه است. اگر احساس توطئه کردند، به حسب دستور قرآن و اسلام، به شدّت 
با آنها رفتار می کنند. تا احساس توطئه نشده است، همه را آزاد می گذارند و هرچه 
می خواهند اختیار می نمایند. وقتی احساس توطئه پدید آمد، با شدّت رفتار می کنند.

]صحیفه امام، ج 9، ص 288- 289؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 251- 252[
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غربانساندرستنمیکند1     

غرب، انسان درست نمی کند؛ آنچه انسان می سازد، مکاتب  الهی ست.
]صحیفه امام، ج 8، ص 96؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 249[

موافقتاسلامباسینما1     

ما با سینماهایی که برنامه های آنها فاسدکننده ی اخلاق جوانان و مخرّب فرهنگ 
سالم  رشد  نفع  به  تربیت کننده  و  که  برنامه هایی  با  امّا  مخالفیم!  باشد،  اسلامی 

اخلاقی و علمی جامعه باشد، موافق هستیم!
 ]صحیفه امام، ج 4، ص 247؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 323[

ممنوعیتفیلمهایمنحرف1 1   

 فیلم های منحرف کننده از اخلاق متعالی انسانی ممنوع است!
]صحیفه امام، ج 4، ص 414؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 323[

رادیووتلویزیون،دستگاهآموزشی1     

همه تان  یا  شما  از  برخی  و  بردید  اسم  اکنون  که  دستگاه هایی  این  بدانید  باید 
این  همه  طاغوت،  زمان  در  باشد.  آموزشی  دستگاه های  باید  هستید،  آن  مشغول 
ت ما را به بیهوده روشی 

ّ
دستگا ه ها، دستگاه هایی بود که جوانان ما را خراب می کرد، مل

تبلیغ می نمود، و می خواست همه را از سرنوشت خود غافل کند. در صورتی که سینما، برای 
این مقاصد شومی که اینها طرحریزی می کردند نبوده. رادیو و تلویزیون، دستگاه هایی 
آموزشی ست. سینما دستگاهی آموزشی ست. باید با صحّت و سلامت دستگاه ها را اداره کرد.

]صحیفه امام، ج 6، ص 412؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 324[
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وظیفهیمطبوعات1     

مینی باشند که مملکت و جوانان را تربیت می کنند، و 
ّ
مطبوعات باید چون معل

ت را منعکس می نمایند.
ّ
آرمان مل

 ]صحیفه امام، ج 7، ص 323؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 325[

زحمتساختنتئاتروفیلمخوب1     

هم  دارد. سینما  زحمت  باشد،  اسلامی  انسانی  اخلاق  با  مطابق  که  تئاتری  ساختن 
اگر بخواهد چنین باشد، نیازمند صرف مدّت ها وقت است. در متن سینما و تئاتر، 
از  بود  عبارت  که  هم  آنها  هنر  و  باشند،  فساد  مرکز  باید  که  نشده  نوشته  هرگز 
چیزهای مبتذل، جز این نبود که افراد و جوانان ما را در دانشگاه ها و خارج و داخل 

طوری تربیت کنند که همه را منحرف سازند.

]صحیفه امام، ج 18، ص 217؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 333[
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نقش روحانیت

نمازاست1      حفظاسلام،واجبتراز

ف هستیم که اسلام را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است؛ حتّی 
ّ
 ما مکل

از نماز و روزه نیز واجب تر است. همین تکلیف است که ایجاب می کند، خون ها در 
انجام آن ریخته شود. از خون امام حسین که بالاتر نبود، برای اسلام ریخته شد.

و این همان ارزشی ست که اسلام دارد. ما باید این معنا را بفهمیم و به دیگران هم 
تعلیم دهیم. شما در صورتی خلفای اسلام هستید که اسلام را به مردم بیاموزید، 
و نگویید بگذار تا امام زمان بیاید. شما هیچ وقت می گذارید نمازتان را وقتی 
حاکمِ  منطق  است.  نماز  از  واجب تر  اسلام،  حفظ  بخوانید؟!  آمد   زمان امام 
 زمان امام  تا  داد  رواج  را  معاصی  »باید  می گفت:  که  باشید  نداشته  را  خمین 
بیاید! اگر معصیت رواج پیدا نکند، حضرت ظهور نمی کند!« این جا ننشیند فقط 
مباحثه کنید؛ بلکه در سایر احکام اسلام مطالعه نمایید؛ حقایق را نشر دهید؛ جزوه 
بنویسید و منتشر کنید. البته مؤثّر خواهد بود! من تجربه کرده ام که تأثیر دارد.

]ولایت فقیه، ص 69؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 291[

تربیتمردمباآداباسلامی1     

 شما باید در این حوزه ها خود را چنان بسازید و تربیت کنید که وقتی به یک 
توقّع  از شما  نمایید.  و مهذّب  را هدایت کرده  آن جا  اهالی  بتوانید  رفتید،  ده  یا  شهر 
است که وقتی از مرکز فقه رفتید، خود مهذّب و ساخته شده باشید تا بتوانید مردم را 

بسازید و طبق آداب و دستورات اخلاقی -  اسلامی، آنان را تربیت کنید.

]جهاد اکبر، ص 12؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 295[
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اهمّیتتهذیبدرحوزهها1     

 خوب است فقهای عظام و مدرّسین عالی مقام - که مورد توجّه جامعه ی علمیه 
می باشند - در خلال درس و بحث به تربیت و تهذیب افراد همّت گمارند و بیشتر به 
مسائل معنوی و اخلاقی بپردازند. محصّلین حوزه ها نیز لازم است در کسب ملکات 
و مسئولیت های خطیری  به وظایف مهم  تهذیب نفس کوشش کرده،  و  فاضله 

که بر دوششان است، اهمّیت دهند.

]جهاد اکبر، ص 12؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 295[

علماومقابلهبابدعتها1     

 اگر بدعت ها در دین ظاهر شود، بر علماست که دانش خود را آشکار کنند و 
نگذارند فریب ها، نیرنگ ها و دروغ های بدعتگذاران در دین و مردم اثر کند و آنان 

را منحرف سازد.

]صحیفه امام، ج 5، ص 389؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 297[

وظیفهیسنگینعلما1     

دعوت  را  مردم  خود،  اعمال  و  اخلاق  با  باید  شما  آقا!  است  سنگین  شما  وظیفه ی   
کنید  تهذیب  باشید!  نور  باید  باشید!  چراغ  باید  هستید.  مردم  هادیِ  شما  کنید. 

نفوس خود را!

]صحیفه امام، ج 6، ص 284؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 297[
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روحانیتودانشگاهیدریکمسیر1     

از همه طوایف  دو طایفه  این  دارند. مسئولیت  دانشگاهی یک مسیر  با  روحانیت   
دیگر بیشتر است؛ چنانچه شغلشان شریف تر است. چنانچه به شرایط عمل شود، 
انسان درست می گردد. این است که این شغل، شغل انبیا بوده است. تمام انبیا برای 
آدم درست کردن آمدند؛ و قرآن، کتاب آدم سازی ست. پس این شغل، شغل بسیار 
شریفی ست، و مسئولیت زیادی دارد؛ چرا که در این دو دانشگاه - دانشگاه روحانی و دانشگاه 
آقایان - است که باید مقدّرات کشور درست شود. منشأ آن، این دو دانشگاه است.

]صحیفه امام، ج 7، ص 467؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 298[

بمبخوشهای1 11   خطرناکتراز

علمیه  حوزه های  خطر  چنانچه  است!  بالاتر  خوشه ای  بمب  خطر  از  دانشگاه  خطر 
در  چه   - متعهّد  اشخاص  اینها!  شوند  تهذیب  باید  است!  بالاتر  دانشگاه  خطر  از  هم 

حوزه های علمیه و چه در دانشگاه – باید کمر خود را محکم ببندند برای اصلاح.

]صحیفه امام، ج 13، ص 418؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 305[

مطهّریالگویساختهشده1  1  

 باید دانشگاه و فیضیه و همه آنها که مربوط به دانشگاهند و همه آنها که مربوط 
و برنامه های  به فیضیه هستند، در رأس برنامه های تحصیلی شان، برنامه ی اخلاقی 
تهذیبی باشد، تا امثال مرحوم مطهّری  را به جامعه تقدیم کند. اگر خدای نخواسته 
برخلاف باشد، آن وقت افرادِ مقابلِ این افراد را به جامعه می فرستد؛ و اینها جامعه را به 

فساد می کشند و مردم را به اسارت.

]صحیفه امام، ج 14، ص 169؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 305 - 306[



<    >
  قلّــــه های تهـــــذیب / 3  حضــــرت امــــام خمیـــــنی

142

روحانیون1  1   علّتپیرویمردماز

و  روحانیت  همه  به  که  مسئله  یی ست  بدهم،  تذکّر  باید  که  مسائلی  اهمّ  از   
مبادا مردمی  آن هستم که  دست اندرکاران کشور مربوط می شود.  همیشه نگران 
که همه چیزشان را فدا کردند و به اسلام خدمت نموده و به ما منّت گذاشتند، به 
واسطه ی اعمال ما از ما نگران شوند، زیرا آن چیزی که مردم از ما توقّع داشته و دارند، 
به واسطه ی آن دنبال ما و شما آمده اند، اسلام را ترویج نموده و جمهوری اسلامی را بپا 
خدای   - اگر  است.  علم  اهل  زندگی  کیفیت  بردند،  میان  از  را  طاغوت  و  کردند 
تغییر داده اند، عمارت درست  را  آقایان وضع خودشان  ببینند که  - مردم  نخواسته 
کرده اند و رفت وآمدهاشان مناسب شأن روحانیت نیست، و آن چیزی را که نسبت 
از بین  و  از دست دادن آن همان  از دست بدهند،  به روحانیت در دلشان بوده است 
رفتن اسلام و جمهوری اسلامی همان. البته من این نکته را عرض کنم، دسته یی که 
در معرض خطر هستند، باید خود را حفظ کنند، ولی همین ها هم باید مواظب باشند 
بیایید،  بیرون  اتومبیل  چندین  با  اگر  نکنید  گمان  نباشد.  میزان  بر  زاید  که 
وجهه تان پیش مردم بزرگ می شود. آن چیزی که مردم به آن توجّه دارند و موافق 
این  است که زندگی تان ساده باشد؛ همان طور که سران اسلام،   مذاق عامه است، 
بود،  و عادی  ائمّه ی ماD زندگی شان ساده  و   امیرالمؤمنین  ،Jپیغمبر اسلام

بلکه پایین تر از عادی.

]صحیفه امام، ج 19، ص 317- 318؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 310[
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راهنوشتنکتاباخلاقی1  1  

 کتاب اخلاق، باید موعظه ی کتبیه باشد و خود معالجه کند دردها و عیب ها 
را، نه آنکه راه علاج نشان دهد. ریشه های اخلاق را فهماندن و راه علاج نشان دادن، 
یک نفر را به مقصد نزدیک نکند، قلب ظلمانی را نور ندهد، و خُلقی فاسد را اصلاح 
ننماید. کتاب اخلاق آن است که، به مطالعه ی آن، نفس قاسی، نرم؛ غیرمهذّب، 
ضمن  عالِم  که  می شود  میسّر  وسیله  بدین  امر  این  شود.  نورانی  ظلمانی،  و  مهذّب؛ 
نه   - باشد  درد  دوایِ  کتاب،  و  باشد  معالج  علاج،  ارائه ی  ضمن  و  راهبر  راهنمایی، 
حکم  نه  باشد،  داشته  دوا  حکمِ  کلامش  باید  روحانی،  طبیب  نما.  دوا  نسخه ی 
نسخه. این کُتب مذکوره، نسخه هستند، نه دوا؛ بلکه اگر جرئت بود می گفتم: 
کردن  صرفنظر  وادی،  این  در  ولی  است!«،  مشکوک  نیز  آنها  از  بعضی  بودن  »نسخه 

اولی ست.
راه نوشتن کتاب اخلاق را باز کردم که اگر عالمی نویسنده و قادر بر تقریر و 
تحریر پیدا شد، این طرز بنویسد؛ نه آنکه خودِ من را چنین قدرت، یا قلمِ شکسته ام را 

این توانایی، و یا قلب ظلمانی ام را این بینایی ست.

 ]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 13- 14؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 318[
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نقش مادران

ب1  1  
ّ

تربیتنونهالانمهذ

م باشند برای فرزندان خود و آنها را در دامن خود - مثل: استادان 
ّ
 بانوان نیز باید معل

م باشند از برای فرزندان خود! خانواده ی 
ّ
مان - تربیت کنند. پدران باید معل

ّ
و معل

شما باید مدرسه باشد، جهتِ تعلیم احکام اسلام و تهذیب اخلاق نونهالان. شما باید 
مان باید آنها را بیشتر تهذیب کنند.

ّ
مان دهید و معل

ّ
نونهالانِ مهذّب، تحویل معل

]صحیفه امام، ج 7، ص 162؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 278[

سفارشبهتهذیبمادران1  1  

خانم های محترم! خود و کودکانتان را تهذیب نمایید. کودکان خود را اسلامی بار 
ق شوید، 

ّ
بیاورید، که در اسلام، همه چیز هست. خود در پناه اسلام و به اخلاق اسلامی متخل

که همه چیز در اسلام است. آقایان خانم های محترم! ندای اسلام را لبّیک گویید!

 ]تعلیم و تربیت اسلامى مادران، صحیفه امام، ج 7، ص 533؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 23[

اهمّیتتربیتاطفالوخطرسهلانگاری1  1  

 اطفال را معلومات یا اخلاقی که در اوّل صباوت حاصل شده تا آخر کهولت باقی 
و برقرار است و نسیان به معلومات زمان طفولیت، کمتر راه پیدا کند. از این جهت، 
تربیت اطفال و ارتیاض )تعلیم گرفتن( صبیان از مهمّاتی ست که عهده داری آن، بر 
ذمّه ی پدر و مادر است و اگر در این مرحله، سهل انگاری، فتور و سستی شود، چه بسا که 
طفل بیچاره را، کار به رذایل بسیار کشد و منتهی به شقاوت و بدبختی ابدی او گردد.

]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 154؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 5[
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زنان1  1   عاسلاماز
ّ
توق

دامان خود مهذّب کنید!  در  را،  فرزندان  را می خواهد که  معنا  این  از شما  اسلام 
اینها فرزندان اسلامند و  دامن خود را منوّر نمایید به نور این بچه های اسلامی، که 

بعد از این، مقدّرات اسلام و مملکت به دست آنهاست.

]صحیفه امام، ج 7، ص 239؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 264[

اوّلینمدرسه،دامنمادر1  1  

اوّل مدرسه ی کودک، دامن مادر است. مادرِ خوب، بچه ی خوب تربیت می کند؛ 
و خدای نخواسته، اگر مادر منحرف باشد، بچه از همان دامن مادر، منحرف بیرون 
تمام  و  ندارند،  کس  هیچ  به  دارند  مادر  به  که  علاقه یی  آن  بچه ها  چون  می آید؛ 
آرزوهایی که دارند، خلاصه می شود در مادر و همه چیز را در مادر می بینند. حرف مادر، 
خُلق مادر، و عمل مادر، در بچه ها اثر دارد. لامحاله یک بچه در دامن مادر - که اوّل 
باشد،  مهذّب  و  پاکیزه  طاهر،  دامنی  اگر  دامن  این  می کند.  – رشد  است  کلاس 
بچه از همین اوّل که دارد رشد می کند، با آن اخلاق صحیح و با آن تهذیب نفس و 
با آن عمل خوب رشد می نماید. بچه وقتی در دامن مادرش هست، می بیند مادر اخلاق 
خوش، اعمال صحیح و گفتار خوش دارد. از این رو از همان جا،  اعمال و گفتارش 
به تقلید از مادر - که از همه تقلیدها بالاتر است – و به تزریق مادر - که از همه 

تزریق ها مؤثّرتر است - تربیت می شود.

]صحیفه امام، ج 7، ص 283؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 265[
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توطئهیحذفنقشتربیتیزن1  1  

برای  بخواهند  اینها  که  نبود  قضیه یی  حجاب،  کشف  قضیه ی  دیدیم  بعد   
خانم ها خدمت کنند. اینها می خواستند که این طبقه را هم با زور و فشار نابود 
ت 

ّ
این قشر می توانند به مل اینها دارند، آن خدمت هایی که  سازند. آن مآثری که 

بکنند، آن خدمات ارزنده یی که بانوان ما عهده دارِ آن هستند، از دستشان گرفته 
بعدها  که   - را  بچه ها  و  دهند  انجام  را  اصیل  خدمات  آن  اینها  نگذارند  و  شود؛ 
اینها  مبادا بچه ها در دامن  تا  – تربیت کنند  آنهاست  مقدّرات مملکت به دست 
ی گردند! و بعد در دبستان ها 

ّ
تقوا یابند! در دامن اینها تربیت اسلامی شوند! تربیت مل

آن جا  که  تبلیغاتی  با  را  آنها  نتوانند  رفتند،  که  دبیرستان ها  در  بعد  و  آمدند  که 
غینی که در آن جا دارند، اینها 

ّ
می کنند، استادانی که از خودشان می گذارند و مبل

را برگردانند. از این جهت، نقشه این بود که این بانوان را، از آن مقام اصیل و بزرگی 
که دارند کنار بزنند، و به خیال خودشان، نیمی از جمعیت ایران را آزاد کنند.

]صحیفه امام، ج 7، ص 331- 332؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 267[

دامنزنبهمعراجمیرود1 1    مرداز

روز بزرگ و اجتماع عظیم و محلّ مبارک، روز ولادت زهرای مرضیه )روز زن( است؛ روز 
م. زن نقش بزرگی در اجتماع دارد و مظهر تحقّق آمال 

َ
پیروزی زن  و روز نمونه ی زن در عال

بشر می باشد. زن پرورش دِه زنان و مردان ارجمند است. مرد از دامن زن به معراج می رود. 
دامن زن، محلّ تربیت بزرگ زنان و بزرگ مردان است. روز بزرگی ست، زیرا زنی به دنیا آمد 
که مقابل همه مردان است؛ زنی به دنیا آمد که نمونه ی انسان است؛ و زنی به دنیا آمد 
که تمام هویّت انسانی در او جلوه گر است. پس روز، روز بزرگی ست؛ روز شما زنان است!

]صحیفه امام، ج 7، ص 341؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 268[
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بچهداری،شریفترینشغل1     

بزرگ ترین مسئولیت و شریف ترین  او بزرگ می شود،  دامن  در  این مادر که بچه   
و  را دارد؛ شغل بچه داری. شریف ترین شغل در عالم، بزرگ کردن یک بچه،  شغل 
تحویل یک انسان به جامعه است. این همان بود که خدای تبارک و تعالی، طیّ تاریخ، 
شغل  کنند.  درست  انسان  آمدند  انبیا  فرستاد.  – را  خاتم  تا  آدم  – از  انبیا  برایش 
مادری که مع الأسف اجانب این شغل را نزد ما مبتذل کردند؛ نه همه، مقداری را. 
این مادر،  بچه صحیح بیرون نیاید.  از دامن  را مبتذل کردند که  این شغلِ بزرگ 
یک  هم  را  پدر  می آید،  پدر  حمایت  تحت  که  بعد  و  می رود  دبستان  به  که  بعد  و 
کاری بکنند که توجّهش به بچه نباشد؛ و تربیت نکند. بعد هم در دبستان؛ بعد 
هم در دبیرستان؛ بعد هم در  همه جای دیگر؛ در بالاتر از این. اینها می خواهند که 

انسان در این کشورها نباشد.

 ]صحیفه امام، ج 7، ص 464؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 268[

توطئهیجدایی1     

طیّ سلطنت، اینها کوشش کردند که مادرها را از بچه ها جدا کنند. به مادرها 
تزریق نمودند که بچه داری چیزی نیست، شما در ادارات بروید. جدا کردند این 
بچه های معصوم را - که باید تربیت بشوند - از دامان مادر و بردند در پرورشگاه ها 
و جاهای دیگر. اشخاص اجنبی و غیررحیم، آنها را تربیت می کردند، تربیتی فاسد. 
بچه یی که از مادرش جدا شد، پیش هر که باشد، عقده پیدا می کند، و عقده که 
پیدا کرد، مبدأ بسیاری از مفاسد می گردد. بسیاری از این قتل هایی که واقع می شود، 

به خاطر عقده هایی ست که پیدا می شود.

]صحیفه امام، ج 9، ص 136؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 270[
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     1Bتربیتدرخانهیکوچکحضرتفاطمه

به  که   - شدند  تربیت  آن  در  که  افرادی  فاطمه Bو  کوچک  خانه ی  این   
ی 

ّ
تجل را  تعالی  حق  قدرت  تمام  واقع،  حسب  به  و  بودند  تن  پنج  چهار،  عدد،  حسب 

دادند - خدماتی کردند که ما، شما و همه بشر را، به اعجاب آورده است.

]صحیفه امام، ج 16، ص 87؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 272[
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نقش دبیران

تربیتاسلامی1      نبودِخیانتدر

درست  انسانی  ]نیروی  هستند  استاد  دانشگاه ها  در  هستند،  م 
ّ
معل که  کسانی   

شود[، و یا در دبیرستان ها، در دبستان ها، از همان اوّل که بچه ها تحویلشان داده می 
شود، باید مسئول تربیت آنها باشند. مشغول این باشند که اینها را تربیت کنند؛ 

تربیتی صحیح و اسلامی، که در تربیت صحیح و اسلامی، همه خصوصیات هست.
اسلام  بزرگ شود، ممکن نیست که به مملکت  یعنی اگر مُسلم طبق موازین 
همشهری  به  خود،  همسایه ی  به  خود،  برادر  به  نیست  ممکن  کند؛  خیانت  خود 
خود، به یک آدم غریبه خیانت کند. اصلاً خیانت منتفی می شود! ما باید کوشش 

کنیم تا افرادی صالح تربیت نماییم.
]صحیفه امام، ج 6، ص 477؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 276[

معلّمی،امانتیستالهی1     

از انبیا به ما رسیده. اگر  – شغلی ست که   پس شغل همه ما -  شغل من و شما 
تعالی  و  تبارک  خدای  به  کرده ایم،  خیانت  انبیا  به  کنیم،  خیانت  شغل  این  به 
خیانت نموده ایم. خیانتمان این است که، جوانانی که باید پیش ما تربیت شوند، 
تربیتی منحرف گردند. جوان ها را مستقیم بار بیاورید؛ آدم بار بیاورید. اگر علاقه 
دارید به اینکه کشور شما و دینتان محفوظ بماند، کلید این محفوظیت دست 
خوب  اگر  فرهنگی  فرهنگی ست.  دستِ  ت، 

ّ
مل شقاوت  و  سعادت  کلید  شماست. 

پس  می شود!  خوب  مملکت  باشد،  خوب  اگر  م 
ّ
معل می شود!  خوب  مملکت  باشد، 

را!  مادّیاتش  را و هم  برانید؛ هم معنویاتش  را پیش  شمایید که می توانید مملکتی 
شمایید که می توانید مملکتی را - خدای نخواسته - به عقب برانید؛ هم معنویتش 
را و هم مادّیاتش را! پس شغل شریف، مسئولیت زیاد! این شغل شریفی که الآن به 
عهده ی شما آمده است، و ما هم با شما هستیم، تبع شما ان شاء الله این شغل شریف را. 
این امانتی ست که خدا به شما داده. به این امانت خیانت نکنید و نکنیم، ان شاءالله!
]صحیفه امام، ج 7، ص 432- 433؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 280[
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حفظدینودنیاباتربیتصحیح1     

 برنامه ی طویل المدّت برای شما جوان ها، برای شما خانم ها، و برای همه این است 
خانم ها  این  اگر  می برید.  پیش  را  اسلامی  مقاصد  باشید،  مذهبی  انسانی  اگر  که، 
بچه های مهذّب بار بیاورند، بچه های اسلامی بار بیاورند، شما هم دینتان و دنیاتان 
محفوظ است. اگر خدای نخواسته، در دامن اینها بچه ی غیرمهذّب، بچه ی غیراسلامی 
پیدا شود؛ و در کفالت شما جوان ها، بچه های غیراسلامی، بچه های غیرمهذّب پیدا 
شوند؛ و در دبستان های ما - که بچه هامان می روند - مهذّب و مؤدّب به آداب اسلامی 
نباشند؛ در دبیرستان های ما - که جوان هامان می روند - تهذیب و ادب اسلامی در 
کار نباشد؛ و در دانشگاه، اسلامی نباشد و از علوم اسلام و احکام اسلام خبری نباشد، 

رو به زوالیم؛ یعنی هم اسلام به باد می رود و هم کشور.
]صحیفه امام، ج 7، ص 463؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 280[

تربیتوتزکیهدرمدرسهودانشگاه1     

قیام  م 
ّ
معل تربیت  برای  کس  هر  و  کردید  قیام  م 

ّ
معل تربیت  برای  که  شما   

مین 
ّ
اوّلاً شغل، شغل الهی ست. خدای تبارک و تعالی، مربیّ معل کرده است، باید بداند 

، تربیت و تزکیه، مقدّم بر تعلیم است. اگر در مدرسه ها، 
ً
است که انبیا باشند. ثانیا

  - غیراسلامی  و چه  اسلامی  علوم  - چه  ما  علوم  مدارس  و همه  دانشگاه ها  دانشسراها، 
را هدیه  بشر، سعادت  برای  و  آنها می توانند خدمت ها کنند  باشد،  تزکیه  و  تربیت 

بیاورند. همه سعادت های بشر، از علم، ایمان و تزکیه است.

]صحیفه امام، ج 13، ص 506؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 283[
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اوّلینمعلّم1     

بسیار  نقش  هستند.  بشر  م 
ّ
معل هم  انبیا  انبیاست.  نقش  جامعه،  در  م 

ّ
معل نقش   

حسّاس و مهمّی ست و مسئولیت بسیار زیادی دارد. نقش مهمّی ست که همان نقش 
ینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ 

َ
لُله وَلیُّ الذّ

َ
ورِ « آنهایی که »ا ی النُّ

َ
مَاتِ اِل

ُ
ل

ُ
خْرِجْ مِنَ الظّ

َ
تربیت است؛ »ا

می ست. خدای تبارک و تعالی این سِمَت را به خود 
ّ
ورِ« همین سِمَت معل ی النُّ

َ
مَاتِ اِل

ُ
ل

ُ
الظّ

نسبت می دهد، که ولیّ مومنین است. آنها را از ظلمات اخراج می کند به سوی نور. 
م اوّل، خدای تبارک و تعالی ست که اخراج می کند مردم را، از ظلمات به وسیله ی 

ّ
معل

انبیا و به وسیله ی وحی. مردم را دعوت می کند به نورانیت؛ دعوت می کند به کمال؛ 
دعوت می کند به عشق؛ دعوت می کند به محبّت؛ دعوت می کند به مراتب کمالی 
که از برای انسان است. دنبال او انبیا هستند که همان مکتب الهی را نشر می دهند؛ 
این است  آنها هم شغلشان  بشرند!  م 

ّ
معل مند، 

ّ
معل تعلیم است؛  آنها هم شغلشان  و 

برسد. انسانیت  مقام  به  و  رود  بالا  حیوانیت  مقام  از  تا  نمایند  تربیت  را  انسان  که، 

]صحیفه امام، ج 9، ص 290؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 281[

دعوتبهارزشها1     

می باشد که دعوت به نور کند، دعوت به صلاح نماید، دعوت 
ّ
م، معل

ّ
چنانچه معل

به اسلام کند، دعوت به اخلاق صالحه نماید، دعوت به ارزش های انسانی کند، 
آن ارزش هایی که عندالله ارزش است، همان طور که انبیا مردم را از ظلمات به نور 
م نیز این بچه ها را از ظلمات به نور وارد خواهد کرد؛ و این همین 

ّ
می کشانند، معل

شغلی ست که شغل انبیاست.

]صحیفه امام، ج 13، ص 506؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 283[
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بایداعمالخودرابااسلامتطبیقدهید1 1   

هر کس باید از خود شروع کند، عقاید، اخلاق و اعمالش را با اسلام تطبیق دهد 
و بعد از اینکه خود را اصلاح کرد، آن وقت دنبال این باشد که دیگران را اصلاح 
کند؛ بخصوص شما که در دبیرستان ها هستید و همه آنهایی که سر و کارشان با 
بچه ها، نوباوگان و جوانان است. این تعهّد بزرگی ست برای شما که در آن جاها هستید 
و می خواهید دبیرستان را با هر چه در دبیرستان است، به صورت اسلامی در بیاورید. 
این تعهّد بزرگی ست! آنهایی که در آن جا هستند، در دبیرستان ها هستند، در دبستان ها 
در  آتیه ی کشور  وارد می شوند، کسانی هستند که  دانشگاه ها  و بعد در  هستند، 
با تعهّد اسلامی و اخلاق اسلامی تربیت شده و به جامعه  آنها  آنهاست و اگر  دست 
تحویل داده شدند، می توانند کشور را اصلاح کنند و از استقلال کشور دفاع نمایند.

]صحیفه امام، ج 14، ص 244؛ تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینى، ص 287[
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ثار و نتایج تهذیب نفس  آ

روشناییقلببهنورجمالحق1     

 اگر انسان قیام به امر کند و در راه خدا جهاد نماید، حق تعالی از او دستگیری 
فرماید، او را از ظلمات عالم طبیعت به یَد غیبی نجات دهد، ارض مظلمه ی قلب او 
را به نور جمال خود روشن فرماید و او را به سماوات روحیه مبدّل نماید. »وَ مَنْ یَقْتَرِفْ 
ورٌ ]یعنی:[ هر کس کار نیکی انجام دهد، 

ُ
 اِنَّ الَله غَفُورٌ شَک

ً
هُ فِیهَا حُسْنا

َ
حَسَنَةً نَزِدْ ل

به نیکی کار او می افزاییم. همانا خداوند بسیار آمرزنده  و قدردان است.«

]آداب الصّلوة، ص 124- 125؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 156[

تأثیرپذیریدیگران1     

 آن وقت که نَفْستان قوی شد و اعتنایی به این زخارف نکردید، زمانی ست که از 
شما حساب می  برند.

]صحیفه امام، ج 6، ص 329؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص160[

نترسیدنازمرگ1     

احکام  و  قرآن  با  را  اعمالتان  نمودید،  تطهیر  را  خود  نَفْس  کردید،  تصفیه  اگر   
اسلام وفق دادید، اخلاقتان را اخلاقِ قرآن کردید و نَفْس خود را تزکیه نمودید، از هیچ 
 چیز باك نداشته باشید. مرگْ امری سهل است! از این روست که حضرت امیر
پستان  به  نسی ست که بچه 

ُ
ا از  به موت، بیش  نسِ من 

ُ
»ا - می فرمود:  - مولای همه 

مادرش دارد.« چرا که فهمیده  بود دنیا چیست، ماوراء چیست و موت یعنی چه.

]صحیفه امام، ج 6، ص 311؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 163[  
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اختلافحاصلباطنانسان1     

و  اتّحاد  که،  است  این  آن  و  دهم  پند  را  نکته یی  شما  به  است  لازم  این جا  در   
انسجامتان را حفظ کنید. شما باید بدانید هر اختلاف و نزاعی که شروع شود، از 

باطن خودِ انسان است و هر اتّحاد و انسجامی که حاصل گردد، از سوی خداست. 

]صحیفه امام، ج 16، ص 247؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 180[

تسلّطنفس،موجبهلاکتانسان1     

نماید،  نفس  حالات  در  مطالعه  کند،  خویش  اوقات  مواظبت  مدّتی  باید  انسان   
را به  را مُداقه نماید، گذشتن این چند روزه  آنها  حالات گذشتگان و سوء عاقبت 
از  منقول  بفهماند حقیقتِ  به قلب  و  بیدار کند  را  بفهماند، قلب  باطن قلب خود 
دنیا کشتگاه  ]یعنی:[  آخِرَةِ 

ْ
ال مَزْرَعَةُ  نْیَا  »الدُّ فرمود:  ما  به  را که   Jرسول اکرم

پسین است.« اگر این چند روزه کشت نکنیم و عمل صالح ننماییم، فرصت از  باز
دست می رود؛ عالم دیگر که فرارسید و موت حلول کرد، تمام اعمال منقطع می شود 

و آمال پایمال می گردد.
اگر خدای ناخواسته با این عبودیت از شهوات و اسارت از قید گوناگون هواهای 
نفسانیه، ملک الموت در رسد، ممکن است شیطان مقصد آخر را - که ربودن ایمان 
است - انجام دهد و با ما طوری سلوک کند و به قلبمان به گونه یی نمایش دهد 
از دنیا برویم؛ و خدا می داند در پسِ این پرده، چه  او  انبیا و اولیای  که با دشمنی حق، 

بدبختی ها، ظلمت ها و وحشت هایی ست.

 ]چهل حدیث، ص 258- 259؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 141[
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اختلافبرسر»من«1     

 گاهی اوقات، بسیار رنج می برم که می شنوم - مثلاً - در فلان جا بین فلان و فلان، 
اختلاف است. بدانید که اختلاف، سرِ اسلام نیست، اختلاف سرِ »من« است. من 
نه  دارم،  قبول  شود،  تقویت  من  سوی  از  که  اسلامی  کنم.  تقویت  را  اسلام  باید 
اسلامی که رفیقم تقویت کند. این در باطن ذات آدم هست، ولو نگوید. مگر آنکه 

خدای تبارک و تعالی توفیق دهد به انسان که خود را مهذّب کند.

 ]صحیفه امام، ج 18، ص 18- 19؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 181[

کشاندنانسانبهکفر1     

از  را  انسان  به تدریج  امّاره،  نفس  و  داخل  و  خارج  شیطانِ  بدانیم،  باید  ما  همه    
خلاف های کوچک به بزرگ می کشاند؛ طوری که یکباره از کفر سر درمی آورد. 
پس خلاف کوچک را بزرگ شمارید و از سرچشمه، جلوِ فساد را بگیرید. از خداوند 
متعال مدد می خواهیم که همه  ما را حفظ نماید، بخصوص از شیطان نفس - که 

مادر بُت هاست.

 ]صحیفه امام، ج 19، ص 371؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 142[

آخرت1      نتوجّهبهدنیادر
ّ
تعف

م را متعفّن 
َ
مَ ]یعنی:[ عالِم فاسد، عال

َ
عال

ْ
عَالِمُ فَسَدَ ال

ْ
 اگر خللی واقع شود، »اِذا فَسَدَ ال

م را متعفّن می سازد. در جهنّم از تعفّن عالِم پناه می برند به 
َ
می کند.« تعفّن عالِم، عال

آتش. این تعفّن، تعفّنِ توجّه به دنیا، توجّه به مقام، و توجّه به ریاست است؛ پس از 
این چیزها اجتناب کنید.

 ]صحیفه امام، ج 6، ص 285؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 148[
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نورفطرتوصفاینفسدرجوانی1     

 انسان تا در عالم طبیعت است، امکان دارد قوای سرکش خود را تعدیل نماید و نفس 
چموش و سرکشش را در مهار عقل و شرع کشد. این در اوّل جوانی بسیار آسان است، 
صفات  و  فاسده  اخلاق  و  نرفته،  دست  از  نفس  صفای  نشده،  مقهور  فطرت  نور  زیرا 

ناهنجار در نفس رسوخ ننموده.

]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 153- 154؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 121[

آسانیاصلاحدرجوانی1 1   

 در ایّام جوانی، اراده ی انسان جوان است و محکم. از این جهت، اصلاح برای انسان 
آسان تر است. امّا در ایّام پیری، اراده و تصمیم سست است و چیره شدن بر قوا مشکل تر 

می باشد. 

 ]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 157؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 121[

انعطافپذیریروحجوانان1     

جوان می تواند با آسانی نسبی، خود را از شرّ نفس امّاره رها سازد و به معنویات گرایش 
یابد. در جلسات موعظه و اخلاق، آن قدر که جوانان تحت تأثیر واقع می شوند، پیران 

تحت تأثیر قرار نمی گیرند.

 ]صحیفه امام، ج 16، ص 222؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 122[
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آسانیواستقرارتحصیلسعادتدرجوانی1     

 چه بسا باشد که خُلقی زشت، چون: بُخل یا حسد - که در جوان، نارس است - را 
بتوان با کمی مراقبت و زحمت اصلاح کرد و حتّی آن را به اخلاق صالحه  ی مقابل 
سخت  ریاضات  به  محتاج  شد،  سهل انگاری  و  غفلت  مدّتی  چون  و  نمود،  مبدّل  آنها 
اجل  و رسیدن  روزگار  باشد. حتّی ممکن است وضعیت  و طولانی  و مجاهدات شدید 
و  ظلمانی  اخلاق  آن  با  انسان  و  ندهد  تصفیه  و  اصلاح  مهلت  مجاهد  انسان  به  نیز، 
کدورت های معنوی - که مبدأ فشارها و ظلمت های قبر، برزخ و قیامت است - به 

آن عالم منتقل شود.

]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 156- 157؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 123[ 
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رابطه ی علم وعمل

عالمیکهتزکیهنشود،ازجاهلبدتراست1     

 بسیاری اوقات، آن کس که عالم است و همه چیز را می داند، تزکیه نشده، تصفیه 
نگشته و تربیت الهی نشده. لذا عملش وسیله یی می شود از برای اینکه بشر را به تباهی 
چه  و  بدترند.  جهّال  از  می آورند،  هدیه  تباهی  بشر  برای  که  عالمانی  بسا  چه  کشد. 
ایجاد می نمایند .  تباهی  و  بار می آورند،  به  برای بشر هلاکت  بسا متخصّصانی که 
آنها از مردم عامی بدتر هستند و ضررشان بیشتر است. همان است که قرآن فرمود: 

»کَمَثَلِ الحِمَارِ« و از آن بالاتر اینکه، موجب صدمه به دیگران می شوند.
]صحیفه امام، ج 13، ص 505 - 508؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 52[

دشمنبزرگ،خودِانسان1     

کَ. آن نَفسی ست که بین   بزرگ ترین دشمن ما، عبارت است از خودمان؛ أعْدَی عَدُوِّ
جنبیه ی خود شماست. انسان، دشمنِ بزرگ خود می باشد. اگر تربیت و تزکیه نشود، 
خود را به تباهی خواهد کشید و به ظلمت ها وارد می سازد؛ و آخرش ظلمت بزرگ است 
- که آن جهنّم می باشد. ما اگر خود را تربیت کنیم، همه مشکلاتمان رفع می شود.
]صحیفه امام، ج 13، ص 505 -  508؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 54[

علموعمل،دوبالصعودانسان1     

اثر ندارد، بلکه گاهی مُضر است. عمل بدون علم، بی نتیجه است. علم   علمِ تنها 
و عمل، دو بالی ست که انسان را به مقام انسانیت می رساند. علم به همه  شئون و 
عمل - نفسانی، جسمانی و عقلانی - انسان را به مراتب انسانیت می رساند. امید است 
شما آقایان در خلالِ تحصیل، به این مطلب توجّه داشته باشید که در مدرسه ها منزّه 

قات است.
ّ
قات دنیا، که تمام گرفتاری های بشر، از این تعل

ّ
کنید خود را از تعل

]صحیفه امام، ج 8، ص 267- 268؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 61[
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سفارشدانشجویانبهتهذیب1     

 دانشجویان ما ابتدا باید توجّه کنند به اینکه، رفتار، کردار و گفتارشان منطبق 
با موازین اسلامی و اخلاقی باشد، تا اگر مردم را دعوت کردند به اسلام، حرفشان 
بگویید،  وقتی  که  باشید  نداشته   وضعی  یک  خودتان  نباشد.  عملشان  مخالفِ 

مسخره کنند که: آقا! خودش فلان است و ما را دعوت به چه می کند.

 ]صحیفه امام، ج 13، ص 489؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 102[

ب1     
ّ

سِغیرمهذ
ْ
خطرعلمومقامبراینَف

تزکیه برای این است که، نور هدایت در انسان واقع شود. تا تزکیه نشدید، طغیان 
برای شما حاصل خواهد شد. تا تزکیه نشدید، علم برایتان خطرناک است؛ خطرناک تر 
از هر چیز! تا تزکیه نشدید، مقام برایتان خطرناک است و شما را به هلاکت دنیوی 

و اخروی می کشاند.

]صحیفه امام، ج 14، ص 393؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 137[
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حوزه و روحانیت

تهذیبظاهروباطن،توسّطعلومدینی1     

هدایت  درستی  و  راستی  راه  به  را  ما  دینی،  و  الهی  علوم  اگر  قسم!  دوست  جان  به 
نکند و تهذیب باطن و ظاهر ما را ننماید، پست ترین شغل ها از آن بهتر است؛ چه که 
شغل های دنیوی، نتایج عاجلی دارند و مفاسدشان کمتر است، ولی علوم دینی، اگر 

سرمایه ی تعمیر دنیا شود، دین فروشی ست و وزر و وبالش از همه چیز بالاتر است.

 ]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 342؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 66[

     1 تهذیبنفس،واجبترینکار

ابِ این راه پرخطر، اوّل چیزی که در نظر گیرند باید این باشد که، 
ّ
 اهل علم و طل

اصلاحِ خود کنند در خلالِ تحصیل و حتّی الامکان، آن را بر جمیع امور مقدّم شمارند، 
که از تمام واجبات عقلیه و فرایض شرعیه، واجب تر و سخت تر همین امر است.

 ]چهل حدیث، ص 379؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 68[

کوششدرتحصیلفضایلاخلاقی1 1   

آقایان باید همان طور که در تحصیل علم کوشا هستند، در تهذیب اخلاق، اعمال، 
عقاید و فضایل اخلاقی نیز کوشا باشند؛ که علم بدون عمل و تقوا، بسیاری از اوقات 
مُضر است. عالِم باید متّقی باشد و متوجّه به خدای تبارک و تعالی گردد تا بتواند 
جامعه را تربیت کند، و باید خود تربیت شده  باشد تا بتواند جامعه را تربیت نماید.

]صحیفه امام، ج 8 ، ص303؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 68[
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لزومتهذیب،همراهتحصیل1     

 آنچه از شما می خواهم آن است که، با جدیّت مشغول درس و بحث شده، به هیچ وجه غفلت 
ننمایید و در خلالِ تحصیل، به تهذیب اخلاق و تحکیم مبانی دیانتِ مقدّسه کوشا باشید.

 ]صحیفه امام، ج 2، ص 317؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 68[

تحصیلعلمبرایخدا1     

تنها،  وارد شوید. درس خواندنِ  الهی  جُند  باشید که در  توجّه داشته  عزیزان من! 
و رسمی،  قانونی  تنها، بخصوص علم های  علمِ  وارد نمی کند.  الهی  جُند  در  را  انسان 
توجّه  باید  آن،  جنب  در  لکن  باشد،  باید  نمی رساند؛  انسانیت  مراتب  به  را  انسان 
تا  امیدوارم  کنید!  شروع  صفر  از  بخوانید!  خدا  برای  را  درس  باشد.  نیز  غیب  به 
او ببینید، و  غیرمتناهی بروید! تا آن جا که غیرِ خدا کسی را نبینید، همه چیز را در 

همه کس را جلوه ی او بدانید.

]صحیفه امام، ج 8، ص 269؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 69[

عزمتانبایداینباشدکه،مطهّریهاپیداشود1     

تنظیم  را  طوری  برنامه تان  هستید،  مدرسه  این  در  که  برادرها  و  خواهرها  شما   
معنا  این  جزمِ  عزمتان  شود.  پیدا  مطهّری  یک  یا  مطهّری ها  شما،  میان  از  که  کنید 
باشد، توجّهتان به خدا و اعمالتان خالص برای خدای تبارک و تعالی گردد. جدّیت 
کنید تا در آن مدرسه که هستید، تحصیل نمایید. بالاتر از تحصیل، تهذیب اخلاق 

است. اسلامی باشید و علوم اسلامی را با نفوس اسلامی تکمیل کنید!

]صحیفه امام، ج 14، ص 168- 169؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 69[
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وظیفهیائمّهجمعهوجماعات1     

 بحمدالله، امروز این فرصت برای ما، برای شما آقایان علما و برای همه  علمای اسلام 
ایران پیش آمده  که راه باز است برای مهذّب کردن و دعوت مردم به صلاح.  در 
بنابراین، آنچه برای همه ما در رأس امور است، اوّل تهذیب نفس است و در خلالِ آن، 
تهذیب مردم. اگر انسان مهذّب نباشد، نمی تواند دیگران را تهذیب کند و حرف 
اثر ندارد. وقتی آقایان خود را تهذیب کردند، بخصوص ائمّه ی جمعه که سروکارشان 
ائمّه ی جمعه، اکنون  امّا  ائمّه ی جماعت هم هست،  با توده های عظیم مردم است، 
بیشتر مورد توجّه هستند. آنها باید ان شاءالله به مقام عالی تهذیب برسند و مردم را 

هم به این مطلب دعوت کنند.

]صحیفه امام، ج 15، ص 505؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 78[

درسنخوانید،حراماستدرمدرسهبمانید!1     

 نمی گویم درس نخوانید، یا تحصیل نکنید. باید توجّه داشته باشید که اگر 
کرده،  رهبری  را  تی 

ّ
مل باشید،  جامعه  و  اسلام  برای  مؤثّری  و  مفید  عضو  بخواهید 

فقاهت  پایه ی  است  لازم  کنید،  دفاع  اسلام  اساس  از  و  سازید  متوجّه  اسلام  به 
حرام  نخوانید،  درس  ناخواسته  خدای  اگر  باشید.  صاحبنظر  و  کرده  تحکیم  را 
است در مدرسه بمانید و نمی توانید از حقوق شرعی محصّلین حقوق اسلامی استفاده 
و اصول  لازم است، منتها همان طور که در مسائل فقهی  البته تحصیل علم  کنید. 
برای  که  قدمی  هر  کنید.  کوشش  نیز  خود  اصلاح  راه  در  می کشید،  زحمت 
تحصیل علم برمی دارید، قدمی هم برای کوبیدن خواسته های نفسانی، تقویت قوای 

روحانی، کسب مکارم اخلاق، تحصیل معنویات و تقوا بردارید. 

 ]جهاد اکبر، ص 8- 9؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 67[
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آراستگیبهاخلاقواعمالحسنه1     

زیاد  را  بزرگی شان  و  شرف  خداوند،  ]یعنی:[  عَظمَةً  وَ   
ً
شَرَفا الله  زَادَهَمُ   - علم  اهل  بر   

حلیه ی  به  نمایند،  مبرّی  اعمالی  و  اخلاقی  مفاسد  از  را  خود  که،  است  لازم  کند.- 
تعالی به  از منصب شریفی که حق  را  و اخلاق کریمه مزیّن سازند، و خود  حسنه 
آنها مرحمت فرموده، منخلع ننمایند، که خسرانِ آن را کسی جز خدای تعالی نداند.

 ]چهل حدیث، ص 152؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 65[

الهیهستند1      روحانیون،امانتدار

منافع  جلب  و  شخصی  غرض ورزی های  روی  حوزه ها،  سربارِ  معمّمینِ  برخی  اگر   
نمایند، هیاهو درست  تفسیق  هَتْک کنند،  را  افتند، یکدیگر  به جان هم  دنیوی 
به  بیندازند،  راه  و صدا  و سر  نمایند،  رقابت  با یکدیگر  امور  در تصدّی بعضی  کنند، 
اسلام و قرآن و امانات الهی خیانت ورزیدند. خدای تبارک و تعالی، دین مقدّس اسلام 
را به عنوان امانت به  دست ما سپرده  است. این قرآن کریم، امانتِ بزرگ خداست. 
علما و روحانیون، امانتدار الهی هستند و وظیفه دارند این امانت بزرگ را حفظ نموده و 
به آن خیانت نکنند. این یکدندگی ها و اختلافات شخصی و دنیوی، خیانت به اسلام 

و پیامبر بزرگ اسلام است.
]جهاد اکبر، ص 14- 15؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 82[

تهذیبحوزههایدینی1     

اب علوم 
ّ
حوزه های علمیه بیدار باشند. تقوا را نصب العینِ خود قرار دهید. فضلا! طل

دینیه! تقوا، تنزیه ی نفس، مجاهدت با نفس. مجاهد با نفس، می تواند بر یك  امّت 
حکومت کند. مجاهده کنید، تهذیب نمایید... حوزه های خود را!

]صحیفه امام، ج 6، ص 278؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 87[
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روحانیون1      وِرفتار گر شکستاسلامدر

خدای  اگر  این طورند.  طلبه ها  می گفتند  می کرد،  کاری  طلبه یی  وقتی    
ً
سابقا

دیگر  حالا  این طورند.  روحانیون  می گفتند  می کرد،  کاری  روحانی  نخواسته، 
مسئله این طور است که اگر اسلام شکست بخورد، به وسیله ی ما شکست خورده  
است. اگر شما درست شوید، اسلام شکست نمی خورد. با درست شدن شما، مردم 
درست می شوند، و با مهذّب شدن شما، مردم مهذّب می گردند. اگر خدای نخواسته 
و در مسجد چیزی بگویید و  نیستید  شما در منبر چیزی بگویید که خود عاملش 
خود برخلاف آن عمل کنید، دل های مردم از شما منصرف می شود و این کم کم 

موجب شکست اسلام می گردد، و این به عهده ی همه  ماست.
]صحیفه امام، ج 17، ص 494؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 87[

   1 1 اصلاحمردمباعملورفتار

از حیث طرز زندگی  از لحاظ روحی و  را  لازم است خود   ما وظایف دشواری داریم. 
از حُطام دنیوی رو گردانیم. شما  از پیش پارسا شویم و  کامل تر کنیم. باید بیش 
آقایان! باید خود را برای حفظ امانت الهی مجهّز کنید. امین شوید! دنیا را در نظر 
امیر باشید که می فرمود: »دنیا  البته نمی توانید مثل حضرت  تنزّل دهید.  خود 
در نظر من، مثل عفطه عنز )آب بینی بز ماده( است.« پس از حُطام دنیا اعراض کنید؛ 

نفوس خود را تزکیه نمایید؛ متوجّه حق تعالی شوید؛ و متّقی باشید.
فقیه  نه  برسید،  نوایی  به  فردا  که  می خوانید  درس  این  برای  نکرده،  خدای   اگر 
خواهید شد و نه امینِ اسلام. پس خود را مجهّز کنید تا برای اسلام مفید باشید. 
دهید.  بسط  را  عدالت  و  کنید  خدمت  بتوانید  تا  باشید  زمان  امام  لشکریان  جزوِ 
این  از  بسیار  ما  است.  مُصلح  جامعه  در  وجودشان  که  هستند  طوری  صالح  افراد 
اشخاص دیده ایم. انسان به واسطه ی راه  رفتن و معاشرت با آنها منزّه می شود. کاری 
کنید که با کار شما، اخلاق، سلوك و اعراضتان از حُطام دنیا، مردم اصلاح شوند 

و به شما اقتدا کنند. مقتدی الأنام باشید!

]ولایت فقیه، ص 149؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 86[
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آیندهییتاریکبرایشماپیشبینیمیکنم1     

 اکنون روزهای آخر عمرم را می گذرانم و دیر یا زود از میان شما می روم؛ ولی آینده ی 
نکنید،  اصلاح  را  خود  اگر  پیشبینی می کنم.  شما  برای  سیاهی  روزهای  و  تاریک 
نسازید، در  و زندگی خود حکمفرما  امور درسی  را در  انضباط  و  و نظم  مجهّز نگردید 
آتیه  - خدای نخواسته - محکوم به فنا خواهید بود. تا فرصت از دست نرفته و دشمن 
بر همه  شئون دینی و علمی شما دست  نیافته، فکری کنید؛ بیدار شوید؛ بپاخیزید! 
در مرحله ی اوّل، در مقام تهذیب و تزکیه ی نفس و اصلاح خود برآیید؛ مجهّز و منظّم 
شوید؛ در حوزه های علمیه نظم و انضباط برقرار سازید؛ و نگذارید دیگران بیایند و 

حوزه ها را منظّم کنند.

 ]جهاد اکبر، ص 45- 47؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 89[

اگرتهذیبکنید،خداونددلهارابهشمامتوجّهمیسازد1     

آنان  شدید،  طایفه یی  یا  جامعه  رئیس  وقتی  تا  کنید،  تهذیب  را  خود  است  لازم   
نیز تهذیب نمایید. برای اصلاح و ساختِ جامعه قدم بردارید و هدفتان، خدمت  را 
به اسلام و مسلمین باشد. اگر برای خدا قدم بردارید، دل ها را متوجّه شما خواهد 
الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
عَمِل وَ  آمَنُوا  ذِینَ 

َّ
ال »إنَّ  ب القلوب است؛ 

ّ
ساخت، که خداوند متعال مقل

.« در راه خدا زحمت بکشید و فداکاری کنید. بدانید که 
ً
حْمَانُ وُدّا هُمُ الرَّ

َ
سَیَجْعَلُ ل

خداوند شما را بی اجر نمی گذارد. اگر در این دنیا نشد، در آخرت پاداش خواهد داد. 
اگر جزا و پاداش شما را در این عالم نداد، چه بهتر! دنیا چیزی نیست. این هیاهوها 
انسان  چشم  جلوِ  از  خوابی  مانند  و  می رسد  پایان  به  دیگر  روز  چند  شخصیت ها،  و 

می گذرد؛ لکن اجر اخروی، لایتناهی و تمام نشدنی خواهد بود.

]جهاد اکبر، ص 12- 13؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 77[





>مقامات سلوک<

رت تزکیه نفس 1.اهمّیت و ضرو
2.عزم و بیداری

3.ذکر و تفکّر
4.توکّل

5.شکر و تواضع
6.زهد و اخلاص
7.رضا و تسلیم

8.صبر
9.حجاب ها و موانع سلوک

10.خوف و رجا
11.مشارطه، مراقبه، محاسبه

12.توبه
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اهمّیت و ضرورت تزکیه نفس

تربیتانسان،پایهیفسادواصلاحعالَم1     

م را 
َ
م را تربیت کند. انسانی غیرسالم و فاسد، عال

َ
 انسانی درست، ممکن است عال

به فساد می کشد.

 ]صحیفه امام، ج 9، ص 292؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 5[

زیانانسانتربیتنشده1     

یا  و  برای جوامع مضر است، هیچ شیطانی، حیوانی  تربیت نشده  انسان  آن قدر که 
هیچ موجودی مضر نیست.  

]صحیفه امام، ج 14، ص 153؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 6[

بیدارباشبرایخودسازی!1     

هان ای عزیز! از خواب بیدار شو! از غفلت تنبّه یاب! دامن همّت به کمر زن! تا وقت 
است، تا عمر باقی ست، قوایت تحت تصرّف توست، جوانی برقرار است، اخلاق فاسده 
بر تو غالب نشده و ملکات رذیله بر تو چیره نگردیده، فرصت را غنیمت شمار! چاره یی 
)آتش(  نایره ی  اطفاء  برای  راهی  و  بیاب!  قبیحه  و  فاسده  اخلاق  رفع  برای  دوایی  کن! 

شهوت و غضب پیدا نما!

 ]چهل حدیث، ص 25- 24؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 6[
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تکلیفعمومیبرایتزکیه1     

فیم به اینکه، تزکیه شویم. بعثت برای تزکیه آمده است. اگر تزکیه 
ّ
 همه ما مکل

فیم 
ّ
نباشد، هر آنچه در نفس واقع شود و در آن بیاید، حجاب انسان است. همه مکل

تزکیه گردیم تا بتوانیم از نور الهی و نور قرآن استفاده کنیم.

]صحیفه امام، ج 14، ص 394؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 7[

وح1      میداننفسور تحصیلپیروزیدر

کوشش کنید در آن میدان - که میدان مبارزه بین الله و شیطان و میدان مبارزه بین 
نفسانیت انسان و روح است - پیروز شوید. اگر این پیروزی به دستتان آمد، از هیچ 

شکستی باک نداشته باشید، که آنها شکست نیست.

 ]صحیفه امام، ج 14، ص 351؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 8 [

دعوتبهتهذیبنفس1     

کل  رأس  نمایید.  بیرون  نَفسِتان  از  را  دنیا  حُبّ  را!  خود  نفوس  کنید  تهذیب   
خود  دلِ  از  را  حُب  این  است.  شهرت  حبّ  و  دنیا  حبّ  از  خطاها  همه  است.  خطیئه 
بیرون کنید. بمیرانید این حُب را! زنده شوید به زندگانی اسلام؛ زندگانی الهی! الهی 

شوید، وحدت پیدا کنید، و صفتتان را واحد نمایید!

]صحیفه امام، ج 6، ص 284؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 11[
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تقدّمتزکیهبرتعلیمکتابوحکمت1     

خدای تبارک و تعالی در مورد تزکیه، تعلیم، تربیت و آموزش و پرورش، با تعبیر منّت 
پرورش  و  آموزش  برای  را  پیغمبر  و  گذاشته،  منّت  می فرماید.  مردم  بر  گذاشتن 
وَ  الکِتَابَ  مُهُمُ  ِ

ّ
یُعَل وَ  یهِم  »یُزَکِّ می کند:  ذکر  آموزش  از  بالاتر  را  پرورش  فرستاده. 

مَةَ.« اوّل تزکیه است.
ْ

الحِک

 ]صحیفه امام، ج 12، ص 492؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 42[

تهذیب،سرلوحهیبرنامهقرآن1 1   

تمام مسائلی که در اسلام است، حتّی مسائل سیاسی اش، مسائل تهذیبی ست، و 
قرار دهیم؛  را، دنبالِ مسائل سیاسی  نباید همه مسائل  ما  آدم می باشد.  برای تربیت 
تهذیب  وجهه ی  این  بخصوص  و  اسلامی  مسائل  دنبال  را،  مسائل  همه  باید  بلکه 
مردم قرار دهیم. ملاحظه می فرمایید که لحن قرآن در این باب، بیش از دیگر ابواب 
یهَا وَ قَدْخَابَ  حَ مَنْ زَکَّ

َ
فل

َ
تأکید در آن دارد. چندین آیه ی قسم هست و بعدش، »قَد ا

یهَا.« این به ما می فهماند که اساسِ مسائلی که همه چیز با آن درست می  مَنْ دَسَّ
شود، تهذیب است و اساس همه مسائلی که انحرافی ست، عدم تهذیب بوده و »دسّی« 
این را سرلوحه ی همه  انسان است؛ »دسّی« شیطان است! بنابراین، ما باید  در نفس 

امورمان قرار دهیم.

 ]صحیفه امام، ج 15، ص 513- 514؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 47[
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عزم و بیداری

گناهوسیاهیدل1     

و تباهی غوطه ور باشید؟  تا کِی می خواهید در خواب غفلت بسر برید و در فساد   
از خدا بترسید! از عواقب امور بپرهیزید، و از خواب غفلت بیدار شوید. شما هنوز بیدار 
اوّل در سلوک، یقظه است، ولی شما در  را برنداشته اید. قدم  اوّل  نشده اید؛ هنوز قدم 
خواب بسر می برید. چشم ها باز و دل ها در خواب فرو رفته است. اگر دل ها خواب آلود 
به  بی تفاوت  و  آسوده خاطر  این طور  نمی بود،  زنگ زده  و  سیاه  گناه،  اثر  بر  قلب ها  و 
اعمال و اقوال نادرست ادامه نمی دادید. اگر قدری در امور اخروی و عقبات هولناک 
شماست،  دوش  بر  که  سنگینی  مسئولیت های  و  تکالیف  به  می کردید،  فکر  آن 

بیشتر اهمّیت می دادید.

 ]جهاد اکبر، ص 36؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 360[

اینراهمیبرند1      چارهنیست!مارادر

انسان باید قیام کند؛ قیام الله! بیدار شود، و خواب نباشد مثل ما. ما الآن خوابیم، 
اسُ نِیامٌ فَإذا  در صورتِ بیدار؛ بیداری حیوانی ست و خواب، انسانی. همه ما خوابیم؛ »النَّ
مَاتُوا انْتَبَهُوا.« الآن نیام است، الآن خواب است. وقتی موت حاصل شد، آن  وقت تنبّه 

پیدا می شود که چه هیاهویی بوده است. 

 ]تفسیر سوره ی حمد، ص 125؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 361[
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تذکّرحاضر1     

معلوم است خدای تبارک و تعالی در همه جا حاضر و تمام ممالک وجود تحت نظرِ او 
اداره می شود؛ و حتیّ همه نفسِ حضور و همه  عالم، محضر ربوبیت است.

اکنون متذکّر شو، ای نفس خبیث نویسنده! چه ظلمی ست بزرگ و چه گناهی ست 
عظیم، اگر معصیتِ همچو عظیمی را به نعمت خود - که قوای توست - در محضر 

مقدّس خویش بنمایی.

 ]چهل حدیث، ص 10- 12؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 445[

ذکریونسیهمجرّبدرحالاتروحی1     

از بعضِ اهل ذکر و معرفت منقول است: یک مرتبه به سجده رفتن و بسیار گفتنِ: 
الِمِینَ ]یعنی:[ خدا و معبودی جز تو نیست! 

َ
ا أنْتَ سُبْحَانَکَ إنیِّ کُنْتُ مِنَ الظّ

َّ
ه إل

َ
ا إل

َ
»ل

تو منزّهی! همانا من از ستمگران می باشم.« در هر شب و روز، برای ترقّیات روحی خوب 
است. 

از برخی سالکان راه آخرت نقل فرموده: چون از حضرت استاد خود فایده ی این عمل 
را شنید، در هر شب و روز، یک مرتبه سجده می رفت و هزار مرتبه این ذکر شریف را 

می گفت. از برخی دیگر نقل نموده، سه هزار مرتبه می گفت. 
سنگِ  است:  gمنقول  الحسین  بن  علی  سیّدالسّاجدین،  زین العابدین،  حضرت  از 
و  بر آن نهاد، سجده نمود، گریه کرد  را  را ملاحظه فرمود، سرِ مبارک  خشن زبری 
 
ً
ا الُله إیمَانا

َّ
ه إل

َ
ا إل

َ
؛ ل

ً
 وَ رِقّا

ً
دا ا الُله تَعَبُّ

َّ
ه إل

َ
ا إل

َ
؛ ل

ً
 حَقّا

ً
ا

َ
ا الُله حَقّ

َّ
ه اِل

َ
ا إل

َ
هزار مرتبه گفت: »ل

.« ]وسائل الشّیعه، ج 4، ص 981[
ً
وَ  تَصْدِیقا

]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 124- 125؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام، ص 454[
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خواندنسورهیحشر،نتایجحسنهدارد1     

قُوا  ذِینَ آمَنُوا اتَّ
َّ
هَا ال یُّ

َ
 اگر آیات شریفه ی آخر سوره ی حشر را از قول خدای تعالی »یا ا

نفس  محاسبه ی  و  تذکّر  بر  مشتمل  که   - سوره  آخر  تا  است   18 آیه ی  که   - الَله« 
از  نَفس  از  فراغت  در یک وقت  اسماء و صفات است،  و  توحید  مراتب  بر  و محتوی 
ر 

ّ
واردات دنیایی – مثل: آخر شب یا بین الطّلوعین - با حضور قلب بخواند و در آنها تفک

کند، امید است  -اِن شاءالله - نتایج حسنه ببرد!

 ]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 105- 107؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 456[

گیرد!1      امیداستمورددستگیریخداوندقرار

ا الله« - که 
ّ
إل ه 

َ
إل ا 

َ
»ل با حضور قلب، ذکر شریف  اذکار شریفه  در   همین طور اگر 

افضل و اجمع اذکار است - را بیان کند، امید است خداوند از او دستگیری نماید. البته 
از رحمت و قدرت حق غافل نباشد، دست حاجت  و  از نقص و عجز خود  در هر حال، 
پیش ذات مقدّس او دراز کند و از آن ذات مقدّس دستگیری طلب نماید. امید است 
اگر مدّتی به این عمل اشتغال یابد، نفْس به توحید عادت نماید و نور توحید در قلب 
جلوه کند. البته از شرایط عامه ی ذکر، نباید غفلت شود و ما بیشتر شرایط قرائت 
قرآن – که شرایط ذکر نیز هست- را در کتاب »آداب الصّلاة« مذکور داشتیم - گرچه 

خود از آن استفاده نبردیم.

 ]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 105- 107؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 456[
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برتریذکرقلبیوسرّی1     

 وَ خِیفَةً ]یعنی:[ 
ً
عَا کَ فیِ نَفْسِکَ تَضَرُّ چنانچه در آیه ی شریف فرماید: »وَاذْکُرْ رَبَّ

پروردگار خویش را به حال زار و پنهانی، در دلِ خود یاد کن!« و در حدیث شریف است 
بعضی  در  آن.  عظمت  برای  تعالی  خدای  جز  نمی داند،  احدی  را  ذکر  این  ثواب  که، 
حالات و مقامات و بعضی عناوین، گاه شود که رجحان در اعلانِ ذکر باشد، مثل: 
که  کافی ست  شریف  حدیث  در  چنانچه  آنها.  تذکّر  برای  غفلت  اهل  پیش  ذکر 
ذاکرِ خدای عزّوجل میان غافلین، مثل قِتال کننده است میان محاربین. از عُدّة الدّاعی 
جناب ابن فهد منقول است که پیغمبر aفرمود: »کسی که ذکر خدا کند در بازار 
از روی اخلاص نزد غفلت مردم و اشتغال آنها به آنچه در اوست، بنویسد خداوند برای 
او هزار حسنه، و بیامرزد او را در روز قیامت؛ آمرزشی که خطور نکرده در قلب بشری.«

 ]چهل حدیث، ص 289؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 459[

وآیات1      ثواببعضیاذکار

بخواهد  کس  »هر  gفرمودند:  ابی جعفر  حضرت  که  است  آمده  کافی  در   
نقصی  و  بوده  کامل  تعالی  خدای  از  او  ثواب  یعنی   - تمام  کِیْل  به  شود  کشیده 
را:  شریفه  آیات  این  بخواند  برخیزد،  مجلس  از  خواست  که  وقتی   - باشد  نداشته 
مِینَ 

َ
ی المُرسَلِینَ وَالحَمْدُلله رَبِّ العَال

َ
امٌ عَل

َ
ا یَصِفُونَ وَ سَل ةِ عَمَّ کَ رَبِّ العِزَّ رَبِّ »سُبحَانَ 

را  او  که  وصف ها  آن  از  مبرّا  و  عزّت  دارای  پروردگار  تو!  پروردگار  است  منزّه  ]یعنی:[ 
است!«  عالمیان  پروردگار  که  راست،  او  ستایش  باد!  او  فرستادگان  بر  سلام  و  کنند. 

]صافات، آیه 180 – 182[ 

»هر  gفرمودند:  امیرالمؤمنین   حضرت  که  است  gمنقول  صادق  امام  از  و 
کس بخواهد کِیلش تمام باشد از ثواب در روز قیامت، در هر نماز این آیات شریفه 

را بخواند.« ]من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 213، باب 46، ح 7[

 ]چهل حدیث، ص 293- 295؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 460- 463[
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رفععذاببهواسطهیبندگانِصالح1     

در  نوشته شده  است  فرمود:  باقرg که  از حضرت  ثمالی حدیث کند  ابوحمزه    
توراتی که تغییر ننموده: همانا موسی سؤال کرد پروردگار خود را، پس گفت: »ای 
پروردگار من! آیا تو به من نزدیکی تا مناجات کنم تو را، یا دوری تا صدا زنم تو را؟« 
پس وحی کرد خدای عزّوجل به سوی او: »ای موسی! من همنشین کسی هستم که 
یاد کند مرا!« پس سؤال کرد موسی: »کیست در پناه تو، روزی که پناهی نیست، 
مگر پناه تو؟« فرمود: »آنها که یاد می کنند مرا، پس یاد می کنم آنها را. آنها که 
دوستی می کنند در راه من، پس دوست دارم آنها را! اینها آنانند که وقتی بخواهم به 

اهل زمین بدی رسانم، یادِ آنها نمایم. پس رفع کنم آن را از آنان، به واسطه ی آنها.«

 ]اصول کافى، ج 2، ص 496؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 463[

معنایتفکّر1 1   

ر، اعمالِ فکر است و آن عبارت است از ترتیب امور معلومه برای به دست آوردن 
ّ

تفک
ری که از مقامات سالکین  باشد، زیرا آن را خواجه  

ّ
نتایج مجهوله. آن اعم است از تفک

ر عبارت است از جست وجو نمودن بصیرت 
ّ

انصاری چنین تعریف فرموده: »بدان تفک
قلب و چشمِ ملکوت مطلوب، جهتِ ادراک آن.« معلوم است مطلوبات قلوب، معارف 
به  راجع  ر، معنی خاص 

ّ
تفک از  نیز مقصود  این حدیث شریف  در  این جهت  از  است. 

قلوب و حیات آنهاست.

 ]چهل حدیث، ص 189- 190؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 426[
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ذکرخدا،برترینِاعمال1     

و  اعمال شما نزد خداوند و پاکیزه ترین   حضرت رسولa فرمود: »بدانید بهترین 
رفیع ترینِ آنها در درجات شما و بهتر چیزی که طلوع کرده آفتاب بر او، ذکر خداوند 
فرمود: من همنشین کسی  از خودش. پس  تعالی  داده خدای  زیرا خبر  است،  سبحان 

هستم که یاد کند مرا!«

 ]عدّة الدّاعى، ص 187؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 462[

تفکّربهخود1     

از هر چیز نزدیک تر به ما، خودِ  ر در لطایف صنعت بیشمار است، ولی 
ّ

 طریق تفک
معرفت الله  طریق  بدن،  افعال  بلکه  بدن،  ساختمان  بلکه  نفس،  معرفت  و  ماست 

ه. است؛ مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّ

 ]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 118؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 431[

اوقاتنماز1      تفکّردر

که  بفهمانیم  خود  مهجور  محجوبِ  قلب  به  و  کنیم  ر 
ّ

تفک قدری  اگر  نیز  ما 
اوقاتی ست  و  است  ذی الجلال  حضرت  قدس  بارگاه  در  حضور  اوقات  صلوات،  اوقات 
ناچیز  ضعیف  بنده ی   - است  مطلق  عظیم  و  وک 

ُ
مالک المُل که   - حق تعالی  که 

به  فوز  تا  داده  دخول  اذنِ  خود  دارالکرامه ی  به  و  فرموده  دعوت  خود  مناجات  به  را 
از  به مقدار معرفت خود  پیدا کند،  دایمی  و بهجت های  و سرور  ابدی  سعادت های 

دخول به وقت صلاة، بهجت و سرور داشتیم.

 ]آداب الصّلوة، ص 112؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 437[
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اعمالحسنهوعبادات1      تفکّردر

ر کنیم و افعال عبادیه که از ما 
ّ

 خوب است قدری در اعمال حسنه ی خود تفک
صادر می شود، تحت اعتبار عقل آورده، با نظر انصاف به آنها بنگریم و ببینیم آیا به 
لوم،  لایق  یا  هستیم،  رحمت  و  ثواب  مستحقّ  و  ثنا  و  مدح  مستوجب  آنها،  واسطه ی 
عقاب، غضب و نقمت! و اگر حق  تعالی، ما را به واسطه ی همین اعمال که در نظر 

ما حسنه است  به آتش قهر و غضب بسوزاند، بجا و موافق عدل است؟

 ]چهل حدیث، ص 72؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 437[
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تــــوکّل

توکّلبهغنیّمطلق1      بینیازیازمخلوقدر

 از آن جمله روایت فرموده شیخ بزرگوار ثقة الاسلام کلینی به اسناد خود از حضرت 
صادق که فرمود: »بی نیازی و عزّت، جولان می کنند و می گردند. پس در آن 
هنگام که به موضع و جایگاه توکّل دست  یابند، در آن جا توطّن کرده و قرار می گیرند.« 
است.  حق  به  توکّل  و  اعتماد  به  بسته  آن،  کمالِ  و  عزّت نفس  بی نیازی،  غنا،  آری! 
کسی که روی نیاز به درگاه غنیّ مطلق آورد، دلبستگی به ذات مقدّس حق  تعالی پیدا 
از مخلوق در قلبش  از مخلوق فقیر نیازمند بپوشد، بی نیازی و غنا  کند، و چشم طمع 

جایگزین گردد و عزّت و بزرگواری در دلش وطن کند.
ت و عجز و منّت، از حرص، طمع و امیدواری به مخلوق ضعیف 

ّ
چنانچه تمام فقر و ذل

ی الِله فَهُوَ حَسْبُهُ ]یعنی:[ و هر کس به خدا 
َ
لْ عَل

َ
است. خدای تعالی فرماید: »وَ مَنْ یَتَوَکّ

توکّل کند، پس او برایش کافی ست.« ]طلاق، آیه ی 3[

 ]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص219- 224؛ تهذیب نفس و سیرو سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 694- 695[

زبانجبرئیل1      تفسیرتوکّلاز

جبرئیل  پس  کردند.  پرسش  جبرئیل  از  توکّل  تفسیر  با  رابطه  در   J خدا پیامبر 
بداند مخلوق، نه ضرری می رساند  انسان  اینکه  آفریدگان است.  از  »توکّل یأس  گفت: 

و نه نفعی، نه عطا می کند و نه می بخشد، و نه منع می کند و نه محروم می سازد.«
 ]مستدرک الوسائل، ج 11، ص 218، ح 13؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 697[ . 377 
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     1 ارکانتوکّلدرحدیثموسیبنجعفر

راوی گفت: از حضرت موسی بن جعفر پرسیدم از معنی این سخن خدا که: »و 
بر  »توکّل  امام فرمودند:  را بس است.«  او  کسی که بر خدا توکّل کند، پس خدا 
خداوند، دارای درجاتی ست؛ از جمله اینکه، در تمام کارهایت بر خداوند توکّل کنی. 
پس آنچه با تو کرد، از آن راضی باشی، بدانی تو را از نیکویی و فضل منع نکند و بدانی 
خدا  بر  او،  به  امور  تمام  واگذاشتن  با  پس  اوست.  آنِ  از  کارها،  آن  در  فرمان  همانا 
اعتماد و توکّل کن و به خاطر آن کارهایی که در حقّت انجام داده و غیر آنها، به وی 

کافى، ج 2، ص 64- 65[ اطمینان داشته  و اعتماد نما.« ]اصول 
در این حدیث شریف، دو رکن از ارکان توکّل را که اعتقاد به آن مشکل تر بوده، ذکر 
فرموده: اوّل آنکه، انسان بداند خدای تعالی کوتاهی نکند در رساندن فضل و خیر به 
او. دوم آنکه، فرمان در همه  امور با حق  تعالی ست و اوست صاحب قدرت کامله ی 
 به همه  ارکان توکّل 

ً
 و تلویحا

ً
محیطه و مجاری جمیع امور به دست حق. شاید تصریحا

اشاره فرموده باشد، زیرا لازمه ی آنکه مجاری همه  امور در دست حق  تعالی باشد این 
است که، عالِم به همه  امور باشد، و لازمه ی کوتاهی نکردن در حقّ بنده آن است 

که، در او بُخل و منع راه نداشته باشد.

 ]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 219- 224؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 695[

افضلِاعمالنزدخداوند1     

 امیرالمؤمنین علی در خبر معراج از پیامبر خدا Jنقل می کند که فرمود: »ای 
پروردگار من! کدام عمل برتر و افضل است؟« خداوند عزّوجل فرمود: »ای احمد! چیزی 

نزد من، افضل از توکّل بر من و رضا به آنچه قسمت کرده ام نمی باشد.«

]مستدرک الوسائل، ص 220، ح 18؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 698[
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توکّلازصفاتمؤمنین1 1   

ذِینَ إذَا 
ّ
ل
َ
ا مَا المُؤْمِنُونَ   خدای تعالی در سوره ی انفال در وصف مؤمنین می فرماید : »إنَّ

لونَ« 
َ
یَتَوَکّ هِمْ  ربِّ ی 

َ
عَل وَ   

ً
اِیمَانا زادَتْهُمْ  آیَاتُهُ  یْهِمْ 

َ
عَل تُلِیَتْ  اِذَا  و  قُلوبُهُمْ  تْ 

َ
وَجِل الُله  ذُکِرَ 

ا ]یعنی:[ همانا ایمان آورندگان، کسانی هستند 
ً

المُؤْمِنُونَ حقّ ولئِکََ هُمُ 
ُ
ن قال »ا

َ
ا الی 

که چون نام خدا برده  شود، خوف بر دل هاشان چیره گردد، و چون آیات خدا بر آنها 
آن جا  ]تا  می کنند...  توکّل  خود  پروردگار  به  و  گردد؛  افزون  ایمانشان  شود،  خوانده 

که فرموده:[ اینان، ایمان آورندگانِ حقیقی هستند.« ]انفال، آیه ی 4-2[
چند  این  دارای  که  هستند  کسانی  مؤمنان  فرموده:  حصر  طریق  به  تعالی  خدای 
صفت باشند و غیر اینها مؤمن نیستند. از آن جمله آن است که، بر پروردگار خود توکّل 
یابند.  دلبستگی  او  مقدّس  ذات  به  و  نمایند،  واگذار  او  به  را  خود  کارهای  کنند، 
پس آنان که دلِ خود را به دیگری دهند، نقطه ی اعتمادشان به موجود دیگری جز 
ذات مقدّس حق باشد، در امور خود چشم امید به دیگری داشته باشند، و گشایش 
کار خود را از غیر حق طلب کنند، از حقیقت ایمان تهی و از نور ایمان خالی هستند. 
این آیه ی شریفه و آیات شریفه ی دیگر که بر این مضمون هستند شاهد بر آن است 

که، انسان تا به مرتبه ی ایمان نرسد، به مقام توکّل نایل نگردد.

]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 217- 219؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 692[
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شکر و تواضع

تعریفشکر1     

 بدان که شکر، عبارت است از قدردانی نعمتِ مُنعم. آثار این قدردانی، در قلب به 
گونه یی بروز کند؛ در زبان به گونه یی، و در افعال و اعمال قلبیه، به گونه یی دیگر. 
آن می باشد؛ در  امثال  و  از قبیل: خضوع، خشوع، محبّت، خشیت  آن در قلب،  آثار  امّا 
زبان، ثنا، مدح و حمد؛ و در جوارح، اطاعت و استعمال جوارح در رضای مُنعم و امثال آن.
 ]المفردات فى غریب القرآن، ص 265؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 709[

چهگونهشکرخداکردن؟1     

 از حضرت داوود gروایت شده که گفت: »ای پروردگار! چه گونه شُکر تو کنم، 
با آنکه شکر، نعمت دیگری ست و شکری خواهد!؟« خدای تعالی وحی فرمود به سوی او: 
»ای داوود! وقتی دانستی هر نعمتی که به تو متوجّه است از من می باشد، شکرِ مرا کردی.«
 ]شرح منازل السّائرين، ص 91؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص710[

ارهستید؟!1     
ّ
وِمنافقین،یامشرکینویاکف درچهصورت،جز

ا الله« با قلم عقل بر لوح صافی قلب نگاشته نشود، انسان به وحدت خدا 
ّ
ه اِل

َ
ا اِل

َ
تا »ل

ایمان ندارد. وقتی این کلمه ی طیّبه ی الهیه در قلب وارد شد، سلطنت قلب با خودِ 
حق تعالی می شود، دیگر انسانْ کسِ دیگری را در مملکت حق مؤثّر نمی داند، از کسی 
دیگر متوقّع جاه و جلال نیست و منزلت و شهرت را نزد دیگران طالب نمی شود؛ پس 
قلب، ریاکار و سالوس نمی گردد. بدین سان، اگر در قلب ریا دیدید، بدانید قلبِ 
شما تسلیم عقل نشده، ایمان در دلتان نورافکن نگردیده، و دیگری را اله و مؤثّر عالم 
می دانید - نه حقّ تعالی را. در این صورت، شما در زمره ی منافقین، یا مشرکین و یا کفّارید.

 ]چهل حدیث، ص 37- 38؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 648[
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زهد و اخلاص

قرآن1      آیهییاز تمامزهددر

به  آنچه  به  و  نباشید،  اندوهگین  می رود،  دستتان  از  آنچه  »بر  فرمود:  تعالی  خداوند 
نقل  وسائل  در   g سجّاد  حضرت  از   ]23 آیه  ]حدید،  نگردید!«  شادمان  می آید،  دستتان 
فرمودند.  قرائت  را  شریفه  آیه ی  این  و  خداست.«  کتاب  از  آیه یی  در  »زهد  شده: 

]وسائل الشّیعه، ج 11، ص 312[

 ]تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 511- 512[

برایخدابودن1      وز چهلر

از زهد در دنیا و اعراض از آن، نور حکمت - که راهنمای طریق سعادت و وصول 
به مقام کمال انسانیت است - در قلب ثابت و برقرار شود و از قلب به زبان جریان 
نیز وارد است: »کسی که چهل روز برای خدا خالص  یابد؛ چنانچه در باب اخلاص 

شود، چشمه های حکمت از قلب به زبانش جریان یابد.«

 ]بحارالانوار، ج 67، ص 242 - 243؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 514[

نیّت،افضلِاعمالاست1     

فْضَلُ 
َ
ةُ أ یَّ در حدیث شریف، به همین مطالب اشاره می نماید، آن جا که فرماید: »وَالنِّ

ةَ هیَ العَمَلُ ]یعنی:[ نیّتْ افضلِ  اعمال است، و حتّی نیّت، تمام  یَّ ا، وَ اِنَّ النِّ
َ
مِنَ العَمَلِ أل

حقیقت عمل است.« این مبنی بر مبالغه نیست، چنانچه برخی احتمال داده اند، بلکه 
و  اوست،  ل  محصِّ فصلِ  و  عمل  کامله ی  صورت  نیّت،  زیرا  است؛  حقیقت  بر  مبنی 

صحّت و فساد و کمال و نقصِ اعمال به آن است.

 ]چهل حدیث، ص 330- 332؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 533[
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عملخالصچهنوععملیست؟1     

 امام صادقg فرمودند: »عمل خالص آن است که، نخواهی ثنا کند تو را کسی 
بر آن، مگر خدای  تعالی؛ و نیّت، برتر از عمل است. آگاه باش! همانا نیّت، عمل است.« 
تِهِ ]یعنی:[ 

َ
ی شَاکِل

َ
پس از آن، تلاوت کرد قول خدای عزّوجل را: »قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَل

بگو هر کس عمل می کند بر شکل خود )بر نیّت خود(.«
بدان در این حدیث شریف، صواب و نیکویی عمل را مبتنی بر دو اصل شریف قرار 
داده  است، و میزان در کمال و تمامیتِ آن را بر این دو اصل قرار داده: یکی خوف و 
خشیت از حق  تعالی، و دیگری، نیّت صادقه و اراده ی خالصه. بر ذمّه ی ماست که، 

ارتباط این دو اصل را با کمال عمل و صواب و درستی آن بیان نماییم.

 ]چهل حدیث، ص 321- 328 ؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 526[

آنچهحجماعمالرازیادمیکند1     

 آنچه حجمِ عمل را زیاد می کند - ولو حجم مادّی اش کم است - خدایی بودن و 
باشد،  بسیار کم  مادّی اش  اخلاص است. یک عمل ممکن است به حسب حجم 
باشد.  بیشتر  اعمال  یا اکثر  و  اعمال  از همه   لکن به حسب معنا، حجم معنوی اش 
ا الله«، عبارتی چند کلمه یی ست؛ لکن عظمتش از تمام اذکار و یا اکثر اذکار، 

ّ
»لا اِله اِل

زیادتر و حجم معنوی اش از همه بیشتر است. افعال وقتی به همراه اخلاص باشد، حجم 
معنوی پیدا می کند. اخلاصْ به منزله ی روح عمل است.

 ]صحیفه امام، ج 10، ص 245؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 557[
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رضا و تسلیم

خودسازیدرسایهیاطاعت1     

کوشش کنید تا در خود احکام خدا را جاری نمایید؛ تعبّد داشته باشید؛ اعمالی که 
خدای تبارک و تعالی فرموده است، انجام دهید؛ و خود را الهی کنید؛ یعنی تابع. چون و 
چرا ندارد! فرموده است بکن، می کنم! خداست! فرموده است بکن، می کنم! چرا؟ به 
من ربطی ندارد! »چرا« مال این است که، کسی عادی باشد و یا آدم نداند که صحیح 
است یا نه. شما وقتی نزد طبیبی می روید و می گوید فلان  کار را بکن، نمی گویید 
بشر. یک  و  است  طبیب  اینکه  با  »چرا؟«،  نمی گویید  می دهد،  که  نسخه  »چرا؟« 

 ]صحیفه امام، ج 5، ص 168- 169؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 650[

پذیرشهمهاحکامالهی1 1   

باید  هم  معنویاتش  برای  اینهاست،  مادّیاتش  دارد؛  مادّیات  دارد،  معنویات  انسان 
بکوشید! شما باید عنایت نمایید به همه  احکام خدا. نمی شود مسلمانی بگوید: »من 
معنویات  »من  بگوید:  مسلمانی  یا  و  نه.«  را  معنویاتش  امّا  می پذیرم،  را  مجاهداتش 
اسلام را قبول دارم، امّا مجاهداتش را نه.« همه اش را باید قبول داشته باشیم. مسلمان 

آن است که، همه  چیزهایی که نبیّ  اکرم برایش آورده، قبول نموده و عمل کند.

 ]صحیفه امام، ج 4، ص 192؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 652[

مؤمنچهکسیست؟1     

 در روایت است که به حضرت صادقg عرض شد: »به چه چیز معلوم می شود که 
مؤمن، مؤمن است؟« فرمود: »به تسلیم از برای خدا و رضا به آنچه وارد شود بر او، از سرور و سخط.«

 ]اصول کافى، ج 2، ص 62- 63؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 639[



<    >
  قلّــــه های تهـــــذیب / 3  حضــــرت امــــام خمیـــــنی

188

     1gزباناماممحمّدباقر مقامرضااز

 روایت شده حضرت باقرالعلومg در سنّ کودكی از جابر بن  عبدالله  انصاری سؤال 
فرمود: »چه گونه است حال تو؟« عرض کرد: »من مرض را خوش تر دارم از صحّت، 
فقر را خوش تر دارم از غنی، و کذلک.« حضرت باقرg فرمود: »امّا ما؛ پس هر چه را 
خداوند عطا فرماید می خواهیم. اگر مرض را عنایت کند، آن را می خواهیم، و اگر 

صحّت را عنایت نماید، صحّت را دوست داریم، و کذلک.«

 ]جامع السّادات، ج 3، ص 285؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 631[

     1Dاهلبیت اخبار مقامرضادر

 خداوند تعالی فرموده  است: »بنده ی مؤمنم را به کاری نمی گیرم، مگر آنکه برای 
او خیر قرار می دهم. پس او باید به قضای من راضی باشد، برای بلایِ من صبر کند، و 
نعمت های مرا شکر گوید. ای محمّد! او را نزد خود از صدّیقین خواهم نوشت.« ]اصول 
کافى، ج 2، ص 61[ رسول خدا aبرای آنچه واقع نمی شد یا گذشته بود، نمی گفتند: »ای 

کافى، ج 2، ص 63[ کاش طور دیگری می شد!« ]اصول 

 ]تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 637[

نیّت،افضلِاعمالاست1     

فْضَلُ 
َ
ةُ أ یَّ در حدیث شریف، به همین مطالب اشاره می نماید، آن جا که فرماید: »وَالنِّ

ةَ هیَ العَمَلُ ]یعنی:[ نیّتْ افضلِ  اعمال است، و حتّی نیّت، تمام  یَّ ا، وَ اِنَّ النِّ
َ
مِنَ العَمَلِ أل

حقیقت عمل است.« این مبنی بر مبالغه نیست، چنانچه برخی احتمال داده اند، بلکه 
و  اوست،  ل  محصِّ فصلِ  و  عمل  کامله ی  صورت  نیّت،  زیرا  است؛  حقیقت  بر  مبنی 

صحّت و فساد و کمال و نقصِ اعمال به آن است.

 ]چهل حدیث، ص 330- 332؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 533[
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تسلیم،رکنایمان1     

پروردگارت  به  سوگند  »نه!  می فرماید:   -  65 آیه ی  نساء،  سوره  در   - شریف  قرآن  در   
که ایمان نمی آورند، مگر آنکه در نزاعی که میان آنهاست، تو را داور قرار دهند؛ و از 

حکمی که تو می دهی، هیچ ناخشنود نشده و به  درستی تسلیم آن گردند.«
طعم ایمان، زمانی در ذایقه ی روح انسانی حاصل شود که انسان در احکام مقرّره ی 
الهیه تسلیم باشد، طوری که در سینه اش، تنگی از آن حاصل نشود و با روی گشاده 

و چهره یی باز از آن استقبال کند. 
در حدیث شریف کافی، از امیرالمؤمنین gنقل کند: »از برای ایمان، چهار رکن 
امر  برای  تسلیم  و  خدا؛  قضای  به  رضا  خدا؛  سوی  به  امر  تفویض  خدا؛  بر  توکّل  است: 
خدای تعالی.« کسی که دارای این ارکان چهارگانه نباشد، ایمان ندارد و از حقیقت 

ایمان به خدا بهره  یی نبرده.

 ]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 402- 404؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 646[
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صبر

درجاتصبر1     

است:  گونه  سه  »صبر  aفرموده اند:  خدا  رسول  که   gامیرالمؤمنین فرمود 
بر معصیت. پس کسی که صبر کند  بر طاعت، و صبر  نزد مصیبت، صبر  صبر 
بر مصیبت تا آنکه برگرداند مصیبت و شدّت آن را به نیکویی عزای آن، یعنی با صبر 
جمیل، شدّتِ مصیبت را رد کند، بنویسد خدا برای او سیصد درجه، و مابین هر درجه 
تا درجه، چون مابین آسمان و زمین. کسی که صبر نماید بر اطاعت، بنویسد خدا 
از برای او ششصد درجه، و میانه ی درجه تا درجه، چون میانه ی قعر زمین تا عرش. و 
میانه ی  و  او نهصد درجه،  برای  بنویسد خداوند  بر معصیت،  کسی که صبر کند 

درجه تا درجه، چون میانه ی منتهای زمین تا منتهای عرش.«

 ]اصول کافى، ج 2، ص 75؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 588[

اجروپاداشصابر1     

 و در حدیث شریف کافی، سند به ابوحمزه ی ثمالی رساند که نقل می کند از امام 
صادقg که فرمود: »کسی که مبتلا به بلیّه یی شود و صبر کند، برای او اجرِ هزار 
  jشهید است.« ]اصول کافى، ج 2، ص 92[ و همچنین، در کافی شریف سند به حضرت صادق
رساند که فرمود: »وقتی داخل شود مؤمن به قبرش، می باشد نماز از راست او، زکات از 
چپِ او و نیکی و احسان مُشرف بر او. دور شود صبر بر طرفی. پس وقتی داخل شوند بر او دو 
ملکی که کارگزار مسئلت از او هستند، گوید صبر به نماز، زکات و نیکویی. بگیرید 
رفیق خود را، یعنی همراهی کنید او را. پس اگر شما از او عاجزید، من او را می  گیرم.«

 ]اصول کافى، ج 2، ص 90؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 601- 602[



<    >
قلّــــه های تهـــــذیب / 3

191
مقامات سلوک

تسلیتخداوندبهصابران1     

 وقتی شما را، ای فرزندان عزیز اسلام! خداوند متعال تسلیت می دهد، آیا باز هم محتاج 
به تسلیتید؟ خداوند عزّوجل می فرماید: »بشارت ده صبرکنندگان را؛ کسانی که هر 
مصیبتی می بینند، به حساب خدا تحمّل می کنند و می گویند همه برای خدا خلق 
از بین نمی رویم، بلکه به سوی  شده ایم؛ برای خدا زندگی می کنیم؛ و وقتی بمیریم، 
به  که  هستند  اینها  ایشان!  بر  خدا  رحمت  و  صلوات  برمی گردیم.  مهربان  خدای 

آرزوی انسانی رسیده اند.« ]بقره، آیه ی 154- 157[

 ]صحیفه امام، ج 3، ص 462؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص  618[
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 حجاب ها و موانع سلوک

دوریازهمنشینیبامنکران1     

اهل  مقامات  که،  است  آن  می کنم  وصیت  تو  به  اوّل  ی  درجه  در  آنچه  پسرم!   
معرفت را انکار نکنی، که این شیوه ی جُهّال است؛ و از معاشرت با منکرین مقامات 

اولیا بپرهیزی، که اینان قُطّاع طریق حق هستند.
]سرّالصّلوة، ص 28؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 297[

عالمانیکهراهبهجایینبرند1 11  

اختلاف  جمع  و  ضبط  به  منحصر  را  قرآن  از  استفادت  و  تفسیر  علما،  از  طایفه یی   
اعجاز  وجوه  معنویه،  و  لفظیه  محسّنات  کلمات،  تصاریف  لغات،  معانی  قرائات، 
قرآن، معانی عرفیه و اختلاف افهام النّاس در آنها دانند و از دعوات قرآن، جهات روحیه 
اینان به مریضی مانند که رجوع به طبیب  ی غافلند. 

ّ
الهیه ی آن به کل و معارف 

نموده، نسخه ی او را گرفته و معالجه ی خود را به ضبط نسخه، حفظ آن و کیفیت 
ترکیبات آن دانند. اینان را مرض خواهد کُشت و برای آنها، علم به نسخه و مراجعه 

ی بی نتیجه است. 
ّ
به طبیب، به کل

]آداب الصّلوة، ص 168 - 172؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 319[ 

مانعیتگناهانکوچک1  1  

ممکن است یک نظر به نامحرمان یا یک لغزش کوچک لسانی، انسان را مدّت ها از 
وات مطلوب - که قرّة العین 

َ
وات محبوب و خَل

َ
سرایر و حقایق توحید بازدارد و از حصول جَل

ت 
ّ
اهل معرفت است - دور سازد. پس وقوف در هر یک از مراحل و مراتب، و بی اعتنایی و قل

مبالات به هر یک از نشَئات، موجب حرمان از سعادت مطلقه بوده و از دام های ابلیس است.

 ]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 69؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 329[
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برزخشماباخودتاناست1  1  

و گاهی به وعده ی شفاعت شافعین، انسان را از ساحت قُدس آنها دور و از شفاعت 
و  را سیاه  به تدریج قلب  رفتن( در گناهان،  )فرو  اِنغمار  زیرا  آنها مهجور می نمایند، 
منکوس کند و انسان را به سوءعاقبت منجر نماید. طمعِ شیطان از انسان، دزدیدن 
ایمان است. او دخول در گناهان را مقدّمه ی آن قرار می دهد، تا به نتیجه ی مطلوب 
عالم،  این  در  خود  کوشش  و  سعی  با  باید  دارد،  شفاعت  طمعِ  انسان  اگر  برسد. 
ر در حال شافعانِ محشر 

ّ
رابطه ی بین خود و شفعای خود را حفظ کند و قدری تفک

نماید تا بداند حالِ آنها در عبادت و ریاضت به کجا رسیده بود.
باشد،  سنگین  مظالم  و  گناهان  بار  اگر  ولی  بروید،  دنیا  از  ایمان  با  شما   

ً
فرضا

ممکن است در عذاب های گوناگون برزخ و قبر از شما شفاعت نشود؛ چنانچه از 
حضرت صادق منقول است: »برزخ شما با خودتان است!« عذاب های برزخ، طرف 
شاید  نداند.  خدا  جز  کسی  را  برزخ  مدّت  طول  و  نیست  این جا  عذاب های  با  قیاس 
میلیون میلیون سال طول کشد و ممکن است در قیامت نیز پس از مدّت طولانی و 
عذاب های گوناگون و طاقت فرسا، شفاعت نصیبتان شود - چنانچه در احادیث نیز 

این معنی وارد است.

]آداب الصّلوة، ص 35- 37؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 346[
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خوف و رجا

اگررحمتحقنبود،مخلوقنبودی1  1  

نوبَ 
ُ

 حسن ظنّ خود را به حق کامل کن و اعتماد به فضلِ او نما؛ »اِنّ الَله یَغْفِرُ الذّ
.« ]زمر، آیه ی 53[ خدای تعالی جمیعِ گناهان را بیامرزد و همه را در بحر عطا و رحمت 

ً
جَمِیعا

وعید،  در  ف 
ّ
تخل گرچه  است،  محال  حق  وعده ی  در  ف 

ّ
تخل نماید.  مستغرق  خود 

 خوش دار به رحمت کامل او، که 
ْ

ممکن است و چه بسا بسیار واقع شود. پس دل
اگر رحمت حق شامل حالت نبود، مخلوق نبودی و هر مخلوقی مرحوم است؛ »وَسِعَتْ 

رَحْمَتُهُ کُلَّ شَیءٍ.«

]چهل   حدیث، ص 224- 227؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 479[

تواصلاحشدنینیست!1  1   کارِ

به  را  او  به غرور کشاند،  را  بنده  ابتدا  در  آن است که،  ابلیس  بزرگ  دام های  از 
آن به کبایر  از  و  بزرگ  به  از معاصی کوچک  و  افسارگسیخته کند،  این وسیله 
را به خیال رجا به  او  و  او بازی کرد  با  این منوال  و موبقات کشد. چون مدّتی به 
او نورانیتی دید که احتمال  رحمت، به وادی غرور کشاند، در آخرِ کار، اگر در 
توبه و رجوع داد، او را به یأس از رحمت و قنوط کشاند و به او گوید: »از تو گذشته 

و کارت اصلاح شدنی نیست!«
این دام بزرگی ست که بنده را از درِ خانه ی خدا روگردان کند و دستِ او را از دامن 
رحمت الهی کوتاه نماید. این منشأ خرابی های عجیب و مفاسد بیشمار است که 
و  جهل  غایت  از  این  است.  بیشتر  کس  هر  از  دیگران،  و  خود  به  اشخاص  این  ضرر 

نهایت شقاوت می باشد.

 ]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 137- 142؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 482- 483[
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ورجا1  1   ور نشانههایغر

 بالجمله، صاحبان رجا از عمل باز نمی مانند و حتّی جدّیتشان بیش از دیگران است؛ 
به حق  اعتمادشان در عین عمل کردن،  بلکه  به عمل خود نیست،  آنها  اعتماد  امّا 
است، زیرا هم قصور خود را می بینند و هم سعه ی رحمت را. مغرورین اشخاصی را مانند 
ایّام بذر افکندن، تخم افشاندن و به عمل زراعت مشغول شدن، مشغول لهو  که در 
و لعب شوند، با تنبلی سَر بَرند و بگویند: »خدا بزرگ است، بی بذر نیز می تواند بدهد!«

]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 131- 137؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 487- 489[

وایات1  1   ر نشانهیامیدواریدر

 در کافی شریف سند به حضرت صادقg رساند که راوی گوید ]گفتم به 
و  امیدواریم!«  از مردم معصیت خدا می کنند و می گویند: »ما  آن بزرگوار:[ دسته یی 

همین طور هستند تا بمیرند.
دروغ  اینان  بیجا.  آرزویی  و  آرمان  دستخوش  هستند  مردمی  جماعت،  »این  فرمود: 
می گویند. اینها راجی نیستند. کسی که امیدِ چیزی را داشته باشد، آن را طلب 

کند و کسی که از چیزی بترسد، فرار کند از آن.« ]اصول کافی، ج 2، ص 680[
ما  دوستان  »آنها  فرماید:  آن جا  در  آنکه  ا 

ّ
ال مضمون،  همین  به  دیگری ست  روایت 

کافى، ج 2، ص 68 - 69[ نیستند.« ]اصول 
و هم در کافی شریف از حضرت صادقg روایت کند: »مؤمنْ مؤمن نیست، تا 
آنکه خائف و راجی باشد و نمی باشد ترسناک و امیدوار، تا آنکه عمل کند به آنچه 

از آن می ترسد و به آن امیدوار باشد.«

 ]تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص490 - 491[
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خوفعامه1  1  

درجه ی اوّل از خوف، خوف از عقاب و عذاب است، و این خوفِ عامه می باشد. خوفِ 
و  ثواب  فقدان  خوفِ  می باشد.  درجه  این  به  ملحق  و  است  قبیل  این  از  خائفین  نوع 
نرسیدن به لذایذ محبوبه را نباید خوف از خدای تعالی محسوب داشت؛ چنانچه اگر 
عبادتی نیز از این خوف بجا آمد، عبادتِ خالص نیست و در احادیث شریفه فرمودند: 

»این عبادتِ بندگان یا مزدوران است.«

 ]وسائل الشّیعه، ج 1، ص 45 - 46؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 493[

خوفخاصه1  1  

از  خائف  اینان  می باشد.  عتاب  از  خوفِ  آن  و  است،  خاصه  خوف  دوم،  درجه ی   
واقع  بی لطفی  و  و مورد عتاب  مولا دور شوند  از ساحت مقدّس  مبادا  آن هستند که 
لذّات  ولی  شدند،  دور  طبیعی  شهوات  و  حیوانی  لذّات  به  توجّه  از  گروه،  این  گردند. 
معنویه در ذائقه ی روحشان است، و قرب منزلت و مقام را طالبند. تا این طلب برای 
خود هست، از رنگ نفسانیت و صبغه ی شیطانی، خالص و خالی نیست. و عبادات و 
طاعات اگر به این مقصد و مقصود پیدا شد، دین الله - که باید خالص از شوایب 
آنِ  از  خالص،  دین  که  باش  آگاه  ]یعنی:[  الخالصُ  الدّینُ  الله  ألا  نیست؛   - باشد 

خداست! ]زمر، آیه ی 3[

 ]شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 326- 331؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 493[
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نظرالهیبهبندگان1  1  

آنکه  از خداوند، مثل  بترس  »ای اسحاق!  فرمود:   gاسحاق گوید حضرت صادق
او را می بینی؛ حتّی اگر تو او را نمی بینی، و او تو را می بیند. اگر گمان کنی او تو 
را نمی بیند، کافر شوی. و اگر بدانی او تو را می بیند و باز معصیتِ او کنی، او را از 

پست ترین نظرکنندگان به خود قرار دادی.« 

]اصول کافى، ج 2، ص 67- 68؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 499[ 
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مشارطه، مراقبه، محاسبه

مشارطه1 1   

است  آن  مشارطه  می باشد.  محاسبه  و  مراقبه  مشارطه،  مجاهد،  برای  لازم  امور  از   
خداوند  فرموده ی  برخلاف  امروز  که  کند  شرط  خود  با  مثلاً   روز  اوّلِ  در  که، 
تبارک و تعالی رفتار نکند، و این مطلب را تصمیم بگیرد. معلوم است یک روز خلاف 
از عهده ی آن برآید. تو عازم شو،  انسان می تواند به آسانی  و  نکردن، امری ست سهل، 
آن  جنودِ  و  شیطان  است  ممکن  است.  سهل  چه قدر  ببین  نما!  تجربه  و  کن  شرط 
ملعون، این امر را بر تو بزرگ نمایش دهند، ولی این از تلبیسات آن ملعون است. از روی 
واقع، او را لعن کن! اوهامِ باطله را از قلب بیرون نما! و یک روز تجربه کن! آن وقت 

تصدیق خواهی کرد.

 ]چهل حدیث، ص 9- 10؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 367- 368[

مراقبهومحاسبهدرسخن1     

 هر کس می خواهد صحبت کند، باید توجّه نماید که چه می خواهد بگوید. 
آیا در این چیز، رضای خدا هست؟ آیا دعوت به خودش هست یا دعوت به خدا؟ بعد 
برای  یا  بود  این  برای  این صحبت  آیا  بیندیشد که  باید  هم که صحبت کرد، 
آن؟ این راهی ست برای سیرِ انسان به خدا تا مراقبت کند از خود و بعد از مراقبت، 

محاسبه نماید.
این طور نیست که حزب بد باشد یا هر حزبی خوب باشد. میزانْ ایده ی خوبی ست و 
اگر ایده چیز دیگری باشد، این حزب شیطان است، و فرقی ندارد چه اسمی داشته  باشد.

 ]صحیفه امام، ج 17، ص 193؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 371[
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     1fنامهیاعمالمامیرودنزدامامزمان

 .fزمان امام  نزد  می رود  دفعه  دو  هفته یی  ما  اعمال  نامه ی  روایت،  حسب  به   
می ترسم اگر آقا - که  ادّعا داریم  تابع و شیعه ی اوییم - نامه ی اعمالمان را ببیند 
و می بیند تحتِ مراقبت خداست، نعوذبالله شرمنده شود! شما اگر فرزندتان خلافی 
جامعه،  در  می گردید!  شرمنده   کند،  خلافی  نوکرتان  اگر  می  شوید!  شرمنده   کند، 
این کار را کرده و  یا نوکرش  انجام داده،  را  این کار  آدم شرمنده می شود پسرش 
تا کاری کنیم که  دارم  را  این  داده اند. خوفِ  انجام  اتباعش چنین کاری  یا 
امام زمانf، پیشِ خدا شرمنده شود. اینها شیعه های تو هستند و دارند این کار را 

می کنند. نکنید!
یک وقت نکند - خدای نخواسته – کاری از ما صادر شود که نوشته یی از ما برود؛ 
و  دارد  رقیب  انسانی  هر  هستند.  رقیب  و  ما  مراقب  که   - ملایکة الله  از  نوشته هایی 
رقیب  ما  چشمِ  دارد؛  رقیب  می گذرد،  شما  قلب   بر  که  ذرّه هایی  می شود.  مراقبت 
دارد؛ گوشِ ما رقیب دارد؛ زبانِ ما رقیب دارد؛ قلبِ ما رقیب دارد؛ و کسانی که 
مراقبت می کنند اینها را. نکند خدای نخواسته، از من و شما، سایر دوستانمان و سایر 
دوستان امام زمانf، یک وقت چیزی صادر شود که موجب افسردگی امام زمان

f گردد. پس مراقبت کنید از خود!

 ]صحیفه امام، ج 8، ص 391- 392؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 373- 374[
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قلب1      ثبتاعمالانساندر

 »وَالله مِن وَرَائِهِم مُحِیط ]یعنی:[ و خداوند، از همه سو بر آنها احاطه دارد.« ]بروج، آیه ی 20[ 
ماه های رمضان  می آید و می رود. ماه ها یکی پس از دیگری می روند و عمرها می رود. آنچه 
باقی می ماند، صفحات اعمال شماست که در قلبتان ثبت است. شاید نامه ی عمل هم 
همان باشد. قلبِ شما نسبت به دنیا چه بوده است؟ دنیا با قلب شما چه کرده  و توجّه  
شما به دنیا تا چه اندازه بوده  است؟ آن روزی که دستتان نمی رسید، زاهد و عابد بودید. 
آن روزی که دستتان رسید، خدای نخواسته عکسِ او بود؟ مراقبت در کار است.

 ]صحیفه امام، ج 17، ص 492؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 375[

مهالکومواقفقیامت1      رهاییاز

مْ 
َ
ل مَنْ  ا  مِنَّ یْسَ 

َ
»ل رساند:   موسی بن جعفر حضرت  به  سند  شریف،  کافی  در 

اسْتَغفَرَالَله   ،
ً
ئا سَیِّ عَمِلَ  إنْ  وَ  الَله  اسْتَزَادَ   

ً
حَسَنا عَمِلَ  فإن  یوْمٍ،  کُلِّ  فیِ  نَفْسَهُ  یُحاسِبْ 

یهِ ]یعنی:[ نیست از ما، کسی که محاسبه نکند نفسِ خود را هر روز. 
َ
مِنْهُ وَ تَابَ إل

پس اگر عمل نیکی کرده، از خدای تعالی زیادت طلبد؛ و اگر عملِ بدی انجام داده، 
طلب مغفرت نماید از خداوند جهتِ آن و توبه کند به سوی او.«

پس اگر حساب خود را کشیدی، در موقف حساب، گرفتاری نداری و باکی از 
آن برایت نیست، و همین طور سایر مهالک و مواقف آن عالم، تابعِ اعمال این عالم است.

 ]چهل حدیث، ص 360؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص  386[
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     1 مراقبتوقتِنماز

ربوبیت است  و میعاد جناب  اوقات صلاة - که میقات حضور رب  بدان  مراقبت 
- از مهمّات نزدِ اهل مراقبه می باشد؛ مهمّاتی که اهل مناجات و سلوک، انتظارِ آن را 
می کشیدند؛ خود و قلوبِ خود را مستعدّ دخول آن می کردند؛ با حال طهارت ظاهر و 
باطن، از آن استقبال می نمودند؛ یکسره از اشتغالاتِ دیگر کناره می گرفتند؛ و قلب 

ی منقطع از غیر نموده و متوجّه به میعادگاه حق می کردند.
ّ
را به  کل

از برخی زوجات رسول اکرمa نقل شده: »آن بزرگوار، با ما مشغول صحبت بود 
را  ما  گویی  می شد،  داخل  نماز  وقتِ  که  همین   می کردیم.  مکالمه  او  با  هم  ما  و 
از هر چیز صرف می کرد و  را  او را نمی شناختیم، زیرا اشتغالِ خود  نمی شناخت و ما 

به حق مشغول می شد.«
متزلزل  و  می پیچید  خود  به  می شد،  نماز  زمانِ  وقتی   ،gمولی الموحّدین جناب 
می فرمود:  امیرالمؤمنین!؟«  یا  را،  تو  می شود  »چه  شد:  سؤال  حضرت  آن  از  می گشت. 
»آمد وقتِ امانتی که حق تعالی عرضه داشت بر آسمان ها و زمین، و آنها ابا کردند 

از حملِ آن و بر حذر شدند از آن.« 
و جناب علی بن الحسینg، وقتی مهیّای وضو می شد، رنگ مبارکش زرد می گشت. 

سبب سؤال شد. فرمود: »آیا نمی دانید در حضور چه کسی ایستادم؟«

 ]سرّالصّلوة، ص 62- 63؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 378[

حسابرسی،قبلازحسابکشی1     

 باید از خود مواظبت کنیم و مجاهده نماییم خود را! باید حساب خود را بکِشیم، 
اینکه  از  قبل  بکشید،  را  خود  حسابِ   بکشند.  حساب  ما  از  آن جا  اینکه  از  قبل 
حسابگرها، حسابتان را بکشند. همه  لحظاتِ چشمان شما، همه  خاطراتِ ذهن شما، 

رات باطل شما، در حضورِ خداست.
ّ

و تمام تفک

 ]صحیفه امام، ج 12، ص 358؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 386[
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توبه

توبه1      تفاوتحقوقاللهباحقوقالنّاسدر

آن  تعالی  و  تبارک  خدای  نکند،  پیدا  تحقّق  شرایط  آن  تا  که  دارد  شرایطی  توبه 
به  مربوط  که  چیزهایی ست  می کند،  قبول  بی شرط  خداوند  آنچه  نمی پذیرد.  را 
حقوق الله می باشد؛ مثلاً اگر کسی نماز نخوانده، روزه نگرفته و یا حج نرفته باشد 
امّا خداوند  قرار می گیرد.  و توبه کند، شرطی ندارد و توبه اش مورد قبول درگاه حق 

توبه ی حقوق ناس را تا حقّشان رد نشود، قبول نمی کند.

]صحیفه امام، ج  6، ص 25؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 399[

اینعالم،سهلوآساناست1      راهپاکشدندر

تا  گردی  خالص  غش ها  این  از  باید  باشی،  صوری  ناقصِ  ایمانِ  اهل  که   
ً
فرضا

در  نفس  ندامت،گذاشتن  و  توبه  آتش  با  غش،  رفع  گیری.  قرار  صالحین  زمره ی  در 
در  خداست.  سوی  به  بازگشت  و  پشیمانی  آتش  به  آن  ذوبِ  و  مَلام  و  عتاب  کوره ی 
را  قلبت  المُوقَدَةُ«،  »نارُالِله  و  الهی  عذاب  کوره ی  ا 

ّ
وال پرداز،  کار  این  به  خود  عالمِ 

ذوب کند و خدا می داند چند قرن از قرن های آخرت، این اصلاح طول می کشد. پاک 
شدن در این عالم، سهل وآسان است؛ تغییرات و تبدیلات در این نشئه، خیلی زود واقع 
می شود؛ امّا در آن عالم، تغییر به  گونه ی دیگری ست و زوالِ ملکه یی از ملکات نفس، 

قرن ها طول دارد.

]چهل حدیث، ص 98؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 405[
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ایّامجوانی1      سهولتتوبهدر

ی الِله«،کارش درست شود. ندامت است! این 
َ
تُوبُ اِل

َ
توبه امری نیست که انسان با لفظ »ا

ندامت به  این زودی ها نمی آید، برای شخصی که پنجاه سال غیبت کرده، پنجاه سال 
فحش داده و ریشش را سفید کرده در فحش و غیبت. او نمی تواند! او تا آخر عمر مبتلاست.

]صحیفه امام، ج 2، ص21- 23؛تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 406[

یاددادنتوبهیامامسجّادبهیزید1 1   

حضرت سجّاد  از قراری که منقول است، به یزید یاد داد از چه راه توبه کن. 
حضرت می گویند: حضرت زینبB فرمود: »آخر به این؟!« امام سجّاد پاسخ فرمودند: 
»این موفّق نمی شود به توبه! کسی که امام را بکشد، موفّق به توبه نمی گردد. اگر 
موفّق می شد به توبه ی صحیح، قبول می کرد خدا؛ لکن نمی شود!« یعنی قلب انسان 
طوری می شود که دیگر برای انسان امکان ندارد آن را از طبعی که برایش واقع شده  و از 
ظلمتی که برایش واقع گشته، نجات دهد. دعا کنید انسان این طور نشود. خداوند 
در قلب انسان مُهر نگذارد؛ مُهری که دیگر نتواند خودش هم هیچ کاری کند.

]صحیفه امام، ج  6، ص 315؛تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 417[
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حدیثامامصادقدرنتیجهیتوبهینصوح1     

معاویة  بن  وهب گفت: شنیدم از حضرت صادق می فرمود: »وقتی توبه کند 
بنده یی، توبه ی خالص، خداوند دوستدارِ او گردد. پس سِتْر کند بر او در دنیا و آخرت.« 
پس گفتم: »و چه گونه بپوشانند بر او؟« فرمود: »به فراموشی اندازد دو فرشته ی او را 
از آنچه نوشته اند بر او از گناهان؛ وحی می فرماید به اعضای او: کتمان کنید بر او 
گناهان او را! و وحی می فرماید به سوی بقعه های زمین: بپوشانید بر او، آنچه را عمل 
می کرد بر شما از گناهان. پس ملاقات می کند خدا را. زمانی که ملاقات می کند 

او را، نیست چیزی که شهادت بدهد بر او به چیزی از گناهان.«

]چهل حدیث، ص 271؛ تهذیب نفس وسیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 219- 420[

     1توبهیحضرتآدم

او را از جوار حق فروکشید.  می دانی شیطان با پدربزرگ ما، آدم صفیُّ الله چه کرد؟ 
پس از وسوسه ی  شیطان و نزدیکی به شجره - که شاید نفس باشد - یا بعضِ مظاهر 
آن، فرمان اِهبِطُوا رسید و منشأ همه فسادها و عداوت ها شد. آدم با دستگیری حق 
او را صفیّ خود فرمود. من و تو نیز که مبتلای شجره ی  تعالی توبه کرد و خداوند 
ابلیس هستیم، باید توبه کنیم و از حق بخواهیم که دست گیرد، به هر وسیله 
که خواهد و ما را نیز به توبه رساند تا از گزینش آدمی بهره  گیریم. این نتواند بود، 
مگر با مجاهدت و ترک شجره ی ابلیس با همه شاخه ها، اوراق و ریشه های آنکه در 

وجود ما منتشرند و هر روز محکم تر و توسعه دارتر می شوند.

]صحیفه امام، ج 18، ص 454 - 455؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک ازدیدگاه امام خمینى، ص 414[
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     1استعانتبهولیّامر،حضرتحجّت

ای عزیز! با بی اعتنایی و سرسری از این مقام مگذر! در حالِ خود و عاقبتِ امر خویش 
ائمّه ی هدیB،کلمات  و  ر کن! به کتاب خدا، احادیث خاتم الانبیا 

ّ
تدبّر و تفک

علمای امّت، و حکم عقل وجدانی، رجوع نما! این باب را - که مفتّح الابواب است - به 
روی خود بگشا! در این منزل که عمده منازل انسانیت است، نسبت به حال ما وارد 
از آن مواظبت کن؛ از خداوند تبارک و تعالی، توفیق حصولِ  شو؛ به آن اهمّیت بده؛ 
مطلوب بخواه؛ از روحانیت رسول اکرمJ و ائمّه هدیB استعانت کن؛ و به 
دستگیری  بزرگوار،  آن  البته  ببر!  پناه   عصر امام  حضرت  دهر،  ناموس  و  ولیّ امر 

ضعفا و بازماندگان را می فرماید و بیچارگان را دادرسی می نماید....

]چهل حدیث، ص 274- 281؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 411[

دورکنتوبه1     

بدان  از برای توبه ی کامل، ارکان و شرایطی ست که تا آنها محقّق نشود، توبه ی 
صحیحه حاصل نگردد. در این جا، ما به ذکر عمده ی آنها که لازم است می پردازیم. 
یکی از آنها که رکن  رکین اوست، ندامت و پشیمانی ست  از گناهان؛ و دیگری، همواره 
عزمِ بازگشت ننموندن بر آن است. این دو در حقیقت، محقّق اصل حقیقت توبه و به 

منزله ی مقوّمات ذاتیه ی آن است.

]چهل حدیث، ص 276- 276؛ تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینى، ص 394[
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